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شعار سال اعتکاف
 شـعار اعتـکاف سـال 1404 هجـری شمسـی، »اعتـکاف؛ معنویّـت، 

ـی اعتـکاف در مشـهد 
ّ
 اتّحـاد واسـتقامت« انتخـاب ودر کنگـره‏ی مل

مقدّس رونمایی شده است.

، اشـاره‏ای نمادیـن بـه نقـش عبـادت جامـع و آییـن   ایـن شـعار

 شـورانگیز اعتـکاف در تقویّـت جامعـه‏ی اسلامی در ابعـاد مختلـف 

دارد. 

ی برای فعّالیّت‏های ستاد مرکزی اعتکاف 
ّ
، ره‏یافتی کل  این شعار

 و شورا‏های راهبری آن در استان‏های سراسر کشور و دفاتر اعتکاف 

ج از کشـور بـوده و هـدف آن، تبدیـل اعتـکاف بـه یک الگوی   در خـار

ـق از ایفـای نقـش نرم‏افـزاری در اصلاح و تعالـی فـرد و جامعـه 
ّ

 موف

و تأثیرگذاری مثبت بر حکمرانی اجتماعی پایدار است.

، بیانگر فلسفه‏ی اصلی سُنّت نبوی؟ص؟   معنویّت در این شعار

 است که در آن، تمرکز به تقرّب خداوند، خودسازی و تهذیب نفس 

، تلاوت قـرآن،   از طریـق حضـور در مسـجد، روزه‏داری، اقامـه‏ی نمـاز

 مناجـات شـبانه و تفکّـر در خویشـتن خویـش، سرگذشـت خویـش 

 و سرنوشت خویش و رسیدن به دغدغه‏ای قدسی، نشاط روحانی 

و برانگیختگی درونی برای ارتباط نزدیک با خدای متعال است. 
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، ا عتـکاف به‏عنـوان »مدرسـه‏ی خودسـازی« بـرای   از ایـن منظـر

بـرای  شـدن  آمـاده  و  اخلاقـی  رشـد  و  درونـی  آرامـش  بـه   دسـتیابی 

جامعه‏پردازی است. 

 بـا توجّـه بـه تاکیـد رهبر معظّم انقلاب اسلامی امـام خامنه‏ای؟مد؟ 

 بر تثبیت و ثبات حالات معنوی معتکفان پس از اعتکاف، کلیّه‏ی 

 برنامه‏ریزی‏هـا، جهت‏گیری‏هـا و سیاسـت‏گذاری‏های اعتکاف 1404، 

 با چنین رویکردی رقم خواهد خورد تا کارکردهای فردی و اجتماعی 

 معتکفیـن متاثّـر از بـار مبنای معنویّتـی که در اعتکاف اندوخته‏اند، 

 در شکل‏گیری »اتّحاد« به‏عنوان نماد همبستگی مسلمانان ــ بی‏توجّه 

 به تفاوت‏های اجتماعی و گونه‏های سلایق و علایق ــ خود را نشان 

دهد. 

 تقویّـت »وحـدت« در برابـر چالش‏هـای داخلـی و خارجـی، مانند: 

 حمایت از مسائل جهان اسلام )مثل مساله‏ی فلسطین(، حرکت 

مّـت واحـده‏ی اسلامی و همـکاری در جهـت 
ُ
 در مسـیر شـکل‏دهی ا

در  تاکیـد  مـورد  محورهـای  دیگـر  از  اسلامی،  مشـترک   آرمان‏هـای 

اعتکاف سال جاری خواهد بود.

 »اسـتقامت« و پایداری در مسـیر حق، و مقاومت در سـختی‏ها 

 و ناملایمات زندگی، و فشارها و تهدیدهای جبهه‏ی جهانی استکبار 

 به سردمداری شیطان بزرگ و کارگزاری اذناب داخلی و منطقه‏ای او، 

 ثمره‏ی شیرین دیگری از »معنویّت« و »اتّحاد مقدّس« ناشی از آن 

ستاد مرکزی اعتکاف خواهد بود.�
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پیش‏گفتار
قال رسول‏الله؟ص؟: 

نبِـهٖ؛ 
َ

مَ مِـنْ ذ
َ

ـهُ مٰـا تَقَـدّ
َ

فِـرَ ل
ُ

 مَـنِ اعْتَكَـفَ اٖيمٰانًـا وَ احْتِسٰـابًا، غ
 هر آن‏که از سرِ ایمان و برای رضای الهی معتکف شود، قلم 

عفو بر گناهان پیشین او کشیده خواهد شد.1

بـا معبـود،  گاهانـه‏ی انسـان  آ از پیونـد  نـاب   اعتـکاف، جلـوه‏ای 

 و فرصتـی گران‏بهـا بـرای بازگشـت بـه فطـرت اِلهـی، تزکیـه‏ی نفـس 

 و تعمیق معنویّت در دلِ هیاهوی زندگی اجتماعی است. این سُنّت 

 ریشه‏دار اسلامی که در کلام معصومین؟سهم؟ به‏عنوان عبادتی سرشار 

 از نور و اخلاص معرّفی شده، همواره بستری بی‏بدیل برای خودسازی 

فردی و تقویّت روح جمعی مؤمنان بوده است.

 رهبـر حکیـم انقلاب، حضرت آیت‏الله العظمی امـام خامنه‏ای؟مد؟ 

 همواره بر لزوم تعمیق، تثبیت و امتداد آثار معنوی اعتکاف تأکید 

 به یک 
ً
 ورزیده‏انـد؛ بدیـن معنـا کـه ایـن تجربـه‏ی نورانـی، نباید صرفـا

 خاطره‏ی خوشِ معنوی محدود مانَد، بلکه باید به سرمایه‏ای پایدار 

 برای رشد اخلاقی، بصیرت دینی و مسئولیت‏پذیری اجتماعی بدل 

گردد.

کنزالعمّال، ح ۲۴۰۰۷. 	.1
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عملـیِ  تحقّـقِ  هـدفِ  بـا  و  فکـری  منظومـه‏ی  ایـن  بـه  لبّیـک   در 

 مطالبات رهبر فرزانه‏ی انقلاب؟مد؟، سـتاد مرکزی اعتکاف بر آن شـد 

میـدان‏داران  اجرایـیِ  و  معرفتـی  نیازهـای  بـه  شایسـته  پاسـخی   تـا 

 ایـن عرصـه ارائـه دهـد. بـر ایـن اسـاس و بـا نیم‏نگاهـی راهبـردی بـه 

 بیانیّه‏ی گام دوم انقلاب، تدوین مجموعه‏ای منسجم در دستور کار 

کاربـردی  منشـوراتی  تـا  دارد  تلاش  کـه  مجموعـه‏ای  گرفـت؛   قـرار 

 و متناسـب بـا اقتضائـاتِ اسـاتید، مدیـران و معتکفین عزیز فراهم 

 آورد و ضمـن بهره‏گیـری از معـارف نـاب دینـی، بسـتری بـرای جهـاد 

تبیین و ارتقای عیار معنوی اعتکاف باشد.

 امید است با عنایت حضرت بقیّة الله الأعظم حجّت بن الحسن 

 المهدی؟عج؟، این آثار در راستای شعار محوری »اعتکاف؛ معنویّت، 

 اتّحـاد و اسـتقامت«، گامـی مؤثّـر در جهـت تعمیـق معرفـت، ارتقای 

 کیفیّت برگزاری و ماندگاری آثار این عبادت ارزشمند در زیست فردی 

و اجتماعی مخاطبان باشد.

سیّد علی‏رضا تکیه‏ای

رئیس ستاد مرکزی اعتکاف
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مقدّمه
تَبٰارَکَ 

َ
 انسان آفریده‏ای برگزیده است که خالق متعال با عبارت »… ف

خٰالِقٖیـنَ«1 والایـی مقـام و برجسـتگی شـخصیّت او را 
ْ

حْسَـنُ ال
َ
 الُلّه ا

 اعلام کـرد. او روحـی الهـی دارد »وَ نَفَخْـتُ فٖیـهِ مِـنْ رُوحٖـی…«2، قدرت 

 عقلـی و تـوان اختیـار و آزادی انتخـاب بخشـی از هویّـت و چیسـتی 

 است و تا آن‏جا ظرفیّت دارد که می‏تواند جانشین خداوند در زمین 

 ،3»
ً

خَلٖیفَـة رْضِ  َ ْ
ال فِـی   

ٌ
جٰاعِـل ـی  اِنِٖ ئِکَـةِ 

ٰ
مَل

ْ
لِل ـکَ  رَبُّ  

َ
ـال

ٰ
ق  

ْ
اِذ »وَ   شـود 

و نمایش دهنده‏ی زیبایی و شکوه صفات الهی در هستی باشد. 

 امّـا همیـن انسـان بـه جهـت داشـتن بخـش مـادّی و جسـمی، 

 همیشه گرفتار محدودیّت‏هایی است، چون ویژگی مادّه، محدود 

بودنش به زمان و مکان و ابعاد و… است. 

 انسان از این جهت قدرت فهم و شناخت محدودی از هستی 

وتٖیتُـمْ مِنَ 
ُ
 و جهـان بـا همـه ابعـاد مـادّی و غیرمـادّی‏اش دارد »وَ مٰـا ا

ترجمه: آن‏گاه نطفه را علقه و علقه را گوشت پاره و باز آن گوشت را استخوان ساختیم، و سپس  	.1 
 بر استخوان‏ها گوشت پوشانیدیم )و پیکری کامل کردیم(، پس از آن )به دمیدن روح پاک مجرّد( 
 خلقتـی دیگـرش انشـا نمودیـم؛ آفریـن بـر )قـدرت کامـل( خـدای کـه بهتریـن آفریننـدگان اسـت.« 

]مؤمنون، آیه‏ی 14[
ترجمه: پس زمانی که‏اندامش را درست و نیکو نمودم، و از روح خود در او دمیدم، برای او سجده  	.2 

کنید. ]صاد، آیه‏ی 72[
ترجمه: و آن زمان را یادآر که پروردگارت به فرشتگان گفت: به یقین جانشینی در زمین قرار می‏دهم.  	.3 

]بقره، آیه‏ی 30[
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«1 او تـوان جسـمی کمـی هم دارد؛ و همیشـه نیازمند 
ً

لٖیال
َ

 ق
ّٰ

ـمِ اِل
ْ

عِل
ْ

ال
 

صـورت  بـه  را  خـود  نیازهـای  همـه‏ی  تأمیـن  تـوان  و  اسـت  فقیـر   و 

فُقَرٰآءُ 
ْ

نْتُـمُ ال
َ
اسُ ا

ٰ
هَا النّ یُّ

َ
ـا ا ٰـٓ  مسـتقل و بـدون کمـک خداوند ندارد؛ »ی

حَمٖیدُ«2.
ْ

غَنِیُّ ال
ْ

ی الِلّٰه، وَ الُلّٰه هُوَ ال
َ

اِل

 اقتضائـات متفـاوت دو بخـش مـادّی و فرامـادی موجـب شـده 

 اسـت که انسـان تمایل دائمی برای رفع محدودیّت‏هایش داشـته 

 باشـد. البتّه خداوند راه‏های تأمین این حس و رسـیدن به کمال را 

 در قالب دین به او نشان داده است که مبتنی بر ارزش‏ها و بایدها 

 و نبایدهایـی در عرصـه‏ی حیـات فـردی و اجتماعـی اسـت؛ امّـا وقتی 

 انسـان در سـایه‏ی بُعـد مـادّی و هواهـای نفسـانی و وسوسـه‏های 

کنـار می‏گـذارد، خواهش‏هـا و شـهوات مختلـف  را   شـیطانی، دیـن 

 در وجـودش می‏جوشـد تـا او بـا تصاحـب همـه‏ی داشـته‏های عالـم، 

 حسّ نیاز و فقر خود را بدون هر نوع محدودیّت و قاعده‏ای )مانند 

کرامـت  بـا  نیازهـا  تأمیـن  راه‏هـای   رعایـت حقـوق دیگـران، تناسـب 

خودش و…( پاسخ بدهد. 

 او دوسـت دارد همـه چیـز بـرای او و در جهـت تأمیـن خواسـت 

بـاز  تمایلاتـش  بـه  رسـیدن  بـرای  مسـیرش  و  باشـد،  تمایلاتـش   و 

مٰامَهُ«3، و در این 
َ
نْسٰانُ لِیَفْجُرَ ا ِ

ْ
 یُرٖیدُ ال

ْ
 و بدون هر مانعی باشد؛ »بَل

ترجمه: از دانش و علم جز اندکی به شما نداده‏اند. ]اسراء، آیه‏ی 85[ 	.1
، آیه‏ی 15[ ترجمه: ای مردم! شمایید نیازمندان به خدا، و فقط خدا بی‏نیاز و ستوده است. ]فاطر 	.2
ترجمه: )انسان شک در معاد ندارد( بلکه او می‏خواهد )آزاد باشد و بدون ترس از دادگاه قیامت(  	.3 

در تمام عمر گناه کند! ]قیامت، آیه‏ی 5[
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 مسیر چه ظلم‏ها و جنایت‏ها که در حقّ خود، مردم و هستی مرتکب 

 نمی‏شود! از غصب ظالمانه‏ی حق یک هم‏کلاسی و شهروند گرفته 

ت‏ها و جهانیان.
ّ
تا غصب سرزمین‏ها و دارایی مل

خ می‏دهـد کـه انسـان و جامعـه  ایـن رویکـرد در زندگـی زمانـی رُ

 بخش روحی و الهی خود را فراموش می‏کند، به محدودیّت‏های دین 

ع تـن نمی‏دهـد، و نیـازش بـه خـدای غنـی و بی‏نیـاز و قدرتمنـد   و شـر

از یـاد می‏بـرد، لذّت‏هـا و برخورداری‏هـای دنیـا برایـش جلوه‏گـری   را 

بَنِیـنَ 
ْ

وَ ال سَـاءِ  النِّ مِـنَ  ـهَوَاتِ 
َ

الشّ حُـبُّ  ـاسِ 
َ

لِلنّ »زُیـنَ   می‏کننـد؛ 

مَةِ  مُسَـوَّ
ْ

ال خَیـلِ 
ْ

وَ ال ـةِ 
َ

فِضّ
ْ

وَال هَـبِ 
َّ

الذ مِـنَ  مُقَنْطَـرَةِ 
ْ

ال قَنَاطِیـرِ 
ْ

 وَ ال

حُسْـنُ  عِنْـدَهُ   ُ َ
وَ الّل نْیـا 

ُ
الدّ حَیـاةِ 

ْ
ال مَتَـاعُ  لِـک 

َ
ذ حَـرْثِ 

ْ
وَ ال نْعَـامِ  َ ْ

 وَ ال

پیـش  در  را  خلاف‏شـان  و  زشـت  اعمـال  نیـز  شـیطان  و  مَـآبِ«1؛ 
ْ

 ال
هُمْ«2. 

َ
عْمَال

َ
یطَانُ ا

َ
هُمُ الشّ

َ
 زَینَ ل

ْ
چشم‏شان زینت می‏دهد؛ »وَ اِذ

 در نهایت انسان در چنین فضایی گمان می‏کند با این تدبیرها 

 می‏توانـد فقـر و ضعف‏هایـش را جبـران کنـد، و بـه کرانـه‏ی بی‏نیـازی 

 برسـد؛ همان‏گونـه کـه قـارون چنین گمانی داشـت! غافل از این که 

 چنین سـیری دلی هرگز برای کسـانی که هواهای نفسـانی را معبود 

هَهُ هَوَاهُ«3، و با حرص و ولع 
َ

 اِل
َ

خَذ
َ

یتَ مَنِ اتّ
َ
رَا

َ
ف

َ
 خویش قرار داده‏اند »ا

دوستی خواستنی‏ها]ی گوناگون[ از زنان و پسران و اموال فراوان از زر و سیم و اسب‏های نشاندار  	.1 
]ها[ بـرای مـردم آراسـته شـده ]لیکـن[ ایـن جملـه مایـه‏ی تمتّع زندگی دنیاسـت   و دام‏هـا و کشـتزار

و ]حال آن‏که[ فرجام نیکو نزد خداست. ]آل عمران، آیه‏ی 14[
؟ص؟ و لشکرکشـی  و ]یـاد کنیـد[ هنگامـی را کـه شـیطان اعمال‏شـان را ]کـه در راه دشـمنی با پیامبر 	.2 

بر ضدّ اهل ایمان بود[ در نظرشان آراست. ]انفال، آیه‏ی 48[
پس آیا کسی که معبودش را هوای نفسش قرار داده، دیدی؟ ]جاثیه، آیه‏ی 23[ 	.3
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 در پـی تصاحـب بخـش بزرگ‏تـری از دارایی‏های دنیای مادّی اسـت؛ 

خ نخواهد داد؛ چون هر چه به دست آورند، باز به بیشتر از آن   هرگز ر

 حریص خواهند شد؛  درست مانند تشنه‏کامی که هر چه از آب شور 

دریا بیشتر بنوشد، تشنگی‏اش فزون‏تر خواهد شد.

 خداوند در برابر این غفلت‏ها و طغیان‏ها، موقعیّت‏هایی پیش 

 می‏آورد تا انسـان‏ها بیدار شـوند، مانند بلاهای مختلف و تلخی که 

بْلِـک 
َ

مَـمٍ مِـنْ ق
ُ
ـی ا

َ
نَا اِل

ْ
رْسَـل

َ
قَـدْ ا

َ
مّت‏هـا بـا آن روبـه‏رو می‏شـدند: »وَل

ُ
 ا

عُونَ«1. هُمْ یتَضَرَّ
َّ

عَل
َ

اءِ ل رَّ
َ

سَاءِ وَالضّ
ْ
بَا

ْ
نَاهُمْ بِال

ْ
خَذ

َ
ا

َ
ف

 این همه برای آن است که انسان و جامعه انسانی به خود آیند 

 .2» ِ
َ

ی الّل
َ

وا اِل فِرُّ
َ

و به سوی خدای متعال بشتابند: »ف

 امّا بشر تا گمان می‏کند به ساحل آرامش رسیده است، باز خدا 

 و لزوم رعایت دستورهای او برای حیات فردی و اجتماعی را فراموش 

 می‏کند، و زمام تدبیر خود را به دسـت تمایلات و شـهوات نفسـانی 

مَـنْ   
َّ

بَحْـرِ ضَـل
ْ

ال فِـی  ـرُّ 
ُ

الضّ ـکمُ  مَسَّ ا 
َ

اِذ  و شـیطانی‏اش می‏دهـد: »وَ 

نْسَانُ کفُورًا«3. ِ
ْ

عْرَضْتُمْ وَکانَ ال
َ
بَرِّ ا

ْ
ی ال

َ
اکمْ اِل ا نَجَّ مَّ

َ
ل

َ
اهُ ف  اِیّٰ

َّ
تَدْعُونَ اِل

ط 
ّ
 تفکّر و تأمّل در مورد ضعف‏ها و ناتوانی‏ها، و پی بردن به تسل

 خداوند بر هستی انسان و جهان، و این که انسان چاره‏ای جز رعایت 
مّت‏هایی که پیش از تو بودند، )پیامبرانی( فرستادیم؛ )و هنگامی که با این 

ُ
ترجمه: ما به سوی ا 	.1 

رنـج و ناراحتـی مواجـه سـاختیم؛ شـاید  بـا شـدّت و  را  آن‏هـا  بـه مخالفـت برخاسـتند،(   پیامبـران 
)بیدار شوند و در برابر حق،( خضوع کنند و تسلیم گردند. ]انعام، آیه‏ی 42[

ذاریات، آیه‏ی 50. 	.2
ترجمه: و زمانی که در دریا سـختی و آسـیبی به شـما رسـد، هر که را جز او می‏خوانید گم می‏شـود،  	.3 
 و هنگامی که شما را به سوی خشکی نجات دهد ]از خدا[ روی می‏گردانید. و انسان بسیار ناسپاس 

است. ]اسراء، آیه‏ی 67[
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 خواسـت الهـی بـرای زندگـی بهتـر در دو جهـان نـدارد، کلیـد »نجـات 

 اختیاری« از این گم‏گشـتی پایدار و رهایی از زنجیره‏ی غفلت پشـت 

سر غفلت است. 

 لـذا خداونـد انسـان را بـه تأمّـل و تفکّـر در ایـن مـورد وا مـی‏دارد: 

ـمَّ 
ُ
یکـمْ حَاصِبًـا ث

َ
 عَل

َ
وْ یرْسِـل

َ
بَـرِّ ا

ْ
نْ یخْسِـفَ بِکـمْ جَانِـبَ ال

َ
مِنْتُـمْ ا

َ
ا

َ
ف

َ
 »ا

 
َ

یرْسِـل
َ

خْـرَی ف
ُ
 ا

ً
نْ یعِیدَکـمْ فِیـهِ تَـارَة

َ
مِنْتُـمْ ا

َ
مْ ا

َ
 ا

ً
کـمْ وَکیال

َ
 تَجِـدُوا ل

َ
 ل

کـمْ 
َ

 تَجِـدُوا ل
َ

ـمَّ ل
ُ
کفَرْتُـمْ ث کـمْ بِمَـا 

َ
یغْرِق

َ
یـحِ ف اصِفًـا مِـنَ الرِّ

َ
یکـمْ ق

َ
 عَل

ینَا بِهِ تَبِیعًا«1.
َ

عَل

 این ادبیّات قرآنی راهکاری نو به تدبیرگران حیات بشری می‏دهد، 

 این که »اگر همه مسیرهای هدایت کارایی‏شان را از دست بدهند 

 و انسان زیرآوار غفلت از خدا و مشغولیّت به خود دفن شده باشد، 

 یک روزنه برای بشر مانده است؛ این‏که با خلوت با خود و تفکّر، فضایی 

خودخواسته برای بازگشت به سوی خدایش به وجود آورد«. 

از  و  بمانـد  بیـدار  می‏توانـد  کـه  اسـت  خودجـوش  اراده‏ی  بـا   او 

 چاله‏هـای غفلـت بـه چاه‏هـای غفلت‏هـای بزرگ‏تـر نیتفـد، بلکـه در 

 مسـیر کسـب رضایـت الهـی قدم بـردارد، و در این مسـیر ثابت قدم 

 بمانـد، لیاقـت جانشـینی خـود را بـاز یابـد، جلـوه‏ی صفـات الهـی در 

هستی شود و حیاتش را بر مدار بندگی خداوند، سامان بدهد.

ترجمه: آیا ایمن هستید از این‏که شما را در کنار خشکی ]در زمین[ فرو برد، یا بر شما توفانی از شن  	.1 
 و سنگریزه فرستد، سپس برای خود حافظ و نگهبانی نیابید؟! یا ایمن هستید از این‏که بار دیگر 
 شـما را بـه دریـا برگردانـد، پـس توفانـی سـخت کـه بـا خـود ریـگ و سـنگ مـی‏آورد بـر شـما فرسـتد 
 و بـه سـبب این‏کـه ناسپاسـی کردیـد غرق‏تـان کنـد؟ آن‏گاه در برابـر کار مـا بـرای خـود پیگیـر و دفـاع 

کننده‏ای نخواهید یافت. ]اسراء، آیات 69-68[
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 بـرای تأمیـن ایـن هـدف، ابزارهای متعدّدی در دین تعبیه شـده 

 و کارهای الهی و دینی اسـت که   اسـت کـه اعتـکاف یکـی از این سـاز

 در آن انسان با قبول ضعف‏ها و خطاها و با هدف اصلاح و بازگشت 

 بـه مسـیر بندگـی خداونـد، خـودش انتخاب می‏کند کـه چند روزی با 

 خـود در خانـه خـدای هسـتی و ربّ العالمیـن »خلـوت و تفکّـر« کنـد، 

 به خداوند پناهنده شود و به یاد خدا بودن و فراموش نکردنش را 

 تمریـن کنـد، و بـا ایـن حضور خودجـوش، امیدوار باشـد که فرصت 

مـدار  بـر  زندگـی  تثبیـت  و  بازگشـت  و  اصلاح  بـرای  مؤثّـر  ابـزاری   و 

خداباوری یافته است.

 ایـن کتـاب بـا هـدف اسـتفاده بهتـر از فرصـت خلـوت و تفکّـر در 

 موسـم اعتکاف و بهار بازگشـت تدوین شـده اسـت، و امید اسـت 

 مطالعـه‏ی آن آشـنایی بـا »ظرفیّـت بیـداری« ایـن ایّـام را فراهـم آورد، 

 و مسـیر »ذکـر پایـدار الهـی« را هموارتـر سـازد، و بازگشـت و اسـتقرار 

کـه  سـازد،  آسـان‏تر  را  جان‏هایمـان  و  دل  بـه  اطمینـان  و   آرامـش 

تَطْمَئِـنُّ   ، ِ
َ

الّل بِذِکـرِ   
َ

ل
َ
ا  ، ِ

َ
الّل بِذِکـرِ  وبُهُـمْ 

ُ
ل

ُ
ق وَ تَطْمَئِـنُّ  آمَنُـوا  ذِیـنَ 

َّ
ل

َ
»ا

ـوبُ«1.
ُ

قُل
ْ

ال

محمّد عابدی

18 آبان 1404

ترجمـه: آنـان )هدایت‏شـدگان( کسـانی‏اند کـه ایمـان آورده‏انـد، و دل‏هایشـان بـه یاد خـدا مطمئن  	.1 
گاه باشید، تنها با یاد خدا دل‏ها آرامش می‏یابند. ]رعد، آیه‏ی 28[ است؛ آ
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فصل 1: اعتکاف در افق ولایت
 مقام معظّم رهبری؟مد؟ در طول سالیانی که از احیای سُنّت اعتکاف 

 می‏گـذرد، رهنمودهـای مهمّـی نسـبت بـه انتظارات خـود از اعتکاف 

 از مسئولان و مدیران برپایی این سنّت بزرگ اسلامی ارائه کرده‏اند 

 کـه مـرور آن‏هـا می‏توانـد معتکفـان را نیز با ظرفیّت‏های این موسـم 

فزون‏تـر  اعتـکاف  ایّـام  بـرکات  از  را  انتظارشـان  و  کنـد،  آشـنا   الهـی 

نماید. 

برخی از این انتظارات چنین است:

الف. برنامه‏ریزی هوشمندانه و پرهیز از آسیب بی‏تدبیری
 اعتـکاف جـای عبـادت اسـت؛ البتّـه عبـادت فقـط هـم نمـاز 

 خواندن نیست؛ تماسّ خوب با معتکفین، ارتباط دوستانه 

 و برادرانـه، فراگیـری از آن‏هـا، تعلیم‏دهـی بـه آن‏ها، معاشـرت 

 اسلامی را تجربـه کـردن و آموختن؛ همه‏این‏ها فرصت‏هایی 

 اسـت کـه در اعتـکاف ممکن اسـت پیش بیایـد؛ ]برای[ این 

باید برنامه‏ریزی بشود. 

، برنامه‏ریزی برای اجرای درست سُنّت اعتکاف   مهم‏ترین کار

 اسـت؛ اگـر چنانچـه برنامه‏ریـزی نشـد و کمـک نشـدند ایـن 
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 جمعِ جوانِ مشـتاق و شـوریده‏ای که برای اعتکاف وارد این 

 
ً
احیانـا و  رفـت  خواهـد  هـدر  نیروهـا  ایـن  شـده‏اند،   مسـجد 

زیان‏آفرین خواهد شد. 

برنامه‏ریـزی هـم بایـد، هـم هوشـمندانه باشـد، هـم بـا توجّـه 
بـه معنـای اعتـکاف باشـد.1

ب. یافتن راه‏هایی برای تقرّب به خداوند
 اعتکاف برای نزدیک شدن به خدا است. شما ببینید چه‏کار 

 می‏توانید بکنید که هم دل او به خدا نزدیک بشود، هم مغز 

 وقتـی انسـان در 
ً
 و ذهنـش بـه خـدا نزدیـک بشـود؛ کـه طبعـا

نس پیدا کرد، در ظاهرِ 
ُ
 درون، در دل، در باطن با خدای متعال ا

او هم اثر می‏گذارد و در ظاهر هم نشان داده می‏شود. 

 وقتـی حالـت خشـوع بـه انسـان دسـت داد، خضـوع هـم بـه 

دنبال خشوع می‏آید؛ و این آن‏وقت در زندگی اثر می‏گذارد. 

 این جوانی که بعد از این سه روز از اعتکاف آمد بیرون، پاکیزه 

 می‏شود، شست‏وشو می‏شود و می‏آید بیرون؛ طهارتی پیدا 

می‏کند معنای او؛ این برایش ذخیره است. 

 ایـن خیلـی چیـز باعظمت و مهمّی اسـت: سـه روز روزه‏داری، 

 و انقطاع از دنباله‏های متعارف زندگی، و توجّه به خدای متعال 

 و به معنویّات و به معارف و به توحید؛ این‏ها خیلی باارزش 
بیانات مقام معظّم رهبری؟مد؟ در دیدار اعضای ستاد مرکزی اعتکاف و اعضای سومین جشنواره‏ی  	.1 
 https://khl.ink/f/7261 سراسری علمی فرهنگی اعتکاف، 1393/02/15.�
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درسـت  بگیـرد،  انجـام  درسـت  ایـن  باشـید  مراقـب   اسـت. 

 هدایـت بشـود؛ گویندگان خوبی باشـند، برونـد حرف بزنند، 

معارف دینی را به آن‏ها یاد بدهند. 

حاشیه‏سـازی‏های  در  کـه  ]هـم[  گوناگونـی  جنجال‏هـای   از 

 معمـول جامعـه نقـش دارنـد، پرهیـز بشـود و این سـه روز را 

بگذاریم برای جهات معنوی. 

 حالا بعد آمدند بیرون، خیلی میدان‏های دیگر و عرصه‏های 

 دیگر زندگی هست که انسان در آن عرصه‏ها در جامعه وارد 

، ارتباطگیری با خدا اصل باشـد   می‏شـود، امّا در این سـه روز

 و ]برای آن[ برنامه‏ریزی بشود؛ این آن چیزی است که ]اصل 
است[ و ان‏شاءالله بیشتر هم خواهد شد.1

 در این سه روزی که شما در مسجد هستید، تمرین مراقبت 

 از خود بکنید. حرف که می‏زنید، غذا که می‏خورید، معاشرت 

 که می‏کنید، کتاب که می‏خوانید، فکر که می‏کنید، نقشه که 

 برای آینده می‏کشید، در همه این چیزها مراقب باشید رضای 

بـر هـوای نفسـتان مقـدم بداریـد؛  را   الهـی و خواسـت الهـی 

تسلیم هوای نفس نشوید. 

 تمرین این چیزها در این سه روز می‏تواند درسی باشد برای 

 خود آن عزیزان و برای ماها که این‏جا نشسته‏ایم و با غبطه 

بیانات مقام معظّم رهبری؟مد؟ در دیدار اعضای ستاد مرکزی اعتکاف و اعضای سومین جشنواره‏ی  	.1 
 https://khl.ink/f/7261 سراسری علمی فرهنگی اعتکاف، 1393/02/15.�



20   |   قرار بندگی

 نـگاه می‏کنیـم بـه حال جوانـان عزیزمان کـه در حال اعتکاف 
هستند؛ با عملِ خودتان به ما هم یاد بدهید.1

ج. مدیریّت غذای فکری معتکفان
 این جوان‏ها قرآن بخوانند، نهج‏البلاغه بخوانند، صحیفه‏ی 

اعتـکاف،  ایّـام  ایـن  در  مـن  به‏خصـوص  بخواننـد.   سـجّادیّه 

صحیفه‏ی سجّادیّه را توصیه می‏کنم. 

 کتاب معجزنشانی است. … از 
ً
 این صحیفه‏ی سجّادیّه واقعا

 این معارف موجود در دعاهای حضرت علی بن الحسین؟سها؟ 

تأمّـل  بخواننـد؛  کننـد؛  اسـتفاده  سـجّادیّه،  صحیفـه‏ی   در 
کنند. این‏ها فقط دعا نیست؛ درس است.2

د. تمرکز بر معنویّت و پرهیز از حاشیه‏سازی
 سـه روز روزه‏داری، و انقطـاع از دنباله‏هـای متعـارف زندگـی، 

 و توجّه به خدای متعال و به معنویّات و به معارف و به توحید؛ 

این‏ها خیلی باارزش است. 

 مراقـب باشـید ایـن درسـت انجـام بگیـرد، درسـت هدایـت 

 بشـود؛ گوینـدگان خوبـی باشـند، برونـد حرف بزننـد، معارف 

 دینـی را بـه آن‏هـا یـاد بدهنـد. از جنجال‏هـای گوناگونـی کـه در 

 حاشیه‏سازی‏های معمول جامعه نقش دارند، پرهیز بشود 
https://khl.ink/f/3302 خطبه‏های نماز جمعه تهران، 1384/05/28. � 	.1
 https://khl.ink/f/7261 دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت میلاد حضرت علی؟س؟، 1389/04/03.� 	.2
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 و این سه روز را بگذاریم برای جهات معنوی. حالا بعد آمدند 

 بیـرون، خیلـی میدان‏هـای دیگـر و عرصه‏هـای دیگـر زندگـی 

 هسـت کـه انسـان در آن عرصه‏هـا در جامعـه وارد می‏شـود؛ 
، ارتباط‏گیری با خدا اصل باشد.1 امّا در این سه روز

 » ع و تغییر ذ. تلاش برای تثبیت »توجّه، توسّل، تضرّ
 این‏همـه جـوان، این‏همـه مـرد، زن، نوجـوان، در همـه جـای 

، در همه‏مسـاجد، ]معتکـف می‏شـوند؛[ ایـن نعمـتِ   کشـور

 خیلی بزرگی است. منتها کاری کنید که این جوانی که سه روز 

ع  آن‏جـا توجّـه پیـدا می‏کنـد و حـال و توسّـل و تضـرّ  می‏آیـد 

؛   ]این‏جوری اسـت[ دیگر
ً
 و تغییـر در او بـه وجـود می‏آیـد قهرا

نس می‏گیرند[ این بماند، این تثبیت بشود؛ 
ُ
 جوان‏ها زود ]ا

یعنی این حالت، ثبات پیدا کند. 

 خُـب، مثلاً پـای منبـر آقـا می‏نشـینیم، تـا نشسـته‏ایم خـوب 

 اسـت، تأثیـر ]دارد[؛ امّـا بعـد کـه رفتیـم بیـرون بایـد بمانـد آن 

 مطلب، آن روحیّه، آن حالت، آن اجتناب از گناه، تا وقتی که 

 بـاز تقویّت کند. 
ً
 بـاز یـک مطلـب دیگـری پیش بیاید که طبعا

لذا در برنامه‏های اعتکاف، این نکته را باید در نظر گرفت.2

بیانـات در دیـدار اعضـای سـتاد مرکـزی اعتـکاف و اعضـای سـوّمین جشـنواره‏ی سراسـری علمـی  	.1 
 https://khl.ink/f/7261 فرهنگی اعتکاف 1393/02/15.�
بیانات در پایان مراسم روضه‏ی شهادت امام کاظم؟س؟ در جمع مسئولان ستاد مرکزی اعتکاف،  	.2 
 https://khl.ink/f/59119 �.1403/11/07
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فصل 2: احکام اعتکاف
 اعتکاف به‏عنوان یک سُـنّت اسلامی احکام متنوّعی دارد که البتّه 

 ماننـد احـکام دیگـر مسـائل، دارای تنوّع موضوعـی و در برخی موارد 

 اختلاف نظـر میـان فقهاسـت. برخـی از احـکام اعتـکاف کـه ممکـن 

است بیشتر مورد نیاز باشد معرّفی می‏شود.1 

د باید به دیدگاه‏های مرجع تقلید 
ّ
 با توجّه به اختلاف فتواها هر مقل

 خـود مراجعـه کنـد و بـه جهـت تنـوّع اسـناد ومـدارک هـر فتـوا، فقـط 

 در مـواردی کـه احـکام تفـاوت داشـته باشـند، به منبـع حکم فقیهی 

که حکم متمایز داده است، اشاره می‏شود.

الف. تعریف اعتکاف
گوشه‏نشـینی،  انتظـار و  به‏معنـای  »ع ک ف«  مـادّه‏ی  از   »اعتـکاف« 

آن مـکان، ملازمـت  و  بیـن خـود  پیونـد  ایجـاد  و  در جایـی   اقامـت 

ـف 
ّ

 و همراهـی و حضـور طولانـی در یـک مـکان و اقامـت در آن و توق

و ماننـد آن، اسـت. در همـه کاربردهـای لغـویِ مشـتق از »ع ک ف«، 

امّـا در اصطلاح دینـی   معنـای »ملازمـت« و »حبـس«2 وجـود دارد، 

 »احکام اعتکاف مطابق با نظر 12 تن از مراجع عظام، جمعی از پژوهشگران، 
ً
منبع این بخش غالبا 	.1 

پژوهشکده‏ی باقر العلوم؟س؟، چاپ 1، سال 1397 است.
، ج 2، ص 242.  ح الکبیر غة، ج4، ص108؛ المصباح المنیر فی غریب شر

ّ
معجم مقاییس‏الل 	.2
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دارد.  وجـو  اعتـکاف  دربـاره  فقهـا  از  مختلفـی  بیان‏هـای  فقهـی   و 

امام خمینی؟ره؟ توضیح داده است:

فِیـه  یعتَبَـرُ  لا  وَ  بِـهِ  التَعّبُـدِ  بِقَصـدِ  المَسـجِدِ  فِـی  بَـثُ 
َّ

الل هُـوَ 

 عَنـهُ وَ اِن کانَ هُـو الَاحـوِط؛ 
ً

خـری خارِجَـة
ُ
صـدِ عِبـادَةٍ ا

َ
 ضَـمُّ ق

 اعتـکاف، مانـدن در مسـجد بـه نیّـت عبـادت اسـت و قصـد 

، در آن معتبر نیست؛ اگر چه احتیاط مستحب   عبادت دیگر
، در کنار ماندن می‏باشد.1 نیّت عبادتی دیگر

بـرای عبـادت  کـه »اعتـکاف«، »مانـدن در مسـجد  ایـن  حاصـل 

همـراه بـا قصـد تقـرّب بـه خداونـد. اسـت.«

ب. اقسام اعتکاف
 اعتـکاف بـه دو گـروه واجـب ومسـتحب تقسـیم می‏شـود. اعتکاف 

واجب نیز معیّن یا موسّع است،

1. اعتکاف معیّن 

 این که کسـی نذر یا عهد کرده یا قسـم خورده اسـت در ایّام خاصّی 

)قـرارداد بسـته( یـا نائـب و…   معتکـف شـود و یـا از طـرف کسـی اجیر
شده است که در زمان خاصّی از طرف او معتکف شود.2

تحریر الوسیلة، ج 1، ص 321. 	.1
، عهـد و قسـم واجـب معیّـن می‏شـود، ولـی بـا اجـاره  آیـت الله مـکارم معتقـد اسـت اعتـکاف بـا نـذر 	.2 
 ،  و مانند آن صحیح نیست، مگر به قصد رجا و امید ثواب. ]العروة الوثقی، فصل فی صلاة الاستیجار

قبل از مسأله‏ی اوّل[
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2.اعتکاف موسع 

، قسم، عهد، و امثال آن واجب شده،   اعتکافی است که به سبب نذر

ولی زمان مشخّصی برایش معیّن نشده است.

اعتکاف مستحب

 هر زمانی که روزه صحیح است اعتکاف هم صحیح است و بهترین 

 زمان برای آن ماه رمضان است و بهترین روزهای ماه رمضان دهه‏ی 

اوّل آن است.

ج. شرایط اعتکاف و نکات مهم درباره برخی شرایط
: اعتکاف 5 شرط مهم دارد که عبارتند از

• معتکف باید عاقل باشد.	

•  اگـر بـه سـنّ تکلیف نرسـیده اسـت، قدرت تمییـز خوب و بد 	

را داشته باشد.

• نیّت کرده باشد.	

• حدّاقل سه روز روزه بگیرد 	

• در مساجد چهارگانه یا جامع اعتکاف کند. 	

 هر یک از این شرایط، خود نکاتی دارند که به برخی از آن‏ها در ادامه 

پرداخته می‏شود.
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1. نیّت

•  صرف ماندن در مسجد به قصد قربت کافی است و احتیاط 	
مستحب این است قصد عبادت دیگری هم بنماید.1

• زمـان نیّـت قبـل از اذان صبح روز اوّل اسـت ولی جایز اسـت 	
از اوّل شـب هـم نیّت کند.2

• تعیین نوع واجب یا مستحبّی اعتکاف لازم نیست.	

•  *جایز نیست نیّت اعتکاف را از واجب به مستحب و برعکس 	

 یا از واجب به واجب یا از مستحب به مستحب یا از نیابت 

شخصی به شخص دیگر و مانند آن تغییر داد.

گرفتن 2. روزه 

• نفسـا، 	 زن  حائـض،  زن   ، مسـافر ماننـد  اشـخاصّی   اعتـکاف 

 نمی‏تواننـد روزه بگیرنـد، صحیـح 
ً
کـه شـرعا  و ماننـد این‏هـا 

نیست.

•  روزه را لازم نیسـت بـه نیّـت اعتـکاف گرفـت، و بـه هـر نیّتـی 	
می‏توان گرفت.3

بـه نظـر آیـت الله مـکارم و بهجـت بایـد عبادت دیگـری هم قصد کند، و به نظر آیـت الله صافی بنابر  	.1 
احتیاط واجب باید عبادت دیگری را هم قصد کند.

آیـات خویـی و صافـی: بنابـر احتیـاط واجـب اگـر اعتـکاف را از اوّل صبـح شـروع کنـد، نمی‏توانـد اوّل  	.2 
 یا اثنای شب نیّت اعتکاف کند. آیت الله خامنه‏ای؟مد؟: وقت نیّت اعتکاف اوّل طلوع فجر روز اوّل 
 اسـت و نیّـت اوّل شـب در صورتـی صحیـح اسـت کـه اوّل شـب شـروع در اعتـکاف نمـوده باشـد.

آیت الله مکارم: مانعی ندارد که نیّت در قلب از قبل بوده باشد.
آیت الله فاضل: بنابر احتیاط واجب نمی‏توان در اعتکاف از طرف دیگری روزه گرفت، اعمّ از این که  	.3 
 روزه‏ی اسـتیجاری، تبرّعی و یا از طرف میّت باشـد؛ مگر این که نیّت اعتکاف را هم از طرف همان 
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•  اگـر شـخصی در وطـن خـود نـذر کنـد کـه سـه روز معیّنـی را در 	

 مسـافرت روزه بگیـرد و اعتـکاف نمایـد یـا نـذر کنـد سـه روز 

 معیّـن را روزه بگیـرد چـه در مسـافرت باشـد و چـه در وطـن، 

 ایـن نـذر صحیـح اسـت و بایـد در مسـافرت اعتـکاف نمایـد 
و روزه بگیرد.1

•  اگر زنی در ایّام حیض یا خوردن قرص از آمدن خون جلوگیری 	
کرده، اعتکاف وی در آن ایّام صحیح است.2

3. ماندن مستمر در مسجد

•  اگر شـخصی که معتکف اسـت از روی عمد و اختیار و بدون 	

ج   هیـچ کـدام از مجوّزهـای خـروج از مسـجد، از مسـجد خـار

شود، اعتکافش باطل می‏شود.

• 	 
ً
 یـا عرفا

ً
 مجوّزهـای خـروج از مسـجد هـر کاری اسـت که شـرعا

 یـا عقلاً از ضروریـات محسـوب می‏شـود ماننـد دستشـویی 

ج شـدن بـه خاطـر غسـل جنابـت و اسـتحاضه،   رفتـن، خـار

 دفن و کفن میّت و تشییع جنازه، عیادت از مریض و مانند 
آن در صورتی که ضرورت داشته باشد.3

 شخصی که از طرف او روزه می‏گیرد، انجام بدهد. آیت الله مکارم: در اعتکاف می‏تواند هر نوع روزه‏ای 
 از طرف خودش بگیرد، امّا بنابر احتیاط واجب در اعتکاف نمی‏تواند از طرف یگری روزه‏ی استیجاری 

بگیرد.
آیت الله مکارم: بنابر احتیاط واجب این نذر صحیح نیست. 	.1

آیات بهجت و شبیری و نوری: اگر برایش ضرر نداشته باشد اشکال ندارد. 	.2
امام خمینی؟ره؟ و آیت الله نوری: دفن میّت در صورتی که با میّت نسبتی داشته باشد و همچنین  	.3 

عیادت از مریض در صورت نسبت داشتن.
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•  خروج از مسجد برای امتحانات حوزه و دانشگاه و… که شرکت 	

 نکـردن در آن موجـب وارد شـدن ضـرر بـر معتکـف می‏گـردد 

فرصـت  اوّلیـن  در  ولـی  نـدارد؛  اشـکالی  ضـرورت  صـورت   در 

بیـرون  فـش 
ّ

توق کـه  صورتـی  در  برگـردد.  اعتـکاف   
ّ

محـل  بـه 

 مسجد زیاد طول بکشد، به‏حدّی که صورت اعتکاف به هم 

بخورد، اعتکاف خود به خود باطل می‏شود.

•  دربـاره‏ی خـروج از مسـجد برای ملاقـات نزدیکان در حد چند 	

 دقیقـه از مسـجد، اگـر ملاقـات بـه خاطـر کار ضـروری )عقلـی، 

 نمی‏تواند.
ّ

شرعی، عرفی( باشد اشکال ندارد و اِل

• ج 	  اگر در موردی غیر از غسل جنابت مانند پرداخت قرض، خار

ج   شـدن از مسـجد بـرای معتکـف واجـب شـود، ولـی وی خار

نشود، گناه کرده است ولی اعتکافش صحیح است.

•  در مواردی که خروج از مسجد در حالت اعتکاف مجاز است 	

رعایت این امور بر معتکف لازم است:

◦ احتیاط واجب این است که کوتاه‏ترین راه را انتخاب کند.	

◦ ف در مسجد 	
ّ

 باید به مقدار نیاز مکث کند، و اگر زمان توق

 آن‏قـدر طولانـی شـود کـه صـورت اعتـکاف بـه هـم بخـورد، 

اعتکافش باطل است.

◦  احتیاط واجب این است که جز در مواقع ضرورت ننشیند 	

 و اگر نشسـت، واجب اسـت در صورت امکان زیر سـایه 

ننشیند. 
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◦  راه رفتن زیر سایه اشکال ندارد؛ هرچند احتیاط مستحب 	
ترک این کار است.1

، والدین و…( 4. اجازه برای افراد نیازمند به اذن )شوهر

•  اگـر زن بـا اجـازه شـوهر معتکـف شـود و شـوهر روز سـوم از 	

 اجازه‏اش برگردد، زن نمی‏تواند روز سوم اعتکاف را رها کند، 

ج شـدن کنـد، کفّاره‏ای   ولـی اگـر شـوهرش او را مجبـور به خار

بر عهده شوهر نمی‏آید.

•  فرزنـد در صورتـی کـه شـرکتش در اعتکاف موجـب اذیّت پدر 	
و مادر شود، اجازه گرفتن لازم است.2

•  اگر حضور در اعتکاف با قرارداد بسته شده بین کارگر و کارمند 	

 و ماننـد آن‏هـا بـا مسـئولش داشـته باشـد، منافات داشـت، 
بدون اذن کارفرما صحیح نیست.3

5. برهم زدن اعتکاف

•  اعتکاف اگر واجب غیرمعیّن است، مانند اعتکاف مستحبّی 	

 خواهد بود، یعنی قبل از تمام شدن روز دوم می‏تواند به هم 

 بزنـد هرچنـد احتیـاط مسـتحب کامـل کردنـش اسـت؛ ولـی 

نظر امام خمینی؟ره؟ و آیت الله خامنه‏ای؟مد؟ و فاضل و نوری. بقیّه‏ی موارد، به رساله‏شان مراجعه  	.1 
شود.

آیـت الله شـبیری: اجـازه لازم نیسـت؛ هـر چنـد احتیـاط مسـتحب اسـت از والدیـن اجـازه بگیـرد،  	.2 
 اگر موجب اذیّت‏شدن‏شان شود.

ً
خصوصا

آیت الله بهجت: اگر کارفرما شخص را از حضور در اعتکاف منع کند، اعتکافش صحیح نیست. 	.3
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 بعـد از تمـام شـدن روز دوم نمی‏توانـد بـه هـم بزنـد. امّـا اگـر 

 اعتـکاف واجـب معیّـن باشـد )مثلاً نذر کرده بـود در روزهای 

 معیّنی در اعتکاف شرکت کند(، به هیچ عنوان حتّی روز اوّل 

و دوم نمی‏تواند اعتکافش را قطع کند.

د. مُحرّمات اعتکاف
 برخی کارها در حال اعتکاف حرام است، که تفصیل آن در رساله‏ها 

ح شده است، مانند برخی کارها از امورمربوط به روابط همسران   مطر

یا برخی مُحرّمات در حوزه امور جنسی، مجادله، معاملات، و…. 

در ادامه برخی موارد به تفصیل معرّفی می‏شود.

1. مجادله

•  جدال و مشاجره در امور دنیوی و دینی در صورتی که هدف 	

 از آن غلبه بر دیگران و یا اظهار فضیلت باشد، حرام است؛ امّا 

 اگر برای روشـن شـدن حقیقت و برطرف کردن اشتباه طرف 

مقابل باشد اشکال ندارد، و از بالاترین طاعت‏ها است.

کردن 2. معامله 

•  خرید وفروش در اعتکاف حرام، بلکه هر نوع تجارتی )مضاربه، 	
مصالحه، اجاره، و…( نیز بنابر احتیاط واجب حرام است.1

آیت الله تبریزی: خرید و فروشی که تجارت )و سود( نیست، حرام است؛ ولی اگر به قصد سود کردن  	.1 
)مانند مضاربه و اجاره( بنابر احتیاط واجب حرام است. باشد، و همچنین تجارت‏های دیگر
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•  خریـد و فـروش و معاملـه در حـال اعتـکاف از طریـق گوشـی 	

 همـراه و اینترنـت و هـر نـوع خریـد وفـروش حرام اسـت بلکه 

 هـر نـوع تجارتـی )ماننـد مضاربـه، مصالحـه، اجـاره، و….( نیـز 
بنابر احتیاط واحب حرام است1

•  اگر معتکف در اثر اضطرار مجبور به خرید و فروش برای خوردن 	

 و آشامیدن باشد و گرفتن وکیل و تهیّه‏ی خوردنی و آشامیدنی 

 از راه دیگری غیر از خرید وفروش )مانند قرض گرفتن( ممکن 
نباشد، در این صورت خرید و فروش جایز است.2

•  چنانچه شـخص در حال اعتکاف معامله‏ای انجام بدهد که 	

اعتکافش باطل شود، معامله وی باطل نیست.

ت
ّ

گیاهان خوش‏بو با لذ 3. بوییدن عطر و 

•  بوییدن عطر در حال اعتکاف با قصد لذّت حرام است و بدون 	
قصد لذّت حرام نیست.3

•  در مسـاجد معمولاً غیر معتکفین عطر می‏زنند، استشـمام 	

 بوی عطر برای معتکف جایز نیست ولی احساس آن مانعی 
ندارد ولازم نیست بینی خود را بگیرد.4

آیت الله تبریزی: همان ملاحظه‏ی مسأله‏ی قبل. 	.1
آیـت الله بهجـت: بنابـر احتیـاط واجـب ایـن کا زمانـی جایـز اسـت کـه نتوانـد بـرای تهیّـه‏ی غـذا یـا  	.2 
 نوشـیدنی وکیـل بگیـرد و همچنیـن از راه دیگـری غیـر از خریـد و فـروش تهیّـه‏ی غـذا و نوشـیدنی 

ممکن نباشد.
آیات سیسـتانی، مکارم، شـبیری، نوری: چه با قصد لذّت و چه بدون آن حرام اسـت. آیات تبریزی  	.3 

و فاضل: با قصد لذّت حرام و بدون آن بنابر احتیاط واجب حرام است.
آیـت الله خامنـه‏ای؟مد؟: اگـر بـودن در آن مـکان مسـتلزم بوییـدن بـوی خـوش همـراه با لذّت باشـد،  	.4 

باید آن‏جا را ترک کند.



32   |   قرار بندگی

•  بوییدن گیاهان خوش‏بو با قصد لذّت حرام اسـت؛ و بدون 	
آن حرام نیست.1

ذ. مبطلات و… اعتکاف
 بخشی دیگر از احکام اعتکاف به مبطلات و قضا و کفّاره اختصاص 

دارد که به مواردی از آن‏ها اشاره می‏شود.

1. مبطلات اعتکاف

برخی امور مبطل اعتکاف هستند، مانند:

• ج شدن از مسجد.	 خار

• غصبی بودن مکان.	

• انجام مُحرّمات.	

• باطل کردن یا باطل شدن روزه. 	

بخشی از احکام مربوط به مبطلات اعتکاف چنین است:

•  غصبـی بـودن مـکان: اگـر معتکـف مکانـی را کـه دیگـری بـرای 	
اعتکاف گرفته، غصب کند، اعتکافش باطل نیست.2

آیات تبریزی و فاضل: با قصد لذّت حرام و بدون آن بنابر احتیاط واجب حرام است. آیت الله شبیری:  	.1 
چه با قصد لذّت و چه بدون آن حرام است.

آیـات خویـی،  باطـل نیسـت.  آیـات امـام خمینـی؟ره؟، خامنـه‏ای؟مد؟، فاضـل، سیسـتانی، و نـوری:  	.2
 تبریـزی، مـکارم، صافـی، شـبیری: بنابر احتیاط واجب باطل اسـت. آیت الله بهجـت: اگر جای دیگر 
 برای اعتکاف شخصی که مکانش غصب شده نباشد و او هم از آن مکان صرف‏نظر نکرده باشد، 

 باطل نیست. 
ّ

اعتکاف باطل است و اِل
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•  باطـل نمـودن یـا باطل شـدن روزه: انجـام کارهایی کـه روزه را 	

 باطل می‏کند، در طول روز موجب باطل شدن اعتکاف را نیز 

می‏گردد.

•  اگر خانمی که معتکف است حائض شود، اعتکافش باطل 	

ج شود. است و بابد بدون معطّلی از مسجد خار

2. قضای اعتکاف

• اگـر شـخصی اعتـکاف واجـب معیّـن راباطـل نمایـد، بایـد آن 	
را قضـا کنـد.1

•  اگر شخصی اعتکاف واجب غیر معیّن را باطل نماید، واجب 	

 انجام بدهد.
ً
است اعتکاف را مجدّدا

•  اگر شخصی اعتکاف مستحبّی را باطل نماید، اگر بعد از تمام 	

 شدن روز دوم باطلکند، قضای آن واجی می‏شود و اگر قبل از 
تمام شدن روز دوم باطل کند، قضا ندارد.2

•  قضا کردن اعتکاف لازم نیست فوری باشد، هرچند مستحب 	
 قضا کند.3

ً
است فورا

آیات الله خویی، تبریزی، وحید: بنابر احتیاط واجب قضا نماید. 	.1
آیات خویی، تبریزی، وحید: اگر بعد تمام شدن روز دوم باطل کند، بنابر احتیاط واجب باید قضا  	.2 

کند واگر قبل آن باشد قضا ندارد.
 قضا کند.

ً
آیت الله سیستانی: لازم نیست فوری قضا کند، بلکه احتیاط مستحب است فورا 	.3
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فصل 3: آداب و اعمال اعتکاف
از  مجموعـه  یعنـی  دارد؛  وآدابـی  اسـت  فقهـی  موضوعـی   اعتـکاف، 

 رفتارها و خصلت‏های شایسـته که انجام دادنشـان موجب حُسـن 

 و کمـال عمـل اعتـکاف می‏شـود. آداب در فقـه اعـم از احـکام لزومی 

)واجبـات و مُحرّمـات( و غیـر لزومـی )مسـتحبّات و مکروهـات( را در 

بـر می‏گیرد.1 

 با توجّه به این که آداب الزامی )بایسته‏ها و نبایسته‏ها( در احکام 

 اعتکاف معرّفی شد، در این بخش به آداب غیر الزامی )شایسته‏ها 

و ناشایسته‏ها( دیگر توجّه می‏شود.

اسـت.2  مخلوقـات  برابـر  در  گاهـی  و  خـدا  برابـر  در  گاهـی   آداب 

 از نظر دیگر گاهی فردی و زمانی اجتماعی است. در اعتکاف می‏توان 

 از آداب فردی )مانند: آداب خوردن، آشامیدن، نشستن، برخاستن، 

 راه رفتن، خوابیدن،(و نیز از آداب اجتماعی )مانند: ملاحظه و رعایت 

 حال هم نشینان و بلند نکردن صدا در اعتکاف، حسن ادب و خلق 

 نیکـو داشـتن، …( یـاد کـرد، ونـی می‏تـوان از »آداب بندگـی و اعمـال 

اعتکاف« یاد کرد.

الحدائق النّاضرة، ج2، ص2.  یک‏صدوپنجاه درس زندگی، ص 1.104.	 	.2
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 در موسم اعتکاف مؤمنان در مساجد اجتماع می‏کنند، لذا آداب 

حضـور در اجتمـاع در ایـن مراسـم بسـیار بایـد مـورد توجّـه باشـد. 

 معتکفـان بـا رعایـت »آداب اجتماع اعتکاف«، برای خود شـخصیّت 

 بین گروه معتکفین کسب می‏کنند؛ موجب تسریع امور و کاهش 

 مشـکلات اجتماع معتکفان دیگر می‏شـوند؛ زمینه را برای سـه روز 

فراهـم  همـگان  بـرای  معنـوی  و  آرام  و  لذّت‏بخـش  »هم‏عبادتـی« 

 می‏آورنـد؛ زمینـه کسـب رضایت الهـی را فراهم می‏کنند؛ و در نهایت 

اعتکاف به شیوه نیکو و شایسته به نتیجه می‏رسد.1 

برخی از آداب اعتکاف عبارت است:

آداب و اعمال فردی و اجتماعی اعتکاف الف. 
 معتکـف بـرای ایـن که روح بندگی خداوند در وجودش ایجاد شـود، 

شایسته است آداب فردی و اجتماعی اعتکاف را رعایت کند. 

 این آداب می‏توانند جان و دل معتکف را صیقل بدهند و آمادگی لازم 

 برای حضور در محضر الهی را فراهم آورند. به دیگر معنا این امور را 

باید »ادب حضور« نامید. 

نمونه‏هایی از آداب حضور اعتکاف چنین است:

1. خلوت‏نشینی

 معتکف در اعتکاف، چندروزه‏اش قرار اسـت از مظاهر دنیا فاصله 

اخلاق معاشرت، ص 16. 	.1
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 بگیرد، از اطرافیان و هم‏نشینان دیروزش دور شود تا فرصتی برای 

 فکر کردن درباره وضعیّت موجودش و آرمان فردایش داشته باشد. 

 پـس بایـد در بخـش فـردی خلوت‏نشـینی کند و ذهـن و فکر خود را 

 مشغول غیرخود نسازد، و در بخش اجتماعی از مظاهر دنیا فاصله 

بگیرد تا گرفتار نقض‏غرض نسبت به عمل اعتکاف نشود. 

 چنین ادبی در مورد نماز جماعت و… نیز وارد شـده اسـت از جمله 

 ایـن کـه زمانـی کـه انسـان می‏خواهـد بـرای نمـاز جماعت به مسـجد 

برورد بهتر اسـت از مسـیری اسـتفاده شـود که از بازار و نمایشـگاه 

دنیایی فاصله داشـته باشـد. 

 واقعیّت این است که چون شلوغ کردن ذهن با اشتغالات متنوّع 

 و حضـور در جمـع، ایجـاد همرنگـی و هـم سـنخی می‏کنـد و انسـان 

خواسته و ناخواسته از خلوت خود بیرون می‏آید. 

امام صادق؟س؟ فرمود:

اسِ 
َ

لنّ
َ
تَصِیـرُوا عِنْدَ ا

َ
بِدَعِ وَ لَا تُجَالِسُـوهُمْ ف

ْ
ل

َ
 ا

َ
هْـل

َ
لَا تَصْحَبُـوا ا

رِینِهِ؛1 
َ

ی دِینِ خَلِیلِهِ وَ ق
َ

مَرْءُ عَل
ْ

ل
َ
؟ص؟ ا

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
کوَاحِدٍ مِنْهُمْ ق

 با بدعت‏گذاران هم‏صحبت نشـوید و هم‏نشـین نگردید که 

 در نظر مردم چون یکی از آن‏ها شوید، رسول خدا؟ص؟ فرمود:  

انسان هم‏کیش دوست و رفیق خویش است.

 تأثیر هم‏نشینی البتّه در قیامت بروز و ظهور کامل می‏یابد آن‏جا 

گروه‏هـا  و  هم‏نشـینان  از  خـود  اثرپذیـری  متوجّـه  زیـادی  افـراد   کـه 

اصول کافی، ج 2، ص 642.  	.1
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می‏شود و فریاد حسرت سر برمی‏آورند:

کْـرِ  ِ
ّ

نِـی عَـنِ الذ
َّ

ضَل
َ
قَـدْ ا

َ
لانـا خَلیلاً ل

ُ
 ف

ْ
خِـذ

َ
تّ

َ
ـمْ ا

َ
یْتَنِـی ل

َ
تـی ل

َ
یـا وَیْل

 جاءَنِی…؛1 ای‏وای بر من، کاش فلان )شـخص گمراه( 
ْ

 بَعْدَ اِذ

 را به دوستی انتخاب نکرده بودم. او مرا از یادآوری )حق( گمراه 

ساخت؛ بعد از آن‏که )یاد حق( به سراغ من آمده بود….

 در جمع اعتکافی‏ها، بنابراین است که افراد با نیّت‏های »سوء« 

 و »دنیامحـور« حضـور نداشـته باشـند؛ ولـی اگـر هـم چنیـن کسـانی 

 بودند، شخصی که نیّت و قصد شخصی‏اش از اعتکاف، تجربه‏ی حضور 

در فضای الهی و معنوی است، باید خود را به کناری بکشد.

2. مطالعه در امور معنوی

 شایسـته اسـت معتکـف بخـش از ظرفیّت اعتـکاف را به مطالعه‏ی 

 دینـی و تفکّـر در امـور معنـوی بگذرانـد. ایـن کار از طریـق مطالعـه‏ی 

گاهان ممکن می‏شود.  کتب یا استفاده از دانش عالمان و آ

 شایسته است معتکف فرصت استفاده از عالمان و اندیشمندان 

 برای آشنایی با مبانی دینی خود )اعتقادات( و ارزش‏های دینی‏اش 

مـورد  در  جملـه  از  کنـد؛  اسـتفاده  بندگـی  آداب  و  دیـن(   )احـکام 

معـروف  بـه  امـر  روزه،  و  جماعـت  نمـاز  و  اعتـکاف  مثـل   عباداتـی 

، غیرت و حمیّت و امر به معروف ونهی از منکر و…درنگ   و نهی از منکر

و مطالعه نماید.

فرقان، آیات 29-28.  	.1
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 یاد دادن و تعلیم نیز ارزشمند و نشانه‏ای مودب بودن به ادب 

 حضور اسـت. شـهید اوّل توضیح می‏دهد: »مسـتحب اسـت سـایر 

 معتکفـان را بـه واجبـات و مُحرّمـات و بـه مکروهـات و مسـتحبّات 

گاه کند.« و مفسدات اعتکاف آ

 دانـش دینـی و معـارف الهـی و معنـوی، زمینـه سـاز رفـع و دفـع 

 بسـیاری از معضلات فـردی و اجتماعـی، و بیش‏تـر ناپرهیزکاری‏هـا 

اسـت.  غفلـت  و  فراموشـی  یـا  نادانسـتن  از  ناشـی  بزه‏دیدگی‏هـا   و 

 جهـل ریشـه بسـیاری از مشـکلات و معضلات اسـت و بـا رفـع آن، 

 بخـش مهمّـی از مشـکلات جامعـه مسـلمین می‏توانـد در مسـیر 

اصلاح قرار بگیرد. 

امیرمؤمنان؟س؟ فرمود:

قاءِ؛ جهل زنده را می‏میراند 
َ

دُ الشّ ِ
ّ

 مُمِیتُ الاحْیاءِ ومُخَل
ُ

 الجَهل
و شقاوت را جاودان می‏کند.

الجهل یفسِدُ المَعادَ؛ جهل معاد را فاسد می‏کند.

؛ جهل ریشه هر شری است. ِ شَرٍّ
ّ

 کل
ُ

 اصْل
ُ

الجَهل

بجَهْلـی،  نـوبَ 
ُّ

الذ وارْتَکبـتُ  بجَهْلـی،  عَصَیتُـک   ،
ُ

الجاهِـل  انـا 

نیا بجَهْلی، وسَـهَوْتُ عن ذِکـرِک بجَهْلی، ورَکنْتُ 
ُ

هَتْنـی الدّ
ْ

 وال

نیـا بجَهْلـی؛1 مـن نادانـم، بـه سـبب نادانـی‏ام، تـو را 
ُ

 )الـی( الدّ

 نافرمانـی کـردم و بـه سـبب نادانـی‏ام، مرتکـب گناهـان شـدم 

داشـت  مشـغول  خـود  بـه  مـرا  دنیـا  نادانـی‏ام،  سـبب  بـه   و 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص 75. 	.1
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بـه سـبب  تـو غافـل گشـتم، و  یـاد  از  بـه سـبب نادانـی‏ام،   و 

نادانی‏ام، به دنیا میل کردم.

گاهـی اسـت کـه فضـای اعتکاف   در برابـر نادانـی و جهـل، علـم و آ

 می‏توانـد در سـایه‏ی اسـتفاده‏ی علمـی از اندیشـمندان و عالمـان 

آن را برای معتکفان به ارمغان آورد. 

 رعایت ادب مطالعه در امور معنوی و دینی، این فرصت را فراهم 

گاهی   می‏سـازد تا مؤمنان با سـخنان اهل‏بیت؟سهم؟ آشـنا شـوند، با آ

ائمّـه‏ی  و  اهل‏بیـت  سـیره‏ی  و  سـخنان  و  ارزش‏هـا  و  حقایـق   از 

بـه  گاهـی نسـبت  آ از عالی‏تریـن سـطوح شـناخت و   طاهریـن؟سهم؟، 

 هستی، خدا و خود مطّلع شوند، در سایه‏ی هدایت آنان، از کج‏روی 

فاصلـه بگیرنـد، و »آشـنایی بـا اهل‏بیـت؟سهم؟«، مقدّمـات گرایـش به 

مکتـب آنـان را در جـان معتکفان ریشـه‏دار سـازد.

امام رضا؟س؟ می‏فرماید: 

 رَحِـمَ الُله عَبـداً احیـی امرَنا؛ خدا رحمت کنـد بنده‏ای را که امر 

م؟؛ عبدالسّلام 
ُ
یفَ یُحیی امرُک

َ
ه: وَ ک

َ
قُلتُ ل

َ
 ما را زنده می‏کند. ف

ـم 
َّ

ـال: یَتَعَل
َ

 گفـت، پرسـیدم: چگونـه امـر شـما را زنـده کنـد؟ ق

مَحَاسِـنَ  عَلِمُـوا  ـو 
َ

ل ـاسَ 
َ

النّ ـانَّ 
َ

ف ـاسَ، 
َ

النّ مُهـا  ِ
ّ

یُعَل وَ  ومَنـا 
ُ

 عُل

بَعُونَا؛1 فرمود: علوم ما را فرا بگیرد و آن‏ها را به مردم 
َ

تّ
َ

لامِنا ل
َ
 ک

 بیاموزد که اگر مردم، محاسن و زیبایی‏های کلام ما را بدانند 

از ما پیروی می‏کنند. 

مُسند الامام الرضا؟س؟، ج 1، ص 8؛ و ج 2،  ص 86؛ وافی، ج 1، ص 215.  	.1
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امـام حسـن عسـکری؟س؟ نیز نقـش بازدارندگی عالمـان دینی را 

چنیـن توضیـح می‏دهند:

 علمـای شـیعیان مـا مـرزداران در قلمرویی‏انـد کـه بـه ابلیس 

آن‏هـا علیـه  اقـدام  از تلاش و   و مزدورانـش نزدیـک اسـت. 

ط 
ّ
 شـیعیان ضعیـف مـا پیش‏گیـری می‏کننـد، و مانـع از تسـل

ابلیس و پیروان ناسبی‏اش1 می‏شوند. 

گاه باشـید هرکسـی از شـیعیان مـا چنیـن آسـیبی را بـردارد،   آ

 از مجاهـدی کـه در روم و ماننـد آن می‏جنگـد هزارهـزار )یـک 

 میلیون( بار بیش‏تر فضیلت دارد. زیرا او خطر را از دین محبّان 

 مـا بـاز مـی‏دارد، و رزمنده در جنگ، خطر را از جسـم آنان دفع 
می‏کند.2

3. یافتن هم‏نشینان صالح و اهل دل

 شایسته است معتکف میان اهل مسجد از همان اوّل دنیا به‏گزینی 

 در هم‏صحبتی سه روزه باشد. او لازم است و هم‏نشینی بیابد که صالح 

 و اهل صفا و دل باشـدو بکوشـد به کسـی بیشـتر همدم و همدل 

 شود که در مراتب معنوی از خودش بالاتر باشد و این از توفیقاتی 

 است که در این گردهمایی عبادی راحت‏تر نصیب مؤمنان می‏شود. 

 برای ایجاد انگیزه لازم شایسته است معتکف به آثار نیک هم‏نشین 

خوب در قرآن وسنت وآثار معنوی و فرهنگی توجّه کند. 
ناسبی: گروهی که به امام علی؟س؟ و ائمّه‏ی شیعه؟سهم؟: ناسزا می‏گفتند. 	.1

، ج3، ص5.  بحار الانوار 	.2
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رسول اکرم؟ص؟ فرمود:

م یعطِک مِن عِطرِهِ 
َ

؛ ان ل  العَطّـارِ
ُ

ل
َ

 الجَلیـسِ الصّالحِ مَث
ُ

ـل
َ

 مَث

 القَیـنِ؛ ان 
ُ

ـل
َ

ـوءِ مَث  الجَلیـسِ السُّ
ُ

ـل
َ

 اصابَـک مِـن رِیحِـهِ، و مَث

وبَک اصابَک مِن رِیحِهِ؛1 هم‏نشین خوب، حکایت 
َ
م یحرِقْ ث

َ
 ل

بـوی  از  تـو ندهـد،  بـه  از عطـرش  اگـر  کـه   عطرفـروش اسـت 

 خوشش به تو می‏رسد؛ و هم‏نشین بد، حکایت آهنگر است 

که اگر لباس تو را نسوزاند، بوی بدش تو را می‏گیرد.

4. ترک سخن در امور دنیوی

 شایسـته اسـت کـه اهـل اعتـکاف بـه امور معنوی مشـغول باشـند 

 و از امور دنیایی سخن نگویند.2 ادب حضور و مهمانی الهی، حکم 

 می‏کند مهمان از مباحث دنیوی فاصله بگیرد و تمام تمرکز خود را 

بر عبادت و ذکر خداوند معطوف کند. 

 البتّه روشن است که منظور نفی ارزشمندی دنیا به‏عنوان مقدّمه 

ابـزاری دنیـا  از جایـگاه  آخـرت نیسـت، بلکـه غفلـت  کسـب  ابـزار   و 

قـات دنیـای مـورد نظـر اسـت 
ّ
 و فرامـوش کـردن خـدای دنیـا و متعل

 به گونه‏ای که انسـان از اصل موضوع که برای چه درِخانه میزبان را 

 زده است غافل شود و روز آخز مانند روزه‏داری که سهمش از روزه 

 گرفتن فقط گرسنگی بوده است، دست خالی از مهمانی خدا بیرون 

نرود.

کنز العمّال، ح 24736.  دعائم الاسلام، ج 1، ص 1.206.	 	.2
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کاربست تقوا گناه و  5. نشان دادن عزم جدّی برای فرار از 

 یکـی از آداب و شایسـته‏های اعتـکاف ایـن اسـت کـه معتکـف اراده 

 جـدّی بـرای تـرک گنـاه از خـود نشـان بدهـد، اعـم از ایـن کـه مربـوط 

 بـه حـوزه‏ی فـردی زندگـی‏اش باشـد یـا بخـش اجتماعـی، سیاسـی، 

اقتصادی، تربیتی، اخلاقی و مانند آن. 

 معتکف شایسـته اسـت برای مدیریّت چشـم، گوش، زبان و اعضا 

ج بدهـد. در ایّـام سـه روزه بایـد  ح را از زشـتی‏ها اراده بـه خـر  و جـوار

 در این تأمّل کند که چگونه می‏تواند نیاز‏ها و تعاملات خود را بدون 

 گناه )نافرمانی در برابر قوانین و بایدها ونبایدهای الهی( و در دایره 

رضایت و بایدها و نبایدهای الهی )دین( به‏دست آورد. 

 بـه دیگـر بیـان اعتـکاف الگویـی اسـت که توسّـط دین طرّاحی شـده 

 اسـت تـا امـکان کناره‏گیـری و عزلـت از گنـاه و جـرم را نشـان بدهـد. 

 همان‏گونه که الگوهای رفتاری بشریّت یعنی انبیای الهی و اولیای 

 آنان اسوه و نمونه‏ی برخورداری از روح عزلت و کناره‏گیری از دنیای 

اجتماعـی  تعاملات  و  گنـاه  از  گرفتـن  فاصلـه  و  آخـرت  از  مسـتقل 

بودنـد. بـود  آلـوده 

 ناگفته نماند که تعالیم انبیای الهی درا ین مورد به تدریج دچار 

 تحریف شد، و از روح بندگی خالی گشت و به‏صورت مناسک بی‏جان 

کـه  اجتماعـی  گرفـت؛  بـه خـود  و حتّـی شـکل ضداجتماعـی   درآمـد 

، محل به فعلیت رسـاندن اسـتعدادها و فضای   بسـتر حیات بشـر

 امتحان و ابتلای بشر و رسیدن به آخرت و سعادت و قرب الهی بود 
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 و در نهایت گونه‏هایی از انزوای کامل از تعاملات اجتماعی و مانند 

 آن در تاریـخ، تـداوم یافـت؛ در حالی‏کـه چنیـن انحرافـی از روح و جان 

گوشه‏نشـینی  از  و  اعلام شـده   خلوت‏نشـینی، در اسلام، مذمـوم 

مثبت تفکیک گشته است. 

 آیـت‏الله جوادی‏آملـی دربـاره‏ی ایجـاد ایـن مهـارت در انسـان در 

سایه‏ی اعتکاف چنین توضیح می‏دهد:

شـخص روزه‏داری کـه براسـاس آیـه شـریفه »وَلا  تُبَاشِـرُوهُنَّ 

مَساجِدِ«، از لذایذ جنسی حلال و مانند 
ْ

نْتُمْ عاکِفُونَ فِی ال
َ
 وَ ا

از حـرام نیـز چشم‏پوشـی می‏کنـد.   
ً
 آن پرهیـز می‏کنـد، یقینـا

 کسی‏که به فکر آن نیست تا غرایز خود را از هر راهی هرچند 

 صفای ضمیـر و طهارت روح بهره‏ی او 
ً
 حلال ارضـا کنـد، قطعا

می‏شود. 

 ایـن انسـان بـا صفـای ضمیـر و طهـارت روح، تـوان آن را دارد 

ـه مناجـات کنـد؛ چـون هـم نمـاز دارد،   کـه بـا ذات اقـدس اِلٰـ

کـه   هـم روزه‏دارد و هـم در مسـجد و در خانـه کسـی اسـت 
مهمانان خود را ناامید برنمی‏گرداند.1

 در واقع برنامه سه‏روزه اعتکاف، دوره تمرین برای جزم کردن عزم 

مقاومـت  لحاظـی(،  )خـدا  تقواپیشـگی  راه  یافتـن  و  عصیـان   تـرک 

 و اسـتقامت در برابـر انـواع هواهـای نفسـانی و خواسـته‏های خلاف 

 دینی است و همین تمرین و مقاومت خالصانه، این ظرفیّت را دارد 

اعتکاف سُنّت حسنه، ص 48.  	.1
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که عفّت‏جویی »مالی، جنسی و گفتاری« را فراهم می‏آورد.

 فرد معتکف شایسته است در این سه روز »استعفاف عملی« 

 را تمریـن کنـد تـا جایـی که به این باور برسـد که می‏توانم آن‏گونه که 

 خـدا می‏خواهـد زندگـی کنـم؛ یعنـی بـرای تأمیـن منافع و دفـع ضررها 

 از زندگـی، بـدون دور زدن قوانیـن الهـی و بـدون عصیـان و نافرمانـی 

 خداونـد، مسـیر و صراطـی مسـتقیم بیابـم و از بن‏بسـت‏ها رهایـی 

یابم.

حَیـثُ  مِـنْ  ـهُ 
ْ

یرْزُق وَ  مَخْرَجـا،  ـهُ 
َ

ل  
ْ

یجْعَـل  َ َ
الّل ـقِ 

َ
یتّ مَـنْ   وَ 

راه  او  بـرای  خـدا  کنـد،  پـروا  خـدا  از  کـه  هـر  و   یحْتَسِـبُ؛1 
َ

 ل

 بیـرون شـدن قـرار می‏دهـد. و او را از جایـی کـه گمـان نمی‏برد 

روزی می‏دهد.

از  نجـات  راه  باشـند،  باتقـوا  و  خدامحـور  زندگـی  در   کسـانی‏که 

 بن‏بست‏ها، آن هم از جایی‏که گمانش را نداشتند، در اختیارشان 

قرار خواهد گرفت.

ـهُ مَخْرَجـا، 
َ

 ل
ْ

َ یجْعَـل َ
ـقِ الّل

َ
 تقـوا راه را هـم بـاز می‏کنـد: »وَ مَـنْ یتّ

 یحْتَسِـبُ«. تقوا موجب می‏شـود که در همه‏ی 
َ

هُ مِنْ حَیثُ ل
ْ

 وَ یرْزُق

 بن‏بسـت‏ها ــ به‏خصـوص بن‏بسـت‏های اجتماعی ـــ شـما راه نجات 
پیدا کنید….«2

کـه  نیسـت  ایـن  آیـه  مفهـوم  اسلام،  معـارف  روح  بـه  توجّـه   بـا 

 انسـان تلاش بـرای زندگـی را کنـار بگـذارد و بـه اسـم تقـوا، از پویایـی 
طلاق، آیات 3-2. 	.1

https://khl.ink/f/2985 بیانات مقام معظّم رهبری؟مد؟ در دیدار با کارگزاران نظام، 1378/10/04؛� 	.2
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 اقتصادی و اجتماعی دست بکشد و انتظار گشایش و بن‏بست‏شکنی 

داشته باشد. 

امام صادق؟س؟ فرمود:

 َ َ
الّل قِ 

َ
یتّ مَنْ  »وَ  آیه‏ی  یاران رسول خدا؟ص؟ وقتی  از  جمعی 

هُ مِنْ حَیثُ لا یحْتَسِبُ« نازل شد، 
ْ

وَ یرْزُق هُ مَخْرَجاً 
َ

ل  
ْ

 یَجْعَل

 درها را به‏روی خود بستند و رو به عبادت آوردند و گفتند: 

 خداوند روزی ما را عهده‏دار شده است. این جریان به گوش 

 پیامبر رسید، کسی را نزد آن‏ها فرستاد که چرا چنین کرده‏اید؟ 

 گفتند: ای رسول خدا چون خداوند روزی ما را تکفّل کرده، 

 
َ

عَل
َ

؟ص؟ فرمود: انّهُ مَن ف  ما مشغول عبادت شدیم، پیامبر

کند  چنین  هرکس  بِ؛ 
َ

ل بِالطَّ یکم 
َ

 عل هُ، 
َ

ل م‏یستَجَبْ 
َ

ل  ذلک 
دعایش مستجاب نمی‏شود، بر شما باد که تلاش و طلب کنید.1

 انسـان بـه برکـت تقـوا، قـدرت تشـخیص بیـن مصالـح و مفاسـد 

 واقعـی زندگـی و حـق و باطـل را نیـز می‏یابـد و ایـن هـم نقـش مهمّـی 

 در قدرت تصمیم‏گیری انسان و رهایی از بن‏بست‏ها در کوچه پس 

کوچه‏های انتخاب‏های زندگی دارد:

رقانًا؛2 ای کسانی 
ُ

کم ف
َ

َ یجعَل ل َ
قُوا الّل

َ
ذینَ آمَنوا اِن تَتّ

َّ
یهَا ال

َ
ا ا ٰـٓ  ی

 کـه ایمـان آورده‏ایـد! اگـر از )مخالفـت فرمـان( خـدا بپرهیزید، 

 بـرای شـما وسـیله‏ای جهـت جـدا سـاختن حـق از باطـل قـرار 

می‏دهد.

تفسیر نمونه، ج 24، ص 236.  انفال، آیه‏ی 29. 1.	 	.2
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باطـل می‏دهـد  از  تـوان تشـخیص حـق  انسـان،  بـه   پرهیـزکاری 

 و او از ایـن سـرمایه می‏توانـد بـرای مدیریّـت و کنتـرل خـود اسـتفاده 

کند.

 سعی شیطان این است که شما را اغوا کند؛ یعنی دستگاه 

 عقل را، دستگاه فطرت را، دستگاه سنجش صحیح را که در 

 وجود انسان گذاشته شده است، از کار بیندازد؛ یعنی انسان 

 را دچار خطای در محاسبه کند. کار تقوا نقطه‏ی مقابل است: 

رقانا1«، تقوا به شما فرقان، یعنی 
ُ

کُم ف
َ

قُوا الَله یَجعَل ل
َ

 »اِن تَتّ
گاهی برای جداکردن حق از باطل را می‏دهد.2 آ

 اعتـکاف ایـن فرصـت را بـه وجـود مـی‏آورد کـه انسـان تفکّـر کنـد 

 و راهـی بـرای نجـات دسـتگاه عقـل و فطرتـش از اغـوای شـیطان‏ها 

 و شـیطان صفت‏هـا بیابـد بـه گونـه‏ای کـه بـر اسـاس فطـرت و عقـل، 

 هـر جـا انسـان خـدا را دیـد، ملاحظه خدا را بکنـد و از هرچه نارضایتی 

او را درپی دارد، فاصله بگیرد.

 ادب، عـزم و اراده‏ی جـدّی فـرار از گنـاه در تاریـخ انبیـا نمونه‏هـای 

 برجسـته‏ای دارد کـه معتکـف می‏توانـد بـا مطالعـه آنـان بـه نمونه‏ای 

متناسب با روحیات خود دست یابد. 

 برای این که معتکف بتواند در ایّام اعتکاف در نمونه‏های عینی 

تأمّل کند، چند الگوی قرآنی ذکر می‏شود.

همان. 	.1
https://khl.ink/f/26908�.1393/04/16 ،بیانات مقام معظّم رهبری؟مد؟ در دیدار با مسئولان نظام 	.2



48   |   قرار بندگی

 نمونه‏ی اوّل: کناره‏گیری حضرت ابراهیم؟س؟ از عمویش است، 

پس از آن‏که وی را از بت‏پرستی و کارهای باطل نهی کرد. 

 قـرآن کریـم از ایـن کناره‏گیـری و بـرکات الهـی پـس از آن، چنیـن 

یاد می‏کند:

کونَ 
َ
 ا

َّ
ل

َ
ی عَسَی ا دْعُو رَبِّ

َ
ِ وَا

َ
کمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الّل

ُ
عْتَزِل

َ
 وَا

ا؛ و از شما و آن‏چه غیرخدا می‏خوانید، کناره  ی شَقِیًّ  بِدُعَاءِ رَبِّ

خوانـدن  در  امیـدوارم  و  می‏خوانـم  را  پـروردگارم  و   می‏گیـرم 

پروردگارم بی‏پاسخ نمانم. 

اِسْحَاقَ  هُ 
َ

ل وَهَبْنَا   ِ
َ

الّل دُونِ  مِنْ  یعْبُدُونَ  وَمَا  هُمْ 
َ

اعْتَزَل ا  مَّ
َ

ل
َ

 ف

نَا 
ْ

وَجَعَل رَحْمَتِنَا  مِنْ  هُمْ 
َ

ل وَوَهَبْنَا  نَبِیا  نَا 
ْ

جَعَل  
ًّ

وَکل  وَیعْقُوبَ 

غیرخدا  آن‏چه  از  و  آنان  از  وقتی  ا؛1  عَلِیًّ صِدْقٍ  لِسَانَ  هُمْ 
َ

 ل

 می‏پرستیدند کناره گرفت، اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم 

 و هر یک را پیامبر قراردادیم و از رحمت خود به آنان عطا کردیم 

و برایشان نام نیک و مقام برجسته‏ای قرار دادیم.

 شایسـته اسـت معتکـف در ایـن امر بیندیشـد و راهـی برای فرار 

از گنـاه در عرصـه‏ی حیـات شـخصی و حرفـه‏ای خـود بیابـد؛ و عـزم 

آغـازی بی‏گنـاه و عصیـان جـزم کنـد.  خـود را بـرای 

 جالـب این‏اسـت کـه حضرت ابراهیم؟س؟ کـه از امور مورد بغض 

 الهی فاصله گرفت، به همراه اسماعیل؟س؟ مأمور شد خانه‏ی خدا 
را برای اهل طواف و اعتکاف و نماز پاکیزه سازد.2

مریم؟سها؟، آیات 50-48.  بقره، آیه‏ی 125. 1.	 	.2
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 نمونه‏ی دوم: مادرِ حضرت مریم؟سها؟ است که نذر کرد مریم؟سها؟ 

 را خـادم بیت‏المقـدّس قـرار دهـد؛1 و او در سـایه‏ی عبادت‏هایـش 

به مقامی رسید که خداوند می‏فرماید:

هَا 
َ

 ل
َ

ل
َّ

تَمَث
َ

یهَا رُوحَنَا ف
َ

نَا اِل
ْ

رْسَل
َ
ا

َ
تْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا، ف

َ
خَذ

َ
اتّ

َ
 ف

ا؛2 میان خود و آن‏ها حجابی انداخت تا خلوتگاهش   بَشَرًا سَوِیًّ

 از هـر نظـر بـرای عبـادت آمـاده باشـد، در ایـن هنـگام مـا روح 

 خود را به‏سـوی او فرسـتادیم و او در شـکل انسـانی بی‏عیب 

و نقص بر مریم ظاهر شد.

 در این آیه، واژه‏ی »حجاب« به‏معنای هر چیزی است که چیزی را 

 از غیـر بپوشـاند و از ایـن کلمـه بـر می‏آیـد کـه گویـا مریـم؟سها؟ خـود را 

 از اهـل خویـش پوشـیده داشـت تـا قلبش بـرای اعتـکاف و عبادت 

غ‏تر شود. فار

گرفتن استقامت و بردباری 6. در پیش 

 اعتـکاف فرصتـی خودخواسـته بـرای مبـارزه با وضع موجود انسـان، 

 نسـبت به نفس و هوای نفسـانی‏اش اسـت، پس شایسـته اسـت 

 معتکف روح استقامت را در خود تقویّت نماید و خود را به بردباری 

 بزنـد و تـا می‏توانـد در ایـن ایّـام تحمّل سـختی‏ها را تمرین کند، خود 

 را بـه صـورت کنتـرل شـده در خلاف تمایلات نفسـانی‏اش بینـدازد، 

 بـر بـی خوابـی و کـم غذایـی صبـر کنـد، چنـدان کـه از تلخـی ظاهـری 

اعراف، آیات 142 و 150.  مریم؟سها؟، آیه‏ی 17. 1.	 	.2
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 صبـر و عـذاب تحمّـل گـذر کنـد و شـیرینی واقعـی اسـتقامت و صبـر 

 و حلم را درک کند و خاطره‏ای ماندگار از این مبارزه با نفس توشه‏ی 

راه زندگی خود سازد. 

 سـه روز اعتـکاف، دوره‏ای اسـت کـه خاطـرات شـیرین مبـارزه بـا 

 نفـس، گذشـتن از ظواهـر و برخورداری‏هـا و خواب‏هـا و لذّت‏هـا و… 

 می‏توانـد معتکـف را ده‏هـا سـال بـر آسـتان محبـوب حقیقـی پایـدار 

نگاه دارد و دست‏مایه‏ی حیات معنوی وی شود.

7. رعایت حقوق دیگران

 شایسـته اسـت معتکـف در طـول اعتکاف خود را بـه رعایت حقوق 

 دیگران پایبند نماید. حق معتکفان و مسئولان و خادمان اعتکاف 

 را رعایـت نمایـد، از جملـه تلاش کنـد عبـادت، قرائـت قـرآن و دعاهـا 

خـواب  حتّـی  یـا  دیگـران  تمرکـز  بـرای  مانعـی  مناجات‏هایـش   و 

و استراحت آنان نباشد. 

 چه بسـا حال معنوی که به معتکف دسـت می‏دهد و شـیرینی 

 زایـد الوصفـی کـه ارتبـاط معنـوی بـا خداونـد و معصومـان و ائمّـه‏ی 

بی‏خـود،  خـود  از  را  او  می‏کنـد،  ایجـاد  معتکـف  درکام  ؟سهم؟   اطهـار

و از حقوق دیگران غافل نماید. 

 یا گمان ببرد که چون همه برای عبادت گردآمده‏اند، بلند کردن 

صـدا بـه دعـا و قرائـت و مناجـات مشـکلی نـدارد. شایسـته اسـت 

 معتکـف صدایـش را در خوانـدن دعاها به گونـه‏ای بالا نبرد که برای 
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 معتکفـان دیگـر ایجـاد زحمـت کنـد یـا ذهـن و اعصـاب آنـان را درگیر 

سازد.

 معتکف توجّه نماید که خداوند از رگ گردن به انسان نزدیک‏تر 

پنهـان  او  از  چیـزی  و  می‏شـنود  را  انسـان  درونـی  صـدای  و   اسـت1 

نیست.2 

؟ص؟ پرسید:  شخصی از پیامبر

نُنَادِیَهُ؛ آیا پروردگارمان به ما 
َ

مْ بَعِیدٌ ف
َ
نُنَاجِیَـهُ ا

َ
نَـا ف رِیـبٌ رَبُّ

َ
 ق

َ
 ا

 نزدیک است که آرام با او نجوا کنیم یا دور است و باید با صدای 

بلند او را صدا زنیم؟ 

رِیبٌ…3« در این مورد 
َ

ـی ق اِنِّ
َ

ی ف کَ عِبـادِی عَنِّ
َ

ل
َ
 آیـه‏ی »وَ اِذا سَـا

نازل شد.4

بنابـر  آن‏هـا  در  کـه  هسـت  نیـز  برنامه‏هایـی  و  مراسـم‏ها   البتّـه 

 مناجـات و بلنـد دعـا کردن اسـت، مانند دعای ندبه و دعای توسّـل 

 و زیـارت عاشـورا و…، بـا ایـن حـال فضـای اعتـکاف بـه گونـه‏ای اسـت 

 همه در حال خودند؛ زمانی که یک نفر حال مناجات دارد، شاید چند 

 نفر دیگر می‏خواهند استراحت کنند. لذا ادب حکم می‏کند مراعات 

 دیگران بشود و نیازی نیست هر معتکفی با صدای بلند، ندای دورنی 

خود را به محضر الهی برساند.

وَرِیـدِ؛ و همانـا 
ْ

یـهِ مِـنْ حَبْـلِ ال
َ

ـرَبُ اِل
ْ

ق
َ
ـمُ مَـا تُوَسْـوِسُ بِـهِ نَفْسُـهُ وَنَحْـنُ ا

َ
نْسَـانَ وَنَعْل ِ

ْ
قْنَـا ال

َ
قَـدْ خَل

َ
وَل 	.1 

 انسـان را آفریدیـم و همـواره آنچـه را کـه باطنـش ]نسـبت بـه معـاد و دیگـر حقایـق[ بـه او وسوسـه 
می‏کند، می‏دانیم، و ما به او از رگ گردن نزدیک تریم. ]ق، آیه‏ی 16[

ابراهیم؟س؟، آیات 39-38. بقره، آیه‏ی 2.186.	 	.3
ئالی، ج 2، ص 82.

ّ
عوالی الل 	.4
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آداب و اعمال عبادی و مناسک اعتکاف1 ب. 
 آداب و کارهای عبادی مربوط به اعتکاف برخی اعمال عمومی‏اند 

ویژه‏انـد،  و  خـاص  برخـی  و  و…،  دعـا  قرائـت  و  قـرآن  تلاوت   ماننـد 

مّ‏داوود و….
ُ
مانند عمل و دعای خاصّ مثل ا

با نمونه‏هایی از هر دو گروه آشنا می‏شویم.

1. اعمال عمومی و تعالی معنوی

سلامت  و  روانـی  سلامت  جسـمی،  سلامت  علاوه   انسـان‏ها 

ایـن  در  و  دارنـد  نیـاز  نیـز  معنـوی  تعالـی  و  سلامت  بـه   اجتماعـی، 

 میـان سلامت معنـوی در هـر سـه نـوع دیگـر از تعالـی و سلامت، 

 تأثیـر دارد و زنـده مانـدن شـخصیّت و روح انسـان در گـرو سلامت 

هدفمنـد  و  معنـادار  زندگـی  معنـوی،  تعالـی  در  اوسـت.   معنـوی 

 اسـت، شـخص ایمـان و تـوکّل بـه خـدا و تجربـه تعالـی دارد و دارای 

اخلاقـی  رفتارهـای  و  اسـت  اجتماعـی  و  فـردی  معنـوی   نمودهـای 

انسان در حوزه فردی و اجتماعی دارد. 

بـه  از تعالـی معنـوی و تعهّـد مذهبـی دارنـد، چـون  کـه   کسـانی 

 دسـتورات دینـی عمـل می‏کننـد، دارای روحیّـه‏ی سلامت معنـوی 

 هسـتند و حضـور و ارتباط‏شـان بـا مراسـم مذهبـی و دینـیِ درسـت 

 و اصیل و دعا و نیایش قوی‏تر است و شرکت‏شان در این فضا‏های 

جمعی به افزایش حمایت و امنیّت اجتماعی می‏انجامد. 

مفاتیح الجنان، اعمال ماه رجب.  	.1
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از   سلامت و تعالـی معنـوی بـه یـک احسـاس رضایـت حاصـل 

 معنویّـت می‏انجامـد و انسـان روحیّـه‏ی صداقـت، بخشـش، ایمان 

و کمک به دیگران و… می‏شود. 

 تلاوت قرآن، دعا خواندن، خشوع و تمرین دادن به روح و جان 

 خود و….، برخی از اعمالی است که مطلوب الهی است و به سلامت 

و تعالی انسان می‏انجامد. و در این ایّام نیز جایگاه مهمّی دارند.

1-1. تلاوت قرآن و تعالی معنوی

 تلاوت قرآن از مهمترین اعمال در طول اعتکاف است؛1 و شایسته 

است معتکف مشغول تلاوت باشد. 

امام علی؟س؟ فرمود:

؛2 
َ

لاة یلـزَمُ المُعتَکِـفُ المَسـجِدَ وَ یلزَمُ ذِکـرَ الِله وَ التِلاوَهَ وَ الصَّ

تزم مسجد شود و به ذکر خدا و تلاوت قرآن 
ّ
 معتکف باید مل

و نماز مشغول گردد.

 تعالی معنوی انسان از مهم‏ترین امور در حیات سعادتمندانه 

 انسان است و قرائت و عمل به قرآن موجب تقویّت ارتباط معنوی 

فرد با خداوند می‏شود. 

 قـرآن مرجـع شـناخت، و منبـع هدایـت بشـر بـه مسـیر سـعادت 

کسـب  بـرای حرکـت صحیـح در مسـیر سـلوک عبـودی و  و   اسـت 

تبع تعالی معنوی، رجوع به این منبع وحیانی لازم است. 
دعائم الاسلام، ج 1، ص 206؛ مفاتیح الجنان، اعمال ماه رجب. 	.1

مستدرک الوسائل، ج 7، ص 564.  	.2
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 باطن قرآن نیز موجب رفع حجب، طهارت باطن، شفای امراض 

 ،  قلبـی و نورانیّـت دل می‏شـود و در ایمـان، تقـوا، توبـه، نفـی خواطـر

مراقبه و… مؤثّر است. 

 در نتیجـه بـا قـرآن می‏تـوان در ایـن ایّـام بـه رشـد و تعالـی معنوی 

نزدیک‏تر شد.

، نمازهای مستحبّی 1-2. خواندن نماز

 انجام نمازهای مستحبّی و نافله‏ها در طول اعتکاف بسیار توصیه 

 شده است.1 نماز نیز تأثیر گرفی در رشد ظرفیّت روحی انسان دارد 

و موجب توسعه‏ی بُعد معنوی شخصیّت انسان می‏شود.

ی رَبهمْ 
َ

عِبَادُ اِل
ْ

بُ به ال ضَلِ مَا یتَقَرَّ
ْ

ف
َ
؟س؟ عَنْ ا ِ

َ
بَاعَبْدِ الّل

َ
تُ ا

ْ
ل

َ
 سَا

؟عز؟ مَا هُوَ؟ از امام صادق؟س؟ پرسیدند:  ِ
َ

ی الّل
َ

لِک اِل
َ

حَبِّ ذ
َ
 وَ ا

برترین اعمال و محبوبترینِ آن‏ها نزد خدا چیست؟

 
َ

ل
َ
ةِ ا

َ
ل  مِنْ هَذِهِ الصَّ

َ
ضَل

ْ
ف

َ
ةِ ا

َ
مَعْرِف

ْ
مُ شَـیئاً بَعْدَ ال

َ
عْل

َ
: مَا ا

َ
قَال

َ
ف

وْصانِی 
َ
: وَ ا

َ
ـال

َ
الِـحَ عِیسَـی ابْـنَ مَرْیمَ؟سهما؟ ق عَبْـدَ الصَّ

ْ
نَّ ال

َ
تَـرَی ا

معرفـت  از  بعـد  فرمـود:  ـا؛2  حَیًّ دُمْـتُ  مـا  کاةِ 
َ
الـزّ وَ  الةِ   بِالصَّ

]خـدا[ چیـزی برتـر از ایـن نمـاز نمی‏شناسـم. مگـر نمی‏بینـی 

 بنده‏ی صالح، عیسـی بن مریم؟سهما؟، گفت: و مرا تا زمانی که 

زنده هستم به نماز و زکات سفارش کرد.

دعائم الاسلام، ج 1، ص 206. اصول کافی، ج 3، ص 1.264.	 	.2
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1-3. یاد خدا، ذکر

شایسته است معتکف در این ایّام به ذکر خدا مشغول باشد.1 

امیرالمؤمنین؟س؟ فرمود:

؛2 
َ

ة
َ

ل  وَ الصَّ
َ

وَة
َ

ل
َ

زَمُ ذِکرَ الِله وَ التّ
ْ

مَسْجِدَ، وَ يَل
ْ

زَمُ المُعْتَکِفُ ال
ْ

 يَل

… معتکف باید ملازم ذکر خدا باشد.

 ذکر ویاد خداوند از آداب و شرایط اوّلیّه و مهم این مراسم است.3 

 ذکـر باعـث آرامـش روحـی انسـان و جماعـت می‏شـود و معنویّـت را 

در جان انسان و جامعه می‏گستراند. 

 یاد خدا، وسیله‏ی حفظ اتّصال انسان به درگاه الهی است؛ و این 

ثـار روحـی و معنـوی مهمّـی ایجـاد می‏کنـد،   ارتبـاط و اتّصـال باطنـی، آ

از جمله این که »آرامش قلبی و قدرت روحی« در انسان دارد. 

معرّفـی،  دل‏هـا  بخـش  آرامـش  عامـل  را  خـدا  یـاد   قرآن‏کریـم 

و اطمینان و طمانینه نفس را در گرو توجّه و یاد خدا می‏داند:

ِ تَطْمَئِنُّ 
َ

 بِذِکرِ الّل
َ

ل
َ
ِ ا

َ
وبُهُمْ بِذِکرِ الّل

ُ
ل

ُ
ذِیـنَ آمَنُـوا وَتَطْمَئِنُّ ق

َّ
ال

ـوبُ؛4 ]بازگشـتگان بـه خـدا[ کسـانی‏اندکه ایمـان آوردنـد 
ُ

قُل
ْ

 ال

گاه باشـید! دل‏هـا   و دل‏هایشـان بـه یـاد خـدا آرام می‏گیـرد، آ

فقط به یاد خدا آرام می‏گیرد.

اعتکاف و احکام آن )لنکرانی(، ص 64. 	.1
دعائم الاسلام، ج 1، ص 287؛ وسائل الشّیعة، ج 12، ص 350؛ کتاب الحجّ، باب 11 )استحباب الاعتکاف  	.2 

عاء عند الاساطین فی مسجد الرّسول؟ص؟(، ح 19368. والدُّ
دعائم الاسلام، ج 1، ص 206. رعد، آیه‏ی 3.28.	 	.4
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دل  آرامش‏بخـش  نمی‏توانـد  خـدا  یـاد  از  غیـر  بـه  عاملـی   هیـچ 

دنیـا  و  کـرده  فرامـوش  را  خـدا  کـه  کسـی  پـس  باشـد.   انسـان‏ها 

 و عوامـل دیگـر را بـه جـای آن برگزیده، هرگـز روی آرامش و اطمینان 

 بـه خـود ندیـده و دلـش آرام و قـرار نمی‏گیـرد چـون بـا دخالـت عامل 

مخالف، گرفتار اندوه و نگرانی و تلاطم روحی می‏شود. 

قرآن یکی از آثار روی‏گردانی از یاد خدا را، تنگی معیشت می‏داند:

 ضَنْکا وَنَحْشُـرُهُ یوْمَ 
ً

هُ مَعِیشَـة
َ

اِنَّ ل
َ

عْـرَضَ عَـنْ ذِکـرِی ف
َ
وَمَـنْ ا

عْمَی؛1 و هر کس از هدایت من ]که سبب یاد نمودن 
َ
قِیامَةِ ا

ْ
 ال

 از من در همه امور است[ روی بگرداند، برای او زندگی تنگ 

خواهد بود، و روز قیامت او را نابینا محشور می‏کنیم.

در مقابـل یـاد خـدا، غفلت از خداوند هسـت که موجب آسـیب 

دیدن شـخصیّت معنوی انسـان می‏شـود.

 کمال اعتکاف در آن است که‏اندیشه و دل و اعضا بر مجرّد 

 عمـل صالـح وقـف گـردد و بـر در خانـه خدای جلیـل و در برابر 

 اراده‏ی مقـدّس او بـه حبـس در آیـد و به زنجیر مراقبت او به 

 بند کشیده شود و از آن‏چه که روزه‏دار از انجامش خودداری 

 می‏کنـد، به‏طـور تمام‏وکمال بازداشـته گردد و بر احتیاطی که 

 شـخص روزه‏دار در مـورد روزه خـود بـه‏کار می‏بـرد، به‏تناسـب 

 در روی‏آوردن 
ً
 زیادشـدن مقصـود از اعتـکاف بیفزاید و دایمـا

به خدا و ترک و روی‏گردانی از باطل ملازمت ورزد. 

طه، آیه‏ی 124. 	.1
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 پـس وقتـی شـخصی یـا اعتکاف‏کننده‏ای درِ راه‏های اندیشـه 

از  یکـی  یـا  بازگردانـد،  غیرالهـی  خطـورات  بـرای  را  خـود  دل   و 

ببـرد،  بـه‏کار  خویـش  پـروردگار  غیراطاعـت  در  را   اعضایـش 

 به‏همان میزان که در حفظ اوصاف ذکر شد، غفلت یا مستی 
بورزد، کمال اعتکافش را فاسد و تباه گردانیده است.1

1-4. دعا

 دعاها به طور عام و دعاهای مخصوص ایّام اعتکاف از جمله اعمال 

مّ‏داوود2 زمینه‏ی نزدیک شدن بنده به خداوند می‏شود.3 
ُ
ا

نبی اکرم؟ص؟ فرمود:

 مُصْحَفٍ، 
ُ

ة
َ

 ثلاثٌ، قِرائ
ّ

غْوٌ اِل
َ

مَسْجِدِ ل
ْ

وسِ فِی ال
ُ

 جُل
ُّ

! کُل ر
َ

باذ
َ
 یا ا

! هر نشستی در مسجد  مٍ؛4 ای اباذر
ْ

وْ سائِلٍ عن عِل
َ
وْ ذِکْرُ اللّه ِ ا

َ
 ا

: قرائت قرآن، یاد خدا، پرداختن   بیهوده است، مگر سه چیز

به مسائل علمی.

1-5. به خود ریاضت دادن:

در این باره رهبر معظّم انقلاب؟مد؟ می‏گوید:

 عُکـوف؛ یعنـی بسـته بـودن، خـود را بـه یک نقطـه‏ای منحصر 

 کـردن، بـرای این‏کـه خلوتـی در دل بـه وجـود بیاید که انسـان 

را  ـم 
َ
بـا خـدای عال ارتبـاط صمیمـی و خالـص   بتوانـد فرصـت 

، ج 98، ص 1150.  بحار الانوار مفاتیح الجنان، اعمال نیمه‏ی ماه رجب.1.	 	.2
دعائم الاسلام، ج 1، ص 206. وسائل الشّیعة، ج 4، باب 2، ص 3.117.	 	.4
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 پیدا کند؛ اعتکاف این است؛ یعنی عبادتی است که جنبه‏ی 
ریاضت دارد.1

کار عملی معتکف( کتاب  2. اعمال خاص ایّام البیض)

البتّـه  می‏شـود.  معرّفـی  سـه‏گانه  ایّـام  خـاص،  اعمـال  خاتمـه‏ی   در 

تفصیل آن‏ها را باید در کتاب‏های دعا پی گرفت.

2-1. شب سیزدهم

 مستحب است در هر یک از ماه رجب و شعبان و رمضان، در شب 

 ،  سیزدهم 2 رکعت نماز اقامه شود، که در هر رکعت »حمد«یک بار

ـک« و »توحیـد« خوانـده شـود، و در شـب 
ْ

 و »یـس« و »تَبـارَک المُل

 چهاردهم 4 رکعت یعنی 2 نماز 2 رکعتی به همان کیفیّت و در شب 

پانزدهم 6 رکعت به 3 سلام به همان کیفیّت. 

از حضرت صادق؟س؟ روایت است: 

 هر کس این اعمال را انجام دهد، همه‏ی فضایل این سه ماه 

را دریابد، و همه‏ی گناهانش غیر از شرک آمرزیده شود.

2-2. روز سیزدهم

 اوّلِ روز از ایّـام البیـض اسـت، و ثـواب بسـیاری بـرای روزه ایـن روز 

اعمـال  انجـام  قصـد  کسـی  اگـر  و  اسـت؛  شـده  وارد  بعـد  روز  دو  و 

مّ‏داوود را دارد، بایـد ایـن روز را روزه بگیـرد؛ و در ایـن روز بنـا بـر قول 
ُ
 ا

بیانات مقام معظّم رهبری؟مد؟ در دیدار اعضای ستاد مرکزی اعتکاف و اعضای سومین جشنواره‏ی  	.1 
https://khl.ink/f/26347 سراسری علمی فرهنگی اعتکاف، 1393/02/15.�
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 مشهور بعد از 30 سال از عام‏الفیل ولادت با سعادت امیر مؤمنان 

علی؟س؟ در میان کعبه معظّمه واقع شده است.

2-3. اعمال شب نیمه ماه رجب

 شب نیمه‏ی ماه رجب، شب مهمّی است که در آن انجام چند عمل 

ذکر شده است:

• •غسل،	 احیای آن شب به عبادت،	

• زیـارت امـام حسـین؟س؟. )اگـر از نزدیـک میسّـر نشـد، از دور 	

زیارت شـود.( 

• 6 رکعت نماز که در شب سیزدهم ذکر شد.	

•  اقامه‏ی 30 رکعت نماز که در هر رکعت حمد و 10 مرتبه سوره‏ی 	

 توحید قرائت شود. این نماز را سیّد بن طاووس از حضرت 

رسول اکرم؟ص؟ نقل کرده است که فضیلت بسیار دارد.

•  12 رکعت نماز که هر 2 رکعت به 1 سلام ختم می‏شود؛ که در 	

 هـر رکعـت هـر یـک از سـوره‏های حمـد، توحیـد، فلـق، نـاس، 

 آیة الکرسی و قدر 4 مرتبه قرائت شود؛ و بعد از سلام 4 مرتبه 

 مِنْ دُونِه 
ُ

خِذ
َ

تّ
َ
شْرِک بِهِ شَیْئا وَلا ا

ُ
لُله رَبّی لا ا

َ
لُله ا

َ
 گفته شود: »ا

، اقامه‏کننده‏ی آن، هر حاجتی که دارد   وَلِیّا«. پس از اتمام نماز

را از خداوند متعال درخواست کند. 

 این نماز را سیّد بن طاووس از امام صادق؟س؟ روایت کرده 

 کـه فرمـود: در شـب نیمـه‏ی رجـب 12 رکعت نمـاز اقامه کنید 
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 کـه در هـر رکعـت حمـد و سـوره )توحیـد( 1 بـار تلاوت شـود؛ 

، سـوره‏های حمد و معوّذتین و سـوره‏ی   و پس از اتمام نماز

 توحید و آیة الکرسی را 4 مرتبه تلاوت می‏کنید؛ و سپس ذکر 

کبَـرُ« 4 مرتبـه 
َ
ِ وَلا اِلـهَ اِلا الُله وَالُله ا

حَمْـدُ لِ�ّ
ْ

 »سُـبْحانَ الِله وَال

شْـرِک بِـهِ شَـیْئا 
ُ
لُله رَبّـی لا ا

َ
لُله ا

َ
 گفتـه شـود. پـس از آن ذکـر »ا

عَظیمِ« گفته شود.
ْ

عَلِی ال
ْ

 بِالِله ال
ّ

 اِل
َ

ة وَّ
ُ

ءَ الُله لا ق
َّ
وَ ما شا

انجام این عمل برای شب 27 رجب نیز توصیه شده است.

2-4. اعمال روز نیمه رجب

، چند عمل توصیه شده است: برای این روز

• •غسل.	 زیارت امام حسین؟س؟. 	

 از ابن ابی بصیر نقل شـده اسـت: از امام رضا؟س؟ پرسـیدم: 

زیـارت کنیـم؟ فرمـود: در  را   در چـه ماهـی امـام حسـین؟س؟ 

نیمه‏ی رجب و نیمه شعبان.

• اقامه‏ی نماز سلمان )در کتب دعا پی گرفته شود.(	

•  اقامه‏ی 4 رکعت نماز که 2 تا 2 رکعتی خوانده شود؛ و بعد از 	

سلام دست خود را بلند کند و بگوید:

نْتَ کهْفی حینَ 
َ
مِنینَ؛ ا

ْ
مُؤ

ْ
 ال

َ
، وَ یا مُعِزّ ِ جَبّارٍ

ّ
 کل

َّ
! یا مُذِل هُمَّ

ّ
لل

َ
 ا

دْ کنْتَ عَنْ 
َ

 بی وَ ق
ً

قی رَحْمَة
ْ

نْتَ بارِئُ خَل
َ
مَذاهِبُ؛ وَ ا

ْ
 تُعْیینِی ال

نْـتَ 
َ
ا وَ  هالِکیـنَ؛ 

ْ
ال مِـنَ  کنْـتُ 

َ
ل رَحْمَتُـک  ـوْ لا 

َ
ل وَ  نِیّـا؛ 

َ
قـی غ

ْ
 خَل

کنْـتُ مِـنَ 
َ

ـوْ لا نَصْـرُک اِیّـای ل
َ

ئـی؛ وَ ل
َّ
عْدا

َ
صْـرِ عَلـی ا

َ
ـدی بِالنّ یِّ

َ
 مُؤ
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مُنْشِـئَ  وَ  مَعادِنِهـا؛  مِـنْ  حْمَـةِ  الرَّ  
َ

مُرْسِـل یـا  مَفْضُوحیـنَ؛ 
ْ

ال

عَةِ 
ْ

ـمُوخِ وَالرِّف
ُ

بَرَکـةِ مِـنْ مَواضِعِها؛ یا مَنْ خَصَّ نَفْسَـهُ بِالشّ
ْ

 ال

نیـرَ  ـوک 
ُ

مُل
ْ

ال ـهُ 
َ

ل وَضَعَـتْ  مَـنْ  یـا  وَ  زُونَ؛ 
َ
یَتَعَـزّ بِعِـزِّهِ  هُ 

ُ
ؤ

َّ
وْلِیـا

َ
ا

َ
 ف

ک 
ُ

سـئَل
َ
ئِفُونَ؛ ا

َّ
هُـمْ مِنْ سَـطَواتِهِ خا

َ
عْناقِهِـمْ؛ ف

َ
ـةِ عَلـی ا

َّ
ل

َ
مَذ

ْ
 ال

ک 
ُ

سـئَل
َ
ا وَ  ئِـک؛ 

َّ
کبْرِیا مِـنْ  اشْـتَقَقْتَها  تِـی 

َّ
ال تِـک   بِکَیْنُونِیَّ

تِی 
َّ

تِک ال
َ
ک بِعِزّ

ُ
سئَل

َ
تِک؛ وَ ا

َ
تِی اشْتَقَقْتَها مِنْ عِزّ

َّ
ئِک ال

َّ
 بِکبْرِیا

هُمْ 
َ

قِک؛ ف
ْ

قْتَ بِها جَمیعَ خَل
َ

خَل
َ

 اسْـتَوَیْتَ بِها عَلی عَرْشِـک؛ ف

هْلِ بَیْتِهِ.
َ
دٍ وَ ا ی عَلی مُحَمَّ ِ

ّ
نْ تُصَل

َ
عِنُونَ، ا

ْ
ک مُذ

َ
ل

 روایـت شـده کـه هـر کسـی کـه غمـی دارد، اگـر ایـن دعـا را بخوانـد 

خداوند او را از اندوه و غم آسایش بخشد.

مّ‏داوود 2-5. عمل اُ

مّ‏داوود بسیار مورد توجّه علمای ربّانی است. 
ُ
عمل ا

آیت الله بهجت می‏فرمود:

 از امام صادق؟س؟ روایت است که منصور دوانیقی در همان 

حضـرت  آورد[  به‏جـا  را  اعمـال  ایـن  داوود  مـادر  ]کـه   شـب 

 رسـول؟ص؟ را خـواب دیـد کـه داوود را نجـات بـده و آزاد کـن. 

 به‏ظاهر داوود ]بن الحسین[ برادر رضاعی حضرت صادق؟س؟ 

هم بوده است. 

مّ‏داوود را حضرت صادق؟س؟ یاد او داده که دیگر 
ُ
 این عملِ ا

 سُنّت جاریه شد در تمام مسلمانان به‏طوری‏که مثل 
ً
 تقریبا
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 این‏که واجب اسـت. آقا سـیّد ابوالحسن خدا رحمتش کند 

مّ‏داوود از او فوت شـده 
ُ
 یک سـال هم معلوم نیسـت عمل ا

 باشـد. تـا دوران پیـری کـه شـاید بیـش از 80 سـال داشـت، 

 هنگامی که ما در مسجد کوفه در ایّام بیض ماه رجب اعتکاف 

اعتـکاف  مـا  همسـایگی  در  حجـره‏ای  در  ایشـان   می‏کردیـم، 

 نمـوده و روزه‏دار بـود کـه به‏جهـت پیـری و ضعـف حـال روزه 

ایشان را افطار نمودند. 

مّ‏داوود را انجـام می‏داد، ولی 
ُ
 ایشـان تـا آن سنّ‏وسـال عمـل ا

ق نیستیم و محروم می‏باشیم و حال 
ّ

 ما در جوانی به آن موف

دعا و اقبال به عبادت را نداریم. 

 همچنین حاج میرزا حسینِ حاج میرزا خلیل، می‏آمد مسجد، 

 آن کارهـا را انتخـاب می‏کـرد و چـه کار می‏کـرد. مقصـود، بابـی 
از ابواب رحمت شد این قضیه.1

مّ‏داوود عمـده‏ی اعمـال ایـن روز اسـت و بـرای برآمـدن 
ُ
ا  عمـل 

 حاجـات و برطـرف شـدن غصّه‏هـا و دفـع ظلـم ظالمـان مؤثّـر اسـت. 

وقتی فردی بخواهد این عمل را به جا آورد، روز 13 و 14 و 15 را روزه 

، نمـاز   بگیـرد. و در روز 15 نزدیـک ظهـر غسـل کنـد و وقـت زوال ظهـر

ظهـر و عصـر را به‏جـا آورد در حالتـی کـه رکـوع و سجودشـان را نیکـو 

انجـام دهـد و در مکانـی خلـوت قـرار بگیـرد کـه چیـزی او را مشـغول 

نسـازد و کسـی بـا او سـخن ننمایـد. 

در محضر بهجت، ج 1، ص 259. 	.1
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 وقتـی نمـاز بـه اتمـام رسـید رو بـه قبلـه بنشـیند کنـد و 100 مرتبـه 

سـوره‏ی حمـد، 100 مرتبـه سـوره‏ی اخلاص، و 10 مرتبـه آیـة الکرسـی 

را قرائـت کنـد. 

لقمـان،  »کهـف«،  »بنی‏اسـرائیل«،  »انعـام«،  سـوره‏های   سـپس 

ک«، 
ْ
ـات«، »فصّلت«، »شـوری«، »فتح«، »واقعـه«، »مُل

ّ
 »یٰـٓـس«، »صاف

 »ن« و »انشقاق« و تا آخر قرآن را قرائت کند؛ و پس از اتمام در حالی که 

رو به قبله است، دعای ذیل را نجوا کند:

• جَلالِ 	
ْ

و ال
ُ

قَیومُ ذ
ْ

حَـی ال
ْ

ـهَ اِلا هُوَ ال
َ

ـذِی لا اِل
َّ

عَظِیـمُ ال
ْ

ُ ال َ
 صَـدَقَ الّل

لِهِ 
ْ

یـسَ کمِث
َ

ذِی ل
َّ

کرِیـمُ ال
ْ

حَلِیـمُ ال
ْ

حِیـمُ ال حْمَـنُ الرَّ کـرَامِ الرَّ ِ
ْ

 وَ ال

ـهُ 
َ

نّ
َ
ُ ا َ

، شَـهِدَ الّل خَبِیـرُ
ْ

بَصِیـرُ ال
ْ

عَلِیـمُ ال
ْ

ـمِیعُ ال  شَـیءٌ وَ هُـوَ السَّ

هَ اِلا هُوَ 
َ

قِسْطِ لا اِل
ْ

ائِما بِال
َ

مِ ق
ْ

عِل
ْ

وا ال
ُ

ول
ُ
 وَ ا

ُ
مَلائِکة

ْ
هَ اِلا هُوَ وَ ال

َ
 لا اِل

لِـک مِـنَ 
َ

ـی ذ
َ

نَـا عَل
َ
کـرَامُ وَ ا

ْ
هُ ال

ُ
غَـتْ رُسُـل

َّ
حَکیـمُ، وَ بَل

ْ
عَزِیـزُ ال

ْ
 ال

اهِدِینَ.
َ

الشّ

• ک 	
َ

فَخْرُ وَ ل
ْ

ک ال
َ

 وَ ل
ُ
عِـزّ

ْ
ک ال

َ
مَجْدُ وَ ل

ْ
ک ال

َ
حَمْـدُ وَ ل

ْ
ـک ال

َ
هُـمَّ ل

َّ
لل

َ
 ا

 
ُ

مَهَابَة
ْ

ک ال
َ

 وَ ل
ُ

حْمَة ک الرَّ
َ

 وَ ل
ُ

عَظَمَة
ْ

ک ال
َ

 وَ ل
ُ

عْمَة ک النِّ
َ

قَهْرُ وَ ل
ْ

 ال

سْـبِیحُ 
َ

ک التّ
َ

ک الامْتِنَانُ وَ ل
َ

بَهَـاءُ وَ ل
ْ

ـک ال
َ

طَانُ وَ ل
ْ

ـل ـک السُّ
َ

 وَ ل

ـک مَا یرَی 
َ

کبِیـرُ وَ ل
َ

ـک التّ
َ

 وَ ل
ُ

هْلِیـل
َ

ـک التّ
َ

قْدِیـسُ وَ ل
َ

ـک التّ
َ

 وَ ل

ک مَا تَحْتَ 
َ

ی وَ ل
َ

عُل
ْ

مَاوَاتِ ال وْقَ السَّ
َ

ک مَا ف
َ

ک مَا لا یرَی وَ ل
َ

 وَ ل

ک مَا 
َ

ـی وَ ل
َ

ول ُ ْ
 وَ ال

ُ
خِرَة

ْ
ـک ال

َ
ی وَ ل

َ
ـفْل رَضُـونَ السُّ َ ْ

ـک ال
َ

ـرَی وَ ل
َّ

 الث

عْمَاءِ.
َ

کرِ وَ النّ
ُ

حَمْدِ وَ الشّ
ْ

نَاءِ وَ ال
َّ

تَرْضَی بِهِ مِنَ الث



64   |   قرار بندگی

• ـی 	
َ

قَـوِی عَل
ْ

ـی وَحْیـک وَ ال
َ

مِینِـک عَل
َ
 ا

َ
ـی جَبْرَئِیـل

َ
ِ عَل

ّ
هُـمَّ صَـل

َّ
لل

َ
 ا

ـلِ  مُتَحَمِّ
ْ

ِ کرَامَاتِـک ال
ّ

مُطَـاعِ فِـی سَـمَاوَاتِک وَ مَحَـال
ْ

مْـرِک وَ ال
َ
 ا

عْدَائِک. رِ لَِ مُدَمِّ
ْ

نْبِیائِک ال اصِرِ لَِ
َ

لِکلِمَاتِک النّ

• تِک 	
َ

ف
ْ
وقِ لِرَا

ُ
مَخْل

ْ
ک رَحْمَتِک وَ ال

َ
 مَل

َ
ی مِیکائِیل

َ
ِ عَل

ّ
هُمَّ صَل

َّ
لل

َ
 ا

هْلِ طَاعَتِک. مُعِینِ لَِ
ْ

مُسْتَغْفِرِ ال
ْ

وَ ال

• ـورِ 	  حَامِـلِ عَرْشِـک وَ صَاحِـبِ الصُّ
َ

ـی اِسْـرَافِیل
َ

ِ عَل
ّ

هُـمَّ صَـل
َّ

لل
َ
 ا

مُشْفِقِ مِنْ خِیفَتِک.
ْ

وَجِلِ ال
ْ

مْرِک ال مُنْتَظِرِ لَِ
ْ

ال

• کرَامِ 	
ْ

فَرَةِ ال ی السَّ
َ

اهِرِینَ وَ عَل عَرْشِ الطَّ
ْ

ةِ ال
َ

ی حَمَل
َ

ِ عَل
ّ

هُمَّ صَل
َّ

لل
َ
 ا

ـی 
َ

عَل وَ  کاتِبِیـنَ 
ْ

ال کـرَامِ 
ْ

ال مَلائِکتِـک  ـی 
َ

عَل وَ  یبِیـنَ  الطَّ بَـرَرَةِ 
ْ

 ال

عْـوَانِ  َ ْ
ال وَ  مَـوْتِ 

ْ
ال ـک 

َ
مَل وَ  یـرَانِ  النِّ خَزَنَـةِ  وَ  جِنَـانِ 

ْ
ال  مَلائِکـةِ 

کرَامِ. ِ
ْ

جَلالِ وَ ال
ْ

ا ال
َ

یا ذ

• مْتَهُ بِسُـجُودِ 	 ذِی کرَّ
َّ

بِینَا آدَمَ بَدِیعِ فِطْرَتِک ال
َ
ی ا

َ
ِ عَل

ّ
هُمَّ صَل

َّ
لل

َ
 ا

رَةِ  مُطَهَّ
ْ

اءَ ال نَا حَوَّ مِّ
ُ
ی ا

َ
ِ عَل

ّ
هُمَّ صَل

َّ
لل

َ
تَک، ا

َ
بَحْتَهُ جَنّ

َ
 مَلائِکتِک وَ ا

نْـسِ  ِ
ْ

ال مِـنَ  ـةِ 
َ

ل
َ

مُفَضّ
ْ

ال نَـسِ 
َ

الدّ مِـنَ  ـاةِ 
َ

مُصَفّ
ْ

ال الرِّجْـسِ   مِـنَ 

قُدْسِ.
ْ

ِ ال
ّ

دَةِ بَینَ مَحَال مُتَرَدِّ
ْ

ال
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•  وَ شَیثٍ وَ اِدْرِیسَ وَ نُوحٍ وَ هُودٍ وَ صَالِحٍ 	
َ

ی هَابِیل
َ

ِ عَل
ّ

هُمَّ صَل
َّ

لل
َ
 ا

سْبَاطِ  َ ْ
 وَ اِسْحَاقَ وَ یعْقُوبَ وَ یوسُفَ وَ ال

َ
 وَ اِبْرَاهِیمَ وَ اِسْمَاعِیل

یوبَ وَ مُوسَـی وَ هَارُونَ وَ یوشَـعَ وَ مِیشَـا 
َ
وطٍ وَ شُـعَیبٍ وَ ا

ُ
 وَ ل

کفْلِ 
ْ

یسَعِ وَ ذِی ال
ْ

یاسَ وَ ال
ْ

قَرْنَینِ وَ یونُسَ وَ اِل
ْ

خِضْرِ وَ ذِی ال
ْ

 وَ ال

خَ  یمَانَ وَ زَکرِیـا وَ شَـعْیا وَ یحْیـی وَ تُـورَ
َ

ـوتَ وَ دَاوُدَ وَ سُـل
ُ

 وَ طَال

 وَ عُزَیرٍ وَ عِیسَـی وَ شَـمْعُونَ 
َ

ی وَ اِرْمِیا وَ حَیقُوقَ وَ دَانِیال
َ

 وَ مَتّ

قْمَانَ.
ُ

 وَ ل
َ

ة
َ

تْبَاعِ وَ خَالِدٍ وَ حَنْظَل َ ْ
حَوَارِیینَ وَ ال

ْ
وَ جِرْجِیسَ وَ ال

• دٍ 	  مُحَمَّ
َ

ل دًا وَ آ دٍ وَ ارْحَمْ مُحَمَّ لِ مُحَمَّ دٍ وَ آ ی مُحَمَّ
َ

ِ عَل
ّ

هُمَّ صَل
َّ

لل
َ
 ا

رَحِمْـتَ  وَ  یـتَ 
َّ

صَل کمَـا  ـدٍ  مُحَمَّ لِ  آ وَ  ـدٍ  مُحَمَّ ـی 
َ

عَل بَـارِک   وَ 

ـک حَمِیـدٌ 
َ

لِ اِبْرَاهِیـمَ اِنّ ـی اِبْرَاهِیـمَ وَ آ
َ

مْـتَ[ وَ بَارَکـتَ عَل  ]وَ تَرَحَّ

مَجِیدٌ.

• ـةِ 	 ئِمَّ
َ
ا وَ  ـهَدَاءِ 

ُ
الشّ وَ  ـعَدَاءِ  السُّ وَ  وْصِیـاءِ  َ ْ

ال ـی 
َ

عَل  ِ
ّ

صَـل هُـمَّ 
َّ

لل
َ
 ا

ادِ  عُبَّ
ْ

ـیاحِ وَ ال وْتَـادِ وَ السُّ َ ْ
بْـدَالِ وَ ال َ ْ

ـی ال
َ

ِ عَل
ّ

هُـمَّ صَـل
َّ

لل
َ
هُـدَی، ا

ْ
 ال

جِدِّ وَ الاجْتِهَادِ.
ْ

هْلِ ال
َ
ادِ وَ ا

َ
هّ

ُ
مُخْلِصِینَ وَ الزّ

ْ
وَ ال

• جْـزَلِ 	
َ
ا وَ  وَاتِـک 

َ
صَل ضَـلِ 

ْ
ف

َ
بِا بَیتِـهِ   

َ
هْـل

َ
ا وَ  ـدًا  مُحَمَّ اخْصُـصْ   وَ 

 
ً

ضْل
َ

 وَ سَلامًا وَ زِدْهُ ف
ً

ی تَحِیة غْ رُوحَهُ وَ جَسَدَهُ مِنِّ ِ
ّ

 کرَامَاتِک وَ بَل

ـرَفِ مِـنَ 
َ

هْـلِ الشّ
َ
ـی دَرَجَـاتِ ا

َ
عْل

َ
غَـهُ ا ِ

ّ
ـی تُبَل

َ
ا وَ کرَمًـا حَتّ

ً
 وَ شَـرَف

ی 
َ

ِ عَل
ّ

هُمَّ وَ صَل
َّ

لل
َ
بِینَ، ا مُقَرَّ

ْ
اضِلِ ال

َ
ف َ ْ

مُرْسَلِینَ وَ ال
ْ

بِیینَ وَ ال
َ

 النّ



66   |   قرار بندگی

نْبِیائِک وَ رُسُلِک 
َ
سَمِّ مِنْ مَلائِکتِک وَ ا

ُ
مْ ا

َ
یتُ وَ مَنْ ل  مَنْ سَمَّ

رْوَاحِهِـمْ 
َ
ا ـی 

َ
اِل وَ  یهِـمْ 

َ
اِل وَاتِـی 

َ
صَل  

ْ
وْصِـل

َ
ا وَ  طَاعَتِـک  هْـلِ 

َ
ا  وَ 

ی دُعَائِک.
َ

عْوَانِی عَل
َ
هُمْ اِخْوَانِی فِیک وَ ا

ْ
وَ اجْعَل

• ی کرَمِک وَ بِجُودِک 	
َ

یک وَ بِکرَمِک اِل
َ

سْتَشْفِعُ بِک اِل
َ
ی ا هُمَّ اِنِّ

َّ
لل

َ
 ا

یـک 
َ

هْـلِ طَاعَتِـک اِل
َ
ـی رَحْمَتِـک وَ بِا

َ
ـی جُـودِک وَ بِرَحْمَتِـک اِل

َ
 اِل

ةٍ 
َ

ل
َ
حَـدٌ مِنْهُـمْ مِـنْ مَسْـا

َ
ک بِـهِ ا

َ
ل

َ
ِ مَـا سَـا

ّ
هُـمَّ بِـکل

َّ
لل

َ
ک ا

ُ
ل

َ
سْـا

َ
 وَ ا

یـرِ 
َ

یـرِ مَـرْدُودَةٍ وَ بِمَـا دَعَـوْک بِـهِ مِـنْ دَعْـوَةٍ مُجَابَـةٍ غ
َ

 شَـرِیفَةٍ غ

مُخَیبَةٍ.

• 	 
ُ

ُ یـا رَحْمَـانُ یـا رَحِیـمُ یـا حَلِیـمُ یـا کرِیـمُ یـا عَظِیمُ یـا جَلِیل َ
 یـا الّل

 یا مُجِیـرُ یا خَبِیرُ 
ُ

 یـا مُقِیل
ُ

 یا وَکیل
ُ

 یـا کفِیل
ُ

 یـا جَمِیل
ُ

 یـا مُنِیـل

دِیـرُ 
َ

 یـا کبِیـرُ یـا ق
ُ

 یـا مُحِیـل
ُ

 یـا مُنِیـرُ یـا مُبِیـرُ یـا مَنِیـعُ یـا مُدِیـل

ظَاهِـرُ  یـا  اهِـرُ 
َ

ق یـا  طَاهِـرُ  یـا  طُهْـرُ  یـا  بَـرُّ  یـا  شَـکورُ  یـا  بَصِیـرُ   یـا 

ـرُ  مُتَجَبِّ یـا  حَفِیـظُ  یـا  مُقْتَـدِرُ  یـا  مُحِیـطُ  یـا  سَـاتِرُ  یـا  بَاطِـنُ   یـا 

رِیبُ یا وَدُودُ یا حَمِیدُ یا مَجِیدُ یا مُبْدِئُ یا مُعِیدُ یا شَهِیدُ 
َ

 یا ق

ابِـضُ یـا بَاسِـطُ 
َ

 یـا ق
ُ

 یـا مُنْعِـمُ یـا مُفْضِـل
ُ

 یـا مُحْسِـنُ یـا مُجْمِـل

مَانِـعُ  یـا  مُعْطِـی  یـا  دُ  مُسَـدِّ یـا  مُرْشِـدُ  یـا   
ُ

مُرْسِـل یـا  هَـادِی،   یـا 

ابُ  ـابُ یـا تَـوَّ
َ

 یـا دَافِـعُ یـا رَافِـعُ یـا بَاقِـی یـا وَاقِـی یـا خَالقُ یـا وَهّ

ـاعُ 
َ

نَفّ یـا  مِفْتَـاحٍ   
ُّ

کل بِیـدِهِ  مَـنْ  یـا  مُرْتَـاحُ  یـا  ـاحُ 
َ

نَفّ یـا  ـاحُ 
َ

تّ
َ

ف  یـا 

 یا کافِی یا شَافِی یا مُعَافِی یا مُکافِی یا وَفِی 
ُ

 یا عَطُوف
ُ

 یا رَءُوف



 لفصفصل 3: آداب و اعمال اف   |   67

حَدُ 
َ
مِـنُ یا ا

ْ
رُ یا سَالمُ یا مُؤ ارُ یـا مُتَکبِّ  یـا مُهَیمِـنُ یـا عَزِیـزُ یـا جَبَّ

نَاصِـرُ  یـا  وسُ 
ُ

ـدّ
ُ

ق یـا  وِتْـرُ  یـا  ـرْدُ 
َ

ف یـا  ـرُ  مُدَبِّ یـا  نُـورُ  یـا  صَمَـدُ   یـا 

 یـا مُونِـسُ یـا بَاعِثُ یا وَارِثُ یـا عَالِمُ یا حَاکمُ یا بَادِی یا مُتَعَالِی 

عَلِیـمُ  یـا  دَائِـمُ  یـا  ائِـمُ 
َ

ق یـا  ـبُ  مُتَحَبِّ یـا  مُ  ِ
ّ

مُسَـل یـا  رُ  مُصَـوِّ  یـا 

 یا دَیانُ 
ُ

اصِل
َ

 یا ف
ُ

 یا حَکیمُ یا جَوَادُ یا بَارِئُ یا بَارُّ یا سَارُّ یا عَدْل

 ] انُ، یا سَـمِیعُ یا بَدِیعُ یا خَفِیرُ یـا مُعِینُ ]مُغَیرُ
َ

ـانُ یـا مَنّ
َ

 یـا حَنّ

مُمِیـتُ  یـا  ـرُ  مُیسِّ یـا   
ُ

ل مُسَـهِّ یـا  دِیـمُ 
َ

ق یـا  افِـرُ 
َ

غ یـا  نَاشِـرُ   یـا 

بُ یا مُغِیثُ  [ یا مُسَبِّ رُ  یا مُحْیی یا نَافِعُ یا رَازِقُ یا مُقْتَدِرُ ]مُقَدِّ

 یـا مُغْنِـی یـا مُقْنِـی یـا خَالِـقُ یـا رَاصِـدُ یـا وَاحِـدُ یـا حَاضِـرُ یـا جَابِرُ 

ابِضُ.
َ

یا حَافِظُ یا شَدِیدُ یا غِیاثُ یا عَائِدُ یا ق

• دَنَا 	
َ

رُبَ ف
َ

ی، یـا مَنْ ق
َ

عْل َ ْ
مَنْظَرِ ال

ْ
ـکانَ بِال

َ
ی ف

َ
اسْـتَعْل

َ
 یـا مَنْ عَلا ف

ـهُ 
َ

دْبِیـرُ وَ ل
َ

یـهِ التّ
َ

خْفَـی، یـا مَـنْ اِل
َ
ـرَّ وَ ا ی وَ عَلِـمَ السِّ

َ
نَـا

َ
 وَ بَعُـدَ ف

هُـوَ  مَـنْ  یـا   ،  یسِـیرٌ
ٌ

یـهِ سَـهْل
َ

عَسِـیرُ عَل
ْ

ال مَـنِ  یـا  وَ   ، مَقَادِیـرُ
ْ

 ال

صْبَـاحِ  ِ
ْ

ال الِـقَ 
َ

ف یـا  یـاحِ  الرِّ  
َ

مُرْسِـل یـا   ، دِیـرٌ
َ

ق یشَـاءُ  مَـا  ـی 
َ

 عَل

اتَ یا نَاشِرَ 
َ

دْ ف
َ

 مَا ق
َ

مَاحِ یا رَادّ جُودِ وَ السَّ
ْ

ا ال
َ

رْوَاحِ یا ذ َ ْ
 یا بَاعِثَ ال

ـتَاتِ، یـا رَازِقَ مَـنْ یشَـاءُ بِغَیـرِ حِسَـابٍ 
َ

مْـوَاتِ یـا جَامِـعَ الشّ َ ْ
 ال

کرَامِ. ِ
ْ

جَلالِ وَ ال
ْ

ا ال
َ

 مَا یشَاءُ کیفَ یشَاءُ وَ یا ذ
َ

اعِل
َ

وَ یا ف

• مَوْتَی یا حَی 	
ْ

یومُ یا حَیا حِینَ لا حَی یا حَی یا مُحْیی ال
َ

 یا حَی یا ق

رْضِ. َ ْ
مَاوَاتِ وَ ال نْتَ بَدِیعُ السَّ

َ
هَ اِلا ا

َ
لا اِل
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• دًا 	 دٍ وَ ارْحَمْ مُحَمَّ لِ مُحَمَّ دٍ وَ آ ی مُحَمَّ
َ

ِ عَل
ّ

هِی وَ سَیدِی صَل
َ

 یا اِل

یـتَ 
َّ

کمَـا صَل ـدٍ  لِ مُحَمَّ آ وَ  ـدٍ  ـی مُحَمَّ
َ

عَل بَـارِک  وَ  ـدٍ   مُحَمَّ
َ

ل آ  وَ 

ک 
َ

لِ اِبْرَاهِیمَ اِنّ ی اِبْرَاهِیـمَ وَ آ
َ

مْـتَ[ عَل  وَ بَارَکـتَ وَ رَحِمْـتَ ]تَرَحَّ

حَمِیدٌ مَجِیدٌ.

• قْـرِی وَ انْفِـرَادِی وَ وَحْدَتِـی وَ خُضُوعِی 	
َ

تِـی وَ ف
َ

اق
َ

ـی وَ ف ِ
ّ

ل
ُ

 وَ ارْحَـمْ ذ

دْعُوک دُعَاءَ 
َ
یـک، ا

َ
عِی اِل یک وَ تَضَرُّ

َ
 بَیـنَ یدَیـک وَ اعْتِمَـادِی عَل

مَهِینِ 
ْ

بَائِسِ ال
ْ

مُشْـفِقِ ال
ْ

خَائِفِ ال
ْ

خَاشِـعِ ال
ْ

لِیلِ ال
َّ

خَاضِـعِ الذ
ْ

 ال

نْبِـهِ 
َ

بِذ مُقِـرِّ 
ْ

ال مُسْـتَجِیرِ 
ْ

ال عَائِـذِ 
ْ

ال فَقِیـرِ 
ْ

ال جَائِـعِ 
ْ

ال حَقِیـرِ 
ْ

 ال

ثِقَتُـهُ  مَتْهُ 
َ

سْـل
َ
ا مَـنْ  دُعَـاءَ  ـهِ  لِرَبِّ مُسْـتَکینِ 

ْ
ال مِنْـهُ  مُسْـتَغْفِرِ 

ْ
 ال

جِیعَتُهُ دُعَاءَ حَرِقٍ حَزِینٍ 
َ

تُهُ وَ عَظُمَتْ ف حِبَّ
َ
ضَتْهُ ا

َ
 ]نَفْسُهُ[ وَ رَف

. ضَعِیفٍ مَهِینٍ بَائِسٍ مُسْتَکینٍ بِک مُسْتَجِیرٍ

• مْرٍ یکونُ 	
َ
ـک مَا تَشَـاءُ مِـنْ ا

َ
نّ

َ
ـک مَلِیـک وَ ا

َ
نّ

َ
ک بِا

ُ
ل

َ
سْـا

َ
هُـمَّ وَ ا

َّ
لل

َ
 ا

حَرَامِ 
ْ

هْرِ ال
َ

ا الشّ
َ

ک بِحُرْمَةِ هَذ
ُ

ل
َ
سْا

َ
، وَ ا دِیرٌ

َ
ی مَا تَشَاءُ ق

َ
ک عَل

َ
نّ

َ
 وَ ا

مَشَـاعِرِ 
ْ

مَقَـامِ وَ ال
ْ

کـنِ وَ ال حَـرَامِ وَ الرُّ
ْ

ـدِ ال
َ

بَل
ْ

حَـرَامِ وَ ال
ْ

بَیـتِ ال
ْ

 وَ ال

لامُ. لِهِ السَّ یهِ وَ آ
َ

دٍ عَل عِظَامِ وَ بِحَقِّ نَبِیک مُحَمَّ
ْ

ال

• اِسْـحَاقَ 	 وَ   
َ

اِسْـمَاعِیل بْرَاهِیـمَ  لِِ وَ  شَـیثا،  لِدَمَ  وَهَـبَ  مَـنْ   یـا 

بَالءِ 
ْ

ـی یعْقُـوبَ وَ یـا مَـنْ کشَـفَ بَعْـدَ ال
َ

 یوسُـفَ عَل
َ

 وَ یـا مَـنْ رَدّ

مِـهِ 
ْ

عِل فِـی  خِضْـرِ 
ْ

ال زَائِـدَ  وَ  ـهِ  مِّ
ُ
ا ـی 

َ
عَل  مُوسَـی 

َ
رَادّ یـا  یـوبَ 

َ
ا  ضُـرَّ 
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یمَانَ وَ لِزَکرِیا یحْیی وَ لِمَرْیمَ عِیسَی 
َ

 وَ یا مَنْ وَهَبَ لِدَاوُدَ سُل

مِّ مُوسَی ]عَنْ وَالِدَتِهِ[.
ُ
دِ ا

َ
 وَل

َ
یا حَافِظَ بِنْتِ شُعَیبٍ وَ یا کافِل

• نُوبِی 	
ُ

نْ تَغْفِرَ لِی ذ
َ
دٍ وَ ا لِ مُحَمَّ دٍ وَ آ ی مُحَمَّ

َ
ی عَل ِ

ّ
نْ تُصَل

َ
ک ا

ُ
ل

َ
سْا

َ
 ا

مَانَـک 
َ
ابِـک وَ تُوجِـبَ لِـی رِضْوَانَـک وَ ا

َ
هَـا وَ تُجِیرَنِـی مِـنْ عَذ

َّ
 کل

فْرَانَک وَ جِنَانَک.
ُ

وَ اِحْسَانَک وَ غ

• ذِینِـی، 	
ْ

قَـةٍ بَینِـی وَ بَیـنَ مَـنْ یؤ
ْ

 حَل
َّ

ـی کل نْ تَفُـک عَنِّ
َ
ک ا

ُ
ل

َ
سْـا

َ
 وَ ا

 عَسِیرٍ 
َّ

 لِی کل
َ

ل  صَعْبٍ وَ تُسَهِّ
َّ

ینَ لِی کل
َ

 بَابٍ وَ تُل
َّ

 وَ تَفْتَحَ لِی کل

 بَـاغٍ وَ تَکبِـتَ 
َّ

ـی کل  عَنِّ
َ

 نَاطِـقٍ بِشَـرٍّ وَ تَکـفّ
َّ

ـی کل  وَ تُخْـرِسَ عَنِّ

 ظَالِـمٍ وَ تَکفِینِی 
َّ

ی کل  عَـدُوٍّ لِـی وَ حَاسِـدٍ وَ تَمْنَـعَ مِنِّ
َّ

ـی[ کل  ]عَنِّ

نْ یفَرِّقَ بَینِی 
َ
 ا

ُ
 بَینِـی وَ بَیـنَ حَاجَتِی وَ یحَـاوِل

ُ
 عَائِـقٍ یحُـول

َّ
 کل

طَنِی عَنْ عِبَادَتِک. بِّ
َ

وَ بَینَ طَاعَتِک وَ یث

• 	 
َّ

ل
َ

ذ
َ
ـیاطِینِ وَ ا

َ
 الشّ

َ
هَرَ عُتَاة

َ
مُتَمَرِّدِیـنَ وَ ق

ْ
جِـنَّ ال

ْ
جَـمَ ال

ْ
ل

َ
 یـا مَـنْ ا

مُسْتَضْعَفِینَ، 
ْ

طِینَ عَنِ ال ِ
ّ

مُتَسَل
ْ

 کیدَ ال
َ

رِینَ وَ رَدّ مُتَجَبِّ
ْ

ابَ ال
َ

 رِق

ـی مَـا تَشَـاءُ وَ تَسْـهِیلِک لِمَـا تَشَـاءُ کیـفَ 
َ

ک بِقُدْرَتِـک عَل
ُ

ل
َ
سْـا

َ
 ا

ضَاءَ حَاجَتِی فِیمَا تَشَاءُ.
َ

 ق
َ

نْ تَجْعَل
َ
تَشَاءُ ا

سپس سجده کن، دو سوی صورت را بر خاک بگذار و بگو: 

تِـی 
َ

اق
َ

ف وَ  ـی  ِ
ّ

ل
ُ

ذ ارْحَـمْ 
َ

ف آمَنْـتُ  بِـک  وَ  سَـجَدْتُ  ـک 
َ

ل هُـمَّ 
َّ

لل
َ
 ا

. یک یا رَبِّ
َ

قْرِی اِل
َ

عِی وَ مَسْکنَتِی وَ ف وَ اجْتِهَادِی وَ تَضَرُّ
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 بکـوش کـه دیده‏هایـت اشـک ریـزان باشـد، هرچنـد به‏انـدازه‏ی 

سر سوزن، که این خود نشانه‏ی برآورده شدن دعاست.

2-6. دعاهای صحیفه سجّادیّه

 رهبر انقلاب؟مد؟ به توجّه معتکفان به دعاهای صحیفه سجّادیّه 

تاکید دارد، از جمله:

 به‏خصـوص مـن در ایـن ایّـام اعتـکاف، صحیفـه سـجّادیّه را 

کتـاب   
ً
واقعـا سـجّادیّه  صحیفـه‏ی  ایـن  می‏کنـم   توصیـه 

 معجزنشانی است. از این معارف موجود در دعاهای حضرت 

 علی بن الحسین؟سهما؟ در صحیفه‏ی سجّادیّه، استفاده کنند؛ 

 بخوانند؛ تأمّل کنند…. این‏ها فقط دعا نیست؛ درس است؛ 

 این کلمات امام سـجّاد؟س؟ و همه ادعیّه‏ای که از ائمّه؟سهم؟ 
ماثور است و به دست ما رسیده است پر است از معارف.1

 به همین مناسبت، چند دعای متناسب با حال‏وهوای اعتکاف 

از صحیفه‏ی سجّادیّه به معتکفان معرّفی می‏شود.

2-6-1. نیایش »9« صحیفه‏ی سجّادیّه؛ شوق بخشش

• 	 ِ
َ

مَغْفِرَةِ مِنَ الّل
ْ

بِ‏ ال
َ

 وَ کانَ مِن دعائِه؟س؟ فِی الاشتیاقِ اِلی‏ طَل

ه؛ دعا و نیایش آن حضرت در شوق و آرزوی آمرزش 
ُ

 جَلال
ّ

 جَل

از خدای بزرگ.
دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت میلاد حضرت علی؟س؟، 1387/04/26. 	.1

https://khl.ink/f/3531 �
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• وْبَةِ، 	
َ

دٍ وَ الِهِ، وَ صَیرْنا اِلی‏ مَحْبُوبِک مِنَ التّ ِ عَلی مُحَمَّ
ّ

هُمَّ صَل
َّ

لل
َ
 ا

؛ بارالهـا بـر محمّـد و آلـش  صْـرارِ ِ
ْ

نـا عَـنْ مَکرُوهِـک مِـنَ ال
ْ

زِل
َ
 وَ ا

 درود فرسـت، و مـا را بـه سـرمنزل توبـه کـه محبـوب توسـت 

. برسان، و از پافشاری بر گناه که نمی‏پسندی دور ساز

• وْقِـعِ 	
َ
ا

َ
دُنْیـا، ف وْ 

َ
ا نَقْصَیـنِ فـی دیـنٍ  بَیـنَ  فْنـا 

َ
وَق وَ مَتـی‏  هُـمَّ 

َّ
لل

َ
 ا

طْوَلِهِمـا بَقـآءً؛ 
َ
 فـی ا

َ
وْبَـة

َ
نـآءً، وَ اجْعَـلِ التّ

َ
سْـرَعِهِما ف

َ
قْـصَ بِا

َ
 النّ

 بارخدایـا، هنگامـی کـه در وضعـی قـرار می‏گیریـم کـه بـه ناچـار 

 مسـتحق خسـارت در دیـن یـا ضـرر در دنیـا می‏شـویم، پـس 

، و عفو   کاهش را بر دنیای ما که زود فانی می‏شـود وارد سـاز

و بخششت را در دینمان که بادوام‏تر است قرار بده.

• یسْـخِطُک 	 وَ  عَنّـا،  حَدُهُمـا 
َ
ا یرْضیـک  یـنِ  بِهَمَّ هَمَمْنـا  اِذا  وَ 

تَنا عَمّا  وَّ
ُ

وْهِـنْ ق
َ
 بِنا اِلـی‏ ما یرْضیک عَنّا، وَ ا

ْ
مِـل

َ
ینـا، ف

َ
خَـرُ عَل

ْ
ال

ِ فی ذلِک بَینَ نُفُوسِنا وَ اخْتِیارِها، 
ّ

ینا، وَ لا تُخَل
َ

یسْخِطُک عَل

 
ّ

اِل ـوءِ  بِالسُّ  
ٌ

مّـارَة
َ
ا قْـتَ، 

َّ
وَف مـا   

ّ
اِل باطِـلِ 

ْ
لِل  

ٌ
مُخْتـارَة هـا 

َ
اِنّ

َ
 ف

 مـا رَحِمْـتَ؛ و چـون قصـد دو کار کنیـم کـه یکـی از آن‏هـا تـو را 

بـر مـا خشـمگین  را  تـو  آن دیگـری   از مـا خشـنود می‏کنـد و 

 می‏سازد، پس به آنچه در معرض رضای توست ما را متمایل 

 کـن، و از قدرتمـان بـر امـری کـه سـبب خشـم توسـت بـکاه، 

؛ چرا که   و در این امور ما را به خود و به اختیار خویش رها مساز

آنکـه تـو توفیـق دهـی،   نفـس گزیننـده‏ی باطـل اسـت مگـر 

و بسیار به بدی فرمان می‏دهد مگر آنکه تو رحم کنی.
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• بَنَیتَنـا، 	 وَهْـنِ 
ْ

ال ـی 
َ

عَل وَ  قْتَنـا، 
َ

خَل عْـفِ 
ُ

الضّ مِـنَ  ـک 
َ

اِنّ وَ  هُـمَّ 
َّ

لل
َ
 ا

نا 
َ

 ل
َ

ة وَّ
ُ

تِک، وَ لا ق  بِقُوَّ
ّ

نا اِل
َ

 ل
َ

لا حَوْل
َ

تَنا، ف
ْ
 وَ مِـنْ مـآءٍ مَهیـنٍ ابْتَدَا

 بِعَوْنِـک؛ بارخدایـا، تـو مـا را از ناتوانـی آفریدی، و بر سسـتی 
ّ

 اِل

 بنا نهادی، و از آبی ناچیز آغاز کردی؛ پس ما را جز به نیروی تو 

حرکتی نیست، و جز به یاری تو توانی نیست.

• وبِنا 	
ُ

ل
ُ

بْصـارَ ق
َ
عْمِ ا

َ
دْنا بِتَسْـدیدِک، وَ ا یدْنـا بِتَوْفیقِـک، وَ سَـدِّ

َ
ا

َ
ف

 لِشَـی‏ءٍ مِـنْ جَوارِحِنـا نُفُـوذاً 
ْ

تَـک، وَ لا تَجْعَـل ـفَ مَحَبَّ
َ

عَمّـا خال

بـا  پـس مـا را بـه توفیـق خـود تأییـد کـن، و   فـی مَعْصِیتِـک؛ 

، و دیدگان دلمان را از آنچه خلاف   راهنمایی‏ات اسـتوار سـاز

 محبّت توست کور گردان، و برای هیچ یک از اندام‏هایمان راه 

نفوذی در معصیتت قرار مده.

• وبِنـا، 	
ُ

ل
ُ

 هَمَسـاتِ ق
ْ

ـدٍ وَ الِـهِ، وَ اجْعَـل ِ عَلـی‏ مُحَمَّ
ّ

صَـل
َ

هُـمَّ ف
َّ

لل
َ
 ا

سِـنَتِنا فـی 
ْ

ل
َ
هَجـاتِ ا

َ
عْینِنـا، وَ ل

َ
مَحـاتِ ا

َ
ئِنـا، وَ ل عْضآ

َ
 وَ حَـرَکاتِ ا

درود  آلـش  و  محمـد  بـر  پـس  بارخدایـا،  وابِـک؛ 
َ
ث  مُوجِبـاتِ 

فرسـت، و رازهـای دلمـان، و حـرکات اعضایمـان، و نگاه‏هـای 

 چشـم‏مان، و سـخنان زبان‏مـان را در موجبـات ثـواب خـود 

قرار ده.

• 	 
ٌ

نا سَیئَة
َ

 بِها جَزآءَک، وَ لا تَبْقی‏ ل
ُ

 نَسْتَحِقّ
ٌ

 حَتّی‏ لا تَفُوتَنا حَسَنَة

 نَسْـتَوْجِبُ بِهـا عِقابَـک؛ تـا هیـچ حسـنه‏ای کـه بـه سـبب آن 

 مسـتحقّ پـاداش تـو شـویم از ما فوت نگـردد، و هیچ گناهی 

که به سبب آن سزاوار کیفرت شویم برایمان باقی نماند.
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2-6-2. نیایش »28« صحیفه‏ی سجّادیّه؛ فرار به سوی دوست

• ؟عز؟؛ دعـای آن حضـرت 	 ِ
َ

ـی الّل
َ

 وَ کان مِـن دعائِـه؟س؟ مُتَفَزِّعـا اِل

است به هنگام زاری به درگاه خداوند؟عز؟.

• یک، 	
َ

ـی عَل
ّ

ـتُ بِکل
ْ

بَل
ْ

ق
َ
یـک، وَ ا

َ
صْـتُ بِانْقِطاعـی اِل

َ
خْل

َ
هُـمَّ اِنّـی ا

َّ
لل

َ
 ا

تی 
َ

بْـتُ مَسْـئَل
َ

ل
َ

ـدِک، وَ ق
ْ

ـنْ یحْتـاجُ اِلی‏رِف ـتُ وَجْهـی عَمَّ
ْ

 وَ صَرَف

مُحْتـاجِ 
ْ

ال ـبَ 
َ

طَل نَّ 
َ
ا یـتُ 

َ
رَا وَ  ضْلِـک، 

َ
ف عَـنْ  مْ‏یسْـتَغْنِ 

َ
ل ـنْ   عَمَّ

 مِـنْ عَقْلِـهِ؛ ای خداونـد، 
ٌ

ـة
َّ

یـهِ، وَ ضَل
ْ
مُحْتـاجِ سَـفَهٌ مِـنْ رَا

ْ
ـی ال

َ
 اِل

 مـن از روی اخلاص، تنهـا و تنهـا تـو را برگزیـده‏ام و بـا همـه‏ی 

 وجودم به تو روی آورده‏ام و از هر کس که خود نیازمند توست 

 رو بر تافته‏ام و به هر کس که از نعمت تواش بی‏نیازی نیست 

 تمنایی نکرده‏ام. و بر آنم که درخواست نیازمندی از نیازمند 

، سفاهت رای است و ضلالت عقل. دیگر

• وا، 	
ُّ

ل
َ

ذ
َ

 بِغَیرِک ف
َ
عِزّ

ْ
بُوا ال

َ
ناسٍ طَل

ُ
یتُ - یااِلهی - مِنْ ا

َ
دْ رَا

َ
کمْ ق

َ
 ف

ضَعُوا، 
َ

اتّ
َ

رْتِفاعَ ف ِ
ْ

وا ال
ُ

تَقَرُوا، وَ حاوَل
ْ

اف
َ

 مِنْ سِواک ف
َ

رْوَة
َّ

 وَ رامُوا الث

اِلی  رْشَدَهُ 
َ
ا وَ  اعْتِبارُهُ،  قَهُ 

َّ
وَف حازِمٌ  مْثالِهِمْ 

َ
ا بِمُعاینَةِ  صَحَّ 

َ
 ف

 طَریقِ صَوابِهِ اخْتِیارُهُ؛ چه بسا ای خداوند من دیده‏ام کسانی را 

ت افتاده‏اند و جز از خزانه فضل 
ّ
 که عزّت نه از تو طلبیده‏اند و به ذل

 تو توانگری جسته‏اند و بینوا شده‏اند و آهنگ بلندی کرده‏اند 

 و به پستی گراییده‏اند. پس آن دوراندیش که از سر اعتبار نگریسته 

 و چنین کسان را دیده، در دوراندیشی خویش به راه خطا نرفته 

است و اختیارش به راه صواب رهنمون گشته است.
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• 	 ِ
ّ

تی، وَ دُونَ کل
َ

ِ مَسْئُولٍ مَوْضِعُ مَسْئَل
ّ

نْتَ یا مَوْلای دُونَ کل
َ
ا

َ
 ف

ِ مَدْعُوٍّ 
ّ

 کل
َ

بْـل
َ

مَخْصُـوصُ ق
ْ

نْـتَ ال
َ
یـهِ وَلِـی حاجَتـی، ا

َ
وبٍ‏اِل

ُ
 مَطْل

حَدٌ مَعَک فی 
َ
فِـقُ ا

َ
ئی، وَ لایتّ حَـدٌ فی رَجآ

َ
 بِدَعْوَتـی، لایشْـرَکک ا

ئی؛ تویی ای سرور و مولای من  ئی، وَ لاینْظِمُهُ وَ اِیاک نِدآ  دُعآ

 که تنها و تنها پیشگاه توست که باید دست طلب به سوی 

 آن دراز کـرد، نـه هـر کـس دیگر کـه از او چیزی می‏طلبند؛ تنها 

 و تنهـا درگاه توسـت کـه بایـد از آن‏جـا حاجـت خواسـت، نـه 

 هر کس دیگر که از او حاجت می‏خواهند. پیش از آنکه دیگری 

 را بخوانم تنها و تنها تو را می‏خوانم و تنها به تو امید می‏بندم 

 و تنهـا دسـت دعـا بـه آسـتان تـو بـر مـی‏دارم و تنهـا تـو را نـدا 

می‏دهم.

• مَـدِ، 	 الصَّ قُـدْرَةِ 
ْ

ال  
ُ

کـة
َ

مَل وَ  عَـدَدِ، 
ْ

ال
ُ

وَحْدانِیة اِلهـی -  - یـا  ـک 
َ

 ل

عَةِ، وَ مَنْ سِواک 
ْ

وِّ وَالرِّف
ُ

عُل
ْ

 ال
ُ

ةِ، وَ دَرَجَة قُوَّ
ْ

حَوْلِ وَال
ْ

 ال
ُ

ة
َ

ضیل
َ

 وَ ف

نِهِ، 
ْ
عَلی‏شَـا مَقْهُـورٌ  مْـرِهِ، 

َ
عَلی‏ا ـوبٌ 

ُ
مَغْل عُمْـرِهِ،  فـی   مَرْحُـومٌ 

فاتِ؛ تویی ای خداوند من   فِی الصِّ
ٌ

ل حالاتِ، مُتَنَقِّ
ْ

 مُخْتَلِفُ ال

 که به شـمار یکتایی و آن توانایی که در آن ناتوانی راه نیابد، 

 تنها و تنها صفت توسـت. قدرت و نیرومندی و علو درجت 

تـو،  جـز  کـس  هـر  توسـت.  آن  از  تنهـا  و  تنهـا  رفعـت،   و 

 در زندگی‏اش خواستار ترحم است، در کارش مغلوب است 

، دسـتخوش گونه‏گـون حـالات اسـت و سرگشـته   و مقهـور

گونه‏گون صفات.
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• مْثـالِ 	 َ ْ
ال عَـنِ  ـرْتَ  تَکبَّ وَ  ضْـدادِ،  َ ْ

ال وَ  شْـباهِ  َ ْ
ال عَـنِ  یـتَ 

َ
تَعال

َ
 ف

نْتَ؛ ای خداوند، تو برتر از آنی 
َ
 ا

َّ
سُـبْحانَک لا اِلهَ اِل

َ
نْدادِ، ف َ ْ

 وَ ال

 کـه تـو را همتایانـی باشـند یـا اضـدادی، بزرگ‏تـر از آنـی کـه تو را 

 همانندانـی باشـند یـا اقرانـی. منزهـی تو و هیـچ خدایی جز تو 

نیست.

آزادم کن… 2-6-3. نیایش »38« صحیفه‏ی سجّادیّه؛ 

• عِبـادِ وَ مِـنَ 	
ْ

 وَ کان مِـن دعائِـه؟س؟ فِـی الاعْتِـذارِ مِـنْ تَبِعـاتِ ال

؛ دعـا در  بَتِـهِ مِـنَ النّـار
َ

ـکاک رَق
َ

قْصیـرِ فـی حُقوقِهِـم، وَ فـی ف
َ

 التّ

خ. پوزش از کوتاهی در ادای حق بندگان و آزادی از آتش دوز

• نْصُرْهُ، 	
َ
مْ ا

َ
ل

َ
ومٍ ظُلِمَ بِحَضْرَتی ف

ُ
یک مِنْ مَظْل

َ
عْتَذِرُ اِل

َ
هُمَّ اِنّی ا

َّ
لل

َ
 ا

ی 
َ

رَ اِل
َ

شْکرْهُ، وَ مِنْ مُسی‏ءٍ اعْتَذ
َ
مْ ا

َ
ل

َ
ی ف

َ
سْدِی اِل

ُ
 وَ مِنْ مَعْرُوفٍ ا

وثِـرْهُ، وَ مِنْ حَقِّ ذی 
ُ
مْ ا

َ
ل

َ
نی ف

َ
ةٍ سَـئَل

َ
عْـذِرْهُ، وَ مِـنْ ذی‏فاق

َ
ـمْ ا

َ
ل

َ
 ف

مِـنٍ ظَهَـرَ لـی 
ْ

ـرْهُ، وَ مِـنْ عَیـبِ مُؤ ِ
ّ

وَف
ُ
ـمْ ا

َ
ل

َ
مِـنٍ ف

ْ
زِمَنـی لِمُؤ

َ
 حَـقٍّ ل

هْجُـرْهُ؛ بار خدایا به 
َ
مْ ا

َ
ل

َ
ـمٍ عَرَضَ لی ف

ْ
ِ اِث

ّ
سْـتُرْهُ، وَ مِـنْ کل

َ
ـمْ ا

َ
ل

َ
 ف

 پیشـگاهت عـذر خواهـم در حق سـتمدیده‏ای کـه در حضور 

 من بر او ستم رفته و من یاریش ننمودم، و از احسانی که در 

 حقّم شده و شکرش را بجا نیاورده‏ام، و از بد کننده‏ای که از 

 من پوزش خواسته و عذرش را نپذیرفته‏ام، و از فقیری که از 

 مـن حاجـت خواسـته و مـن خواسـت او را بـر خواسـت خـود 

 ترجیح نداده‏ام، و از حقّ مؤمن حق داری که بر عهده‏ام مانده 
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 و آن را ادا ننموده‏ام، و از عیب مؤمنی که بر من آشکار گشته 

 و آن را نپوشـانده‏ام، و از هـر معصیتـی کـه برایـم پیـش آمـده 

و از آن دوری نجستم.

• ئِرِهِنَ‏، اِعْتِذارَ نَدامَةٍ 	 یـک - یا اِلهی - مِنْهُنَّ وَ مِـنْ نَظآ
َ

عْتَـذِرُ اِل
َ
 ا

؛ بار الها از همه آن‏ها  شْباهِهِنَّ
َ
 یکونُ واعِظاً لِما بَینَ یدَی مِنْ ا

کنده از پشیمانی   و از آنچه مانند آن‏هاست از حضرتت با دل آ

 عـذر می‏خواهـم؛ عـذری کـه مـرا در آینده از نظایـر آنچه بر من 

گذشت بازدارد.

• عْتُ فیهِ 	
َ

 نَدامَتی عَلی‏ ما وَق
ْ

دٍ وَ الِهِ، وَ اجْعَـل ِ عَلـی‏ مُحَمَّ
ّ

صَـل
َ

 ف

 
ً

یئاتِ، تَوْبَة تِ، وَ عَزْمی عَلی‏ تَرْک ما یعْرِضُ لی مِنَ‏ السَّ
َّ

ل
َ
 مِنَ الزّ

ابینَ؛ پس بر محمّد و آلش  وَّ
َ

تَک، یا مُحِبَّ التّ  تُوجِبُ لی مَحَبَّ

 درود فرسـت، و پشـیمانیم را بر لغزش‏هایی که گرفتارشـان 

 شـده‏ام، و تصمیـم را بـر تـرک گناهانـی کـه برایـم پیـش آینـد، 

 توبه‏ای قرار ده که برایم موجب عشق تو گردد، ای دوستدار 

توبه‏کنندگان.

2-6-4. نیایش »41« صحیفه‏ی سجّادیّه؛ ای برترین خطاپوش

• وِقایةِ؛ دعا در طلب 	
ْ

ترِ وَ ال بِ السَّ
َ

 و کانَ مِنْ دُعائِه س في طَل

پرده‏پوشی بر گناه.

• کرامَتِـک، 	 مِهـادَ  رِشْـنی 
ْ

ف
َ
ا وَ  الِـهِ،  وَ  ـدٍ  مُحَمَّ عَلـی‏   ِ

ّ
صَـل هُـمَّ 

َّ
لل

َ
 ا

تِک؛ بار اِلها 
َ

 جَنّ
َ

نی بُحْبُوحَة
ْ

حْلِل
َ
عَ رَحْمَتِک، وَ ا وْرِدْنی مَشار

َ
 وَ ا
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 بر محمّد و آلش درود فرسـت، و بسـتر کرامت خود را برایم 

، و در قلب جنّت   بگستران، و به آبشخورهای رحمتت در آور

خود جایم ده.

• مِنـکَ، 	 بِالخَیبـةِ  تَحرِمنـی  لا  وَ  عَنْـکَ،  دِّ  بِالـرَّ تَسُـمْنی  لا   وَ 

اکتَسَـبْتُ،  بِمَـا  تُناقِشْـنی  لا  وَ  اجْتَرَحْـتُ،  بِمَـا  نـی  تُقاصَّ لا   وَ 

 عَلـی 
ْ

 وَ لا تُبْـرِزْ مَکتُومـی، وَ لا تَکشِـفْ مَسْـتُوری، وَ لا تَحْمِـل

مَاَلءِ خَبَـری؛ 
ْ

نْصـافِ عَمَلـی، وَ لا تُعْلِـنْ عَلـی‏ عُیـونِ ال ِ
ْ

 میـزانِ ال

 و مـرا بـه رانـدن از خویـش خـوار مکـن، و بـه نومیـدی از خـود 

 محـروم منمـا، و بـه گناهانـم تقـاص مکـن، و بـه رفتـارم خرده 

، و عملم را  ، و رازم را آشکار مکن، و سرّم را فاش مساز  مگیر

 بـه تـرازوی عدالـت مسـنج، و اخبـار پنهانـم را در برابـر دیـده 

همگان آشکار مفرما.

• حَقُنی 	
ْ

یَّ عاراً، وَ اطْوِ عَنْهُمْ ما یل
َ

خْفِ عَنْهُمْ ما یکونُ نَشْرُهُ عَل
َ
 ا

 عِنْدَک شَناراً؛ آنچه را که آشکار شدنش مایه ننگ من است 

، و آنچـه مـرا در حضـورت بدنـام و رسـوا   از ایشـان مخفـی‏دار

کند از آنان بپوشان.

• نْظِمْنی 	
َ
 کرامَتی بِغُفْرانِک، وَ ا

ْ
کمِل

َ
 دَرَجَتی بِرِضْوانِک، وَ ا

ْ
 شَرِّف

مِنیـنَ، 
ْ

ال مَسـالِک  فـی  هْنـی  وَجِّ وَ  یمیـنِ، 
ْ

ال صْحـابِ 
َ
ا  فـی 

ئِزینَ، وَ اعْمُرْ بی مَجالِسَ الصّالِحینَ،  فآ
ْ

وْجِ ال
َ

نی فی ف
ْ

 وَ اجْعَل

مینَ؛ مرتبه‏ام را در سایه خشنودیت شرافت 
َ

عال
ْ

 امینَ رَبَّ ال

، و مرا   بخش، و بزرگداشتم را به وسیله آمرزشت کامل ساز
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، و در گروه  ، و در راه‏های ایمنان ببر  در زمره اصحاب یمین درآور

 رستگاران قرار ده، و انجمن شایستگان را به سبب من آباد 

کن، دعایم را مستجاب فرما ای پروردگار جهانیان.
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فصل 4: آثار اعتکاف در دنیا و آخرت
ابعـاد  در  می‏تـوان  در  آن  ثـار  آ و  دارد  فراوانـی  کارکردهـای   اعتـکاف 

زندگـی  ـی 
ّ
خـروی و در بخش‏هـای شـخصی و اجتماعـی و حتّـی مل

ُ
 ا

معتکفان و جامعه آنان دید

خروی الف. از ایجاد معنویّت و سلامت اخلاقی تا سعادت اُ
، روزه، حضور در مسجد، و…( و فضای   معتکف در سایه اعمال )نماز

 ایّام اعتکاف، می‏تواند به این باور‏برسد که زندگی با رعایت قوانین 

 الهی امکان دارد و می‏توان با اصل قرار دادن معنویّت، جهان مادّی 

 را بـه خدمـت گرفـت و ابـزاری بـرای ارتقـای معنـوی و روحـی خـود قرار 

داد. 

 بیان آثاری چون آمرزش گناه، رهایی از جهنّم و ورود به بهشت، 

می‏دهنـد.  اعتـکاف  بـالای  سـازی  معنویّـت  ظرفیّـت  وجـود  از   خبـر 

، ظرفیّت این عبادات برای تحقّق بندگی خدا را فراهم   به عبارت‏دیگر

 اسـت؛ امّا مخاطب این پیام‏ها و تکالیف نیز باید شـرایط اثرپذیری 

 و قبـول را در خـود فراهـم آورد و مانعـی در مسـیر اثرگـذاری اعتـکاف 

ایجاد نکند تا به اوج ظرفیّت اعتکاف دست یابد.
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1. معنویّت اسلامی نیاز نسل جوان

 جـوان امـروز بـا موجـی از تبلیغـات معنویّت‏هـای شـیطانی روبـه‏رو 

 است که به شکل مقطعی و دروغین، همچون مُسکّن و مخدّر به 

نیازش پاسخ می‏دهد تا انسان به صورت موقت آرام بگیرد.

بـی خیالـی می‏رسـند.  و  بـه شـادکامی، شـادابی  بـه ظاهـر   افـراد 

 امّـا فـرد را مسـئولیّت‏گریز بـار مـی‏آورد. او را بـه درون خـودش توجّـه 

 می‏دهد و از دیگران غافل می‏سازد و به جای خداباوری و خدامحوری 

 بـه خودمحـوری و انسـان محـوری روی می‏کشـاند و بـه وی توضیـح 

می‏دهد که همه باید در خدمت انسان باشد. 

 بـه گونـه‏ای کـه انسـان فقـط نقـاط قوتـش را ببینـد کـه نتیجـه آن 

، ایستایی و درجا زدن است.  غفلت از نقاط ظعف، غرور

2. ارزیابـی،  1. محاسـبه،  اسلامی،  معنویّـت  در  کـه  حالـی   در 

 3. مراقبه؛ و حتّی 4. محاکمه‏ی نفس، به تعالی انسان و رفع نقطه 

ضعف‏ها و تبدیل آن به نقطه قوت منجر می‏شود. 

 در معنویّت‏هـای نوپدیـد 1. شـادی، سـرور 2. و دوری از اضطراب 

 هدف نهایی است. 3. عقل گریزی، 4. فقه‏گریزی، 5. نفی شریعت 

بـر  9. تاکیـد  معـاد،  8. انـکار  ادیـان،  نفـی   .7 و   6. شریعت‏سـتیزی، 

انسـان  بـودن  »اصـل  محـور  بـر  محـض  10. لذّت‏گرایـی  و   تناسـخ 

کـه در معنویّـت اصیـل   و حیـات دنیـوی« اسـتوار اسـت؛ در حالـی 

اسـت؛  از هسـتی  انسـان جزیـی  و  اسـت،  اصـل  بـه خـدا«   »دعـوت 

و انسان در کنار برخورداری‏ها، مسئولیّت نیز دارد. 
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رهبر معظّم انقلاب؟مد؟ در بیانیّه‏ی گام دوم می‏نویسد:

•  معنویّت به معنای برجسته کردن ارزش‏های معنوی از قبیل، 	

، تـوکّل، ایمـان در خود جامعه اسـت؛ و اخلاق   اخلاص، ایثـار

 به معنای رعایت فضیلت‏هایی چون خیرخواهی، گذشت، … 

شجاعت، تواضع اعتماد به نفس و خُلقیّات نیکو است. 

•  معنویّـت و اخلاق، جهـت دهنـده همه حرکت‏هـا و فعّالیّت 	

 فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه است. بودن آن‏ها محیط 

 زندگی راحتی با کمبودهای مادّی بهشـت می‏سـازد و نبودن 
آن حتّی با برخورداری مادی، جهنّم می‏آفریند.1

 عنصـر سـازنده‏ی معنویّـت اصیـل اسلامی »خداونـد«، و »قـرب 

الهی« هدف نهایی آن اسـت؛ و منشـاء آن وحی الهی اسـت و تمام 

طریـق  از  پـروردگار  سـوی  بـه  و  الهـی  کشـش‏هایش،  و   دعوت‏هـا 

 مدیریّـت غرایـز انسـانی و هدایـت آن‏هـا اسـت و بـرای شـناختش 

 بایـد سـراغ سـبک زندگـی و سـیره معصومین؟سهم؟ و تعالیـم در قرآن 

، تواضـع،   در مـورد توحیـد، مراقبـه نفـس، جوانمـردی و مـروت، ایثـار

 تـوکّل و ایمـان و محبّـت و عشـق بـه خداونـد متعـال و مخلوقـت 

الهی رفت. 

 نکته‏ی مهم این است که ظرفیّت مناسبت‏های دینی، مجالس 

 مذهبی، اعیاد و فرهنگ توسّل به اهل‏بیت؟سهم؟ و به ویژه‏ی اعتکاف 

می‏تواند در خدمت تأمین این معنویّت اصیل و الهی باشد.

https://khl.ink/f/41673 ت ایران، 1397/11/22.�
ّ
بیانیّه‏ی »گام دوم انقلاب« خطاب به مل 	.1
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2. ظرفیّت اعتکاف در تولید معنویّت برای معتکفان و جامعه

شـگرفی  تـوان  می‏شـود،  انجـام  اعتـکاف  در  کـه  اعمالـی   مجموعـه 

 در تولیـد و بازسـازی معنویّـت دارد. زیـرا اعتـکاف، عبادتـی ترکیبـی 

و…(  روزه   ، نمـاز مسـجد،  در  چنـدروزه  ـف 
ّ

توق مسـجد،  در   )حضـور 

 اسـت کـه ظرفیّـت بازسـازی معنـوی و تولید شـخصیّت معنـوی را با 

قوّت به انجام می‏رساند.

• روزه‏داران، 	 بـه  امّـا  نزدیـک اسـت؛  بـه همـه   خداونـد متعـال 

هسـتند،  ضیوف‏الرّحمـن  کـه  خـود  مهمانـان  و   نمازگـزاران 

نزدیک‏تر است. 

•  پـس انسـان معتکـف از چنـد جهـت بـه خـدا نزدیـک اسـت؛ 	

 روزه‏اش مایـه‏ی قـرب اوسـت، چـون آن را قربة الی الله انجام 

 می‏دهد، نمازش مایه‏ی تقرّب اوست، چون در خانه‏ی کسی 

 است که بندگان روزه‏دار و صالح خود را ناامید برنمی‏گرداند؛ 

اعتکاف او هم به‏خودی‏خود ابزار تقرّب اوست. 

• آسـتان قـدس و سـاحت جلال 	  خداونـد متعـال معتکفـان 

 و جبـروت خـود را ناامیـد برنمی‏گردانـد و اگـر معتکـف بـه دعـا 

 هم مشغول باشد؛ که این پنج‏گانه را دارد و بهترین حال را 
برای دعا پیدا می‏کند.1

اعتکاف سُنّت حسنه، ص 49.  	.1
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کلام الهی 2-1. ملازمت سه روزه با قرآن؛ 

 قـرآن در همـه جـای اعتکاف حضـور دارد. تلاوت حقیقی قرآن عامل 

باطـل  و  حـق  تمیـز  و  شـناخت  قـوّه‏ی  و  بصیـرت  ایجـاد  در   مهمّـی 

است. 

 افق‏های عبودیّت خداوند را به بشر می‏نمایاند، و انگیزه‏ی لازم 

 بـرای کمال‏طلبـی حقیقـی و الهی شـدن و رنگ الهی به‏خود گرفتن را 

 به انسان می‏دهد؛ و در این مسیر او را مشتاق هدایت و راه‏جویی 

می‏سازد. 

 قرآن در یک‏کلام در پی هدایت بشر به‏سوی عبودیّت خداست 

 و هم‏زمان نقش ضمنی‏اش ایجاد تحوّل درونی در انسان و اجتماع 

و ایجاد موانع خروج از مسیر عبودیّت خداوند است. 

 قرآن عزّت را برای خدا و رسول و مؤمنان می‏داند و اجازه نمی‏دهد 

ت عبودیّت هوای نفس و شیطان و شیطان‏صفتان« 
ّ
 مؤمن گرفتار »ذل

ت در گرفتاری وی در عذاب‏های 
ّ
 شود که جلوه و بروز خارجی این ذل

خروی خود را نشان می‏دهد. 
ُ
دنیایی و عذاب‏های ا

رسول خدا؟ص؟ فرمود:

نُـوبِ، 
ُّ

 لِلذ
ٌ

راءَتَـهُ کفّـارَة
َ

ـاِنَّ ق
َ

یـک بِقَـراءَةِ القُـرآنِ ف
َ

مانُ عَل
ْ

یـا سَـل

عَذابِ؛1 ای سـلمان! بر تو باد 
ْ

مـانٌ مِنَ ال
َ
، وَ ا  مِـنَ النّـارِ

ٌ
وَ سَـتْرَة

خوانـدن قـرآن، زیـرا قـرآن خوانـدن کفّـاره گناهان و سـپری در 

مقابـل آتـش و بازدارنـده از عذاب اسـت.

، ج 1، ص 308.  جامع الاخبار و الآثار 	.1
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همچنین فرمودند:

وَتَنَکبَتْـهُ   ،
ُ

المَلائِکـة القُـرْآنُ، حَضَرَتْـهُ  ـرِءَ فیـهِ 
ُ

ق اِذا  البَیـتَ   اِنَّ 

هُ. وَ اِنَّ البَیتَ   شَرُّ
َّ

ل
َ

رَ خَیرُهُ، وَ ق
ُ

هْلِهِ، وَکث
َ
سَعَ بِا

َ
 الشَیاطینُ، وَ اتّ

 ،
ُ

 فیهِ القُرْآنُ، حَضَرَتْهُ الشَیاطینُ، وَتَنَکبَتْهُ المَلائِکة
ْ
مْ یقْرَا

َ
 اِذا ل

 خَیرُهُ؛1 خانه‏ای که در آن قرآن 
َّ

ل
َ

هُ، وَ ق رَ شَرُّ
ُ

هْلِهِ، وَکث
َ
 وَ ضاقَ بِا

 خوانده شود فرشتگان وارد آن می‏شوند، و شیطان‏ها از آن 

 دور می‏شـوند، و اهـل آن در آسـایش قـرار می‏گیرنـد و به‏خیـر 

 و برکت آن خانه افزوده می‏شود و از بدی‏ها و آفات آن خانه 

 کاسـته می‏شـود. و خانـه‏ای کـه در آن قـرآن نخواننـد، محـل 

 حضور شیاطین و دوری فرشتگان می‏شود و بر اهلش تنگ 

می‏شود و شرش بسیار و خیرش اندک خواهد شد.

2-2. روزه‏داری سه روزه

 روزه از اجزای اصلی اعتکاف است و نقش بسیار پررنگی در تربیت 

شـمرده  خدالحاظـی،  ایجـاد  عوامـل  از  جایی‏کـه  تـا  دارد  تهذیـب   و 

شده است:

ذِینَ 
َّ

ی ال
َ

یامُ کمَا کتِبَ عَل یکمُ الصِّ
َ

ذِینَ آمَنُوا کتِبَ عَل
َّ

یهَا ال
َ
یا ا

قُـونَ؛2 ای کسـانی کـه ایمـان آورده‏اید! 
َ

کـمْ تَتّ
َّ

عَل
َ

بْلِکـمْ ل
َ

 مِـنْ ق

 روزه بر شما نوشته شده، همان‏گونه که بر کسانی‏که پیش 

از شما بودند نوشته شده، تا پرهیزکار شوید.

، ج 1، ص 320.  جامع الاخبار و الآثار بقره، آیه‏ی 183. 1.	 	.2
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 روزه‏داری، مولـد صبـر و شـکیبایی )در مصیبت‏هـا، معصیت‏هـا 

 و اطاعت‏ها( است و مطابق روایات، صبر در آیه‏ی مبارکه »وَ اسْتَعینُوا 

لاة1ِ«، به روزه تفسیر شده است.  بْرِ وَ الصَّ بِالصَّ

برابـر  در  شـده  مدیریّـت  محدودیّت‏هـای  ایجـاد  بـا  روزه   زیـرا 

 گرسنگی، تشنگی و مانند آن، به انسان، قدرت پایداری و تحمّل در 

 برابر سختی‏ها، فقر و نابرخورداری‏ها می‏بخشد و او را برای مدیریّت 

غرائز سرکش و کنترل ذهن و قلب آماده می‏سازد. 

طه بر نفس می‏شود 
ّ
 وقتی روزه‏دار صبر را تمرین کرد، آماده سل

 نه آن‏که نفس بر او الوهیت کند؛ پیرو عقل می‏شود و تسلیم خدا 

 می‏گـردد و دیگـر در برابـر حـوادث و مشـکلات، مضطـرب نمی‏گـردد 

 و به دام گناه و عصیان نمی‏افتد. این حقیقت روزه‏داری است که در 

روایات نیز موردتوجّه است. 

امام علی؟س؟ فرمودند:

عَـامِ  لطَّ
َ
ا مِـنَ   

ُ
جُـل لرَّ

َ
ا یمْتَنِـعُ  کمَـا  مَحَـارِمِ 

ْ
ل

َ
ا اِجْتِنَـابُ  یـامُ  لصِّ

َ
 ا

ـرَابِ؛2 روزه پرهیز از حرام‏ها اسـت هم‏چنان‏که شخص 
َ

لشّ
َ
 وَ ا

از خوردنی و نوشیدنی پرهیز می‏کند.

، همـواره یـاد خـدا را در دل دارد و هـر نفسـش بـا حالـت   روزه‏دار

 روزه‏داری و توجّـه بـه خداسـت؛ یعنـی روزه، یـاد و ذکر عملی خداوند 

است و ذکر خدا موجب اطمینان قلب و آرامش جان است:

 ِ
َ

الّل بِذِکـرِ   
َ

ل
َ
ا  ِ

َ
الّل بِذِکـرِ  وبُهُـمْ 

ُ
ل

ُ
ق وَتَطْمَئِـنُ  آمَنُـوا  ذِیـنَ 

َّ
ال

بقره، آیه‏ی 45. ، ج93، ص 294. 1.	 بحار الانوار 	.2
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ـوبُ؛1 آن‏ها کسـانی هسـتند که ایمـان آورده‏اند، 
ُ

قُل
ْ

 تَطْمَئِـنُ ال

گاه باشید،   و دل‏هایشان به یاد خدا مطمئن )و آرام( است آ

تنها با یاد خدا دل‏ها آرامش می‏یابد.

 یکـی از مهم‏تریـن ابعـاد تربیـت عملـی روزه‏داری، تـوان مدیریّـت 

 قـوّه‏ی شـهوت مالـی، جنسـی و… اسـت، چـون گرفتـاری در دام‏هـای 

 نفسانی و شهوت‏ها به‏ویژه شهوت جنسی، از مهم‏ترین زمینه‏های 

 دوری از رحمت‏الهی اسـت و در آموزه‏های دینی دسـتورالعمل‏های 

 مهمّی برای مدیریّت آن ارائه شـده اسـت که روزه‏داری یکی از آن‏ها 

است. 

انسـان  در  به‏تدریـج  را  گناهـان  از  خویشـتن‏داری  نیـروی   روزه، 

ط می‏سازد، تا جایی‏که روزه‏دار در برابر 
ّ
 تقویّت و او را بر اراده‏اش مسل

 گناه، مدیریّت قوای خود را از دسـت نمی‏دهد، به سـمت نافرمانی 

 متمایل نمی‏شود و از خدا دور نمی‏گردد. روزه‏داری موجب تقویّت 

اخلاص نیز می‏شود. 

امام علی؟س؟ می‏فرماید:

قِ؛2 خداوند 
ْ

خَل
ْ

ل
َ
خْلَاصِ ا یامَ اِبْتِاَلءً لِِ لصِّ

َ
ـی… وَ ا

َ
ُ تَعَال َ

لّل
َ
ـرَضَ ا

َ
ف

روزه را بـرای آزمـودن اخلاص مردم واجب کرد.

 روزه‏داری در بعـد اجتماعـی، احسـاس هـم‏دردی بـا نیازمنـدان را 

ـت تشـریع 
ّ
تقویّـت و زنـده می‏سـازد. وقتـی »هشـام بـن حکـم« از عل

روزه پرسـید. 

رعد، آیه‏ی 28.  نهج البلاغه، حکمت 1.252.	 	.2
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امام رضا؟س؟ فرمود:

وا 
ُّ

یسْتَدِل
َ

عَطَشِ ف
ْ

ل
َ
عِ وَ ا جُو

ْ
ل

َ
مَ ا

َ
ل

َ
وا ا

ُ
وْمِ لِکی یعْرِف مِرُوا بِالصَّ

ُ
مَا ا

َ
 اِنّ

لِیلاً مُسْـتَکیناً 
َ

ائِـمُ خَاشِـعاً ذ لصَّ
َ
خِـرَةِ وَ لِیکـونَ ا

ْ
ل

َ
قْـرِ ا

َ
ـی ف

َ
 عَل

عِ  جُـو
ْ

ل
َ
ا مِـنَ  صَابَـهُ 

َ
ا مَـا  ـی 

َ
عَل صَابِـراً  عَارِفـا  مُحْتَسِـباً  جُـوراً 

ْ
 مَا

مْسَاک عَنِ…؛1  ِ
ْ

ل
َ
وَابَ مَعَ مَا فِیهِ مِنَ ا

َّ
لث

َ
یسْتَوْجِبَ ا

َ
عَطَشِ ف

ْ
ل

َ
 وَ ا

 به خاطر این مأمور به روزه شده‏اند تا رنج گرسنگی و تشنگی 

 را بشناسند، در نتیجه بر فقر و نیازمندی آخرت پی ببرند، و نیز 

 شخص روزه‏دار خاشع، فروتن، شکسته، پاداش گرفته، امیدوار 

 به رحمت الهی و عارف گردد، و بر گرسنگی و تشنگی ای که به 

او می‏رسد، شکیبا شود تا شایسته‏ی ثواب باشد.

 روزه‏داری در بعـد اجتماعـی‏اش، فضـای معنویّـت را در جامعـه 

 گسـترش می‏دهـد و کاهـش گناهـان را در پـی دارد. رسـول اکرم؟ص؟ 

ة مِنَ النّار؛2 روزه، سپری در برابر آتش است.
َ

فرمود: الصّوم جُنّ

2-3. زندگی اهل اعتکاف با نمازهای متنوّع

 نماز نقشی مهم در ایجاد روح معنویّت وتربیت معنوی معتکفان 

هجمه‏هـای  برابـر  در  محکـم  دژی  بـه  را  آن  امیرمؤمنـان؟س؟   دارد. 

شیطانی، تعبیر می‏کند:

، دژی در برابـر  ـیطانِ؛3 نمـاز
َ

 حِصـنٌ مِـن سَـطَواتِ الشّ
ُ

الة الصَّ

یورش‏هـای شـیطان اسـت.
وسائل الشّیعة؛ ج 10، ص 9.  فروع کافی، ج 4، ص 162. 1.	 	.2

غرر الحکم، ح 2212.  	.3
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در روایتی دیگر امام صادق؟س؟ فرمود:

 جوانی از انصار با رسول خدا؟ص؟ نماز جماعت می‏خواند، ولی 

 مرتکب گناه هم می‏شد، این موضوع را به حضرت خبر دادند، 

 فرمودند: روزی، نماز او را از گناه باز خواهد داشت. مدّتی بعد 
همه دیدند که توبه کرد و از گناه دست کشید.1

 ایـن جملات از امـام خمینـی؟ره؟ به‏روشـنی بـه ظرفیّـت تربیـت 

معنوی نماز توجّه می‏دهد:

•  ایـن نمازهـای پنج‏گانـه کـه عمـود دیـن و پایـه محکـم ایمـان 	

است و در اسلام چیزی بعد از ایمان به اهمیّت آن نیست. 

•  بعد از توجّهات نوریّه باطنیّه و صور غیبیّه ملکوتیّه که غیر از 	

 حق‏تعالی و خاصّان درگاه او کسی نداند، یکی از جهات مهمّه 

 کـه در آن هسـت ایـن تکـرار تذکّـر حـق بـا آداب و اوضاع الهی 

 که در آن منظور گردیده است، رابطه‏ی انسان را با حق‏تعالی 

 و عوالم غیبیّه محکم می‏کند؛ و ملکه‏ی خضوع لله در قلب 

 ایجاد کند، و شجره‏ی طیّبه‏ی توحید و تفرید را در قلب محکم 
کند، به‏طوری‏که با هیچ‏چیز از آن زایل نشود.2

همچنین می‏فرماید:

• ـت اسـت. سیّدالشّـهداء؟س؟ در همـان 	
ّ
 نمـاز پشـتوانه‏ی مل

 ظهـر عاشـورا کـه جنـگ بـود - آن جنـگ بـزرگ بـود و همـه در 

 معـرض خطـر بودند - وقتی یکی از اصحاب گفت ظهر شـده 

، ج 82، ص 198.  بحار الانوار چهل حدیث امام؟ره؟، ص 498. 1.	 	.2
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 است، فرمود که یاد مـن آوردید، یاد آوردید نماز را، خدا تو را 

از نمازگزاران حساب کند و ایستاد همان‏جا، نماز خواند. 

• ، جنگ را برای نماز 	  نگفت که ما می‏خواهیم جنگ کنیم، خیر

 کردند… نماز یک کارخانه‏ی انسان‏سازی است… نماز خوب، 

مّتی بیرون می‏کند. 
ُ
فحشا و منکر را از یک ا

•  این‏هایی که در این مراکز فسـاد کشـیده شـدند، این‏ها هم 	

 بی‏نمازها هستند. نمازخوان‏ها تو]ی[ مساجدند و مُهیّایند 
برای خدمت؛ مسجدها را خالی نکنید.1

2-4. مهمان سه روزه‏ی خدا در مسجد

مطابق روایات:

 کسـی‏که رفت‏وآمـد بـه مسـجد را تـداوم بخشـد، بـه یکـی از 

 هشـت چیز می‏رسـد: کلمه‏ای که او را به هدایت رسـاند یا از 

پستی باز دارد و ترک گناه به‏خاطر حیا یا ترس. 

 روایـات ارزشـمند دیگـری در بعـد تربیتـی مسـجد وجـود دارد کـه 

بیان‏گر فضیلت و آثار حضور در مسجد است. 

پیامبر اکرم؟ص؟ فرمود:

• یحِـبَّ عِتْرَتِی؛ آن‏که 	
ْ

ل
َ

نِی ف حَبَّ
َ
نِـی، وَ مَـنْ ا یحِبَّ

ْ
ل

َ
َ ف َ

حَـبَّ الّل
َ
 مَـنْ ا

 مرا دوست دارد، و آن‏که مرا دوست 
ً
 خدا را دوست دارد، قطعا

بدارد، خاندان و اهل‏بیت مرا نیز دوست می‏دارد. 

، ج 7، ص 289.  صحیفه‏ی نور 	.1
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• ِ وَ عِتْرَتِی؛ همانا من در میان 	
َ

ینِ، کتَابَ الّل
َ

قَل
َّ

ی تَارِک فِیکمُ الث  اِنِّ

 شـما دو چیـز گران‏سـنگ باقـی می‏گـذارم، کتـاب خـدا )قـرآن( 

و اهل‏بیتم. 

• قُـرْآنَ، 	
ْ

ال حَـبَّ 
َ
ا مَـنْ  وَ  قُـرْآنَ؛ 

ْ
ال یحِـبَّ 

ْ
ل

َ
ف عِتْرَتِـی  حَـبَّ 

َ
ا مَـنْ   وَ 

مَسَاجِدَ؛ و هر کس که اهل‏بیت مرا دوست بدارد، 
ْ

یحِبَّ ال
ْ

ل
َ

 ف

 قرآن را نیز دوست می‏دارد؛ و هرکه قرآن را دوست بدارد، 
ً
 حتما

مساجد را نیز دوست می‏دارد.

• ؛ 	
ٌ

عِهَا، وَ بَارَک فِیهَا مَیمُونَة
ْ

ذِنَ فِی رَف
َ
بْنِیتُهُ، ا

َ
ِ وَ ا

َ
 الّل

ُ
نِیة

ْ
ف

َ
هَا ا

َ
اِنّ

َ
 ف

کـه مسـاجد درگاه‏هـا و خانه‏هـای خداسـت، در مرتفـع   چـرا 

 ساختن آن‏ها اذن داده شده، و خدا در آن‏ها برکت قرار داده 

است.

• هَا؛ 	
ُ

هْل
َ
، مَحْفُوظٌ ا

ٌ
هَا مَحْفُوظَة

ُ
هْل

َ
، مُزَینٌ ا

ٌ
هَـا مُزَینَة

ُ
هْل

َ
 مَیمُـونٌ ا

اهل مسجد مبارک، محترم، آراسته و از خطرات در امانند.

• ُ فِـی حَوَائِجِهِمْ، هُمْ فِی مَسَـاجِدِهِمْ، 	 َ
 هُـمْ فِـی صَلَاتِهِـمْ، وَ الّل

ئِهِمْ؛1 آن‏ها در نمازند، و خداوند در کار رفع نیاز  ُ مِنْ وَرَآ َ
وَ الّل

 آن‏هاسـت. آنـان در مسـجدند، و خـدای بـزرگ بـر آن‏هـا ناظـر 

و محیط است.

2-5. ملازمت با یاد خدا

 روح و جان تمام آن‏چه تاکنون به‏عنوان عناصر اعتکاف معرّفی شد، 

مستدرک الوسائل، ج3، ص355.  	.1
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»یـاد خـدا« اسـت. یـاد خدا البتّه درجات و شـدت و ضعف و مراحلی 

دارد کـه از کاربردی‏تریـن آن‏هـا، یادی اسـت کـه به عمل به تکلیف و 

 فرمان‏بـری، و تـرک گناهـان و عصیان‏گـری بینجامـد. ماننـد ذکـر خدا 

بـرای حضـرت یوسـف؟س؟ در مواجهـه بـا زلیخا که قرآن به آن اشـاره 

دارد. 

در توضیح آیه‏ی: 

ـاِذا هُـمْ مُبْصِـرُونَ؛1 
َ

کرُوا ف
َ

ـیطانِ‏تَذ
َ

ـهُمْ طائِـفٌ مِـنَ الشّ اِذا مَسَّ

 پرهیزگاران هنگامی‏که گرفتار وسوسـه‏های شـیطان شوند، 

 بـه یـاد )خـدا و پـاداش و کیفـر او( می‏افتنـد؛ و ناگهـان بینـا 

می‏گردند.

از امام صادق؟س؟ روایت شده است:

ـهُ 
ُ

وْل
َ

ق لِـک 
َ

ذ
َ

ف یمْسِـک 
َ

ف کـرُ 
َ

یتَذ ـمَّ 
ُ
ث نْـبِ 

َّ
بِالذ یُهـمُّ  عَبْـدُ 

ْ
ال هُـوَ 

ـاِذا هُـمْ مُبْصِـرُونَ؛2 بنده آهنگ گنـاه می‏کند، آن‏گاه 
َ

کـرُوا ف
َ

 تَذ

 خدا را به‏یاد می‏آورد پس دست از گناه می‏کشد و این است 

سخن خدا، خدا را به‏یاد می‏آورند، پس بینا می‏شوند.

 مجموعه این تمهیدات ظرفیّت معنوی در اعتکاف ایجاد کرده 

اراده  میـزان  و  قلبـی  شـرایط  بـا  متناسـب  معتکفـی  هـر  کـه   اسـت 

و تلاشش و توفیق الهی می‏تواند به میزانی از معنویّت دست یابد. 

 البتّه منظور این نیست که فردی تمام عمر مشغول گناه باشد، 

 به امید این‏که با یک دوره اعتکاف، همه چیز روبه‏راه شود، درحالی‏که 

اعراف، آیه‏ی 201.  اصول کافی، ج 2، ص 435. 1.	 	.2
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 می‏دانیـم برخـی گناهـان هم‏چون ظلم بـه حق‏النّاس چنان اهمیّتی 

 دارند که حتّی شهادت نیز گاه نمی‏تواند به‏سادگی اثرشان را از بین 

 ببـرد و مانـع حسابرسـی روز قیامـت گـردد؛ بنابرایـن ایـن امکانـات 

 و مناسک دینی قرار نیست ابزار لاپوشانی گناهان و عدم توبه و ردّ 

 حق‏النّـاس و جبـران گذشـته‏ها و ماننـد آن شـود؛ بلکـه قـرار اسـت 

 فضایی معنوی و فرصتی برای بازگشت و توبه و انابه و توجّه به خدا 

 و روی‏گردانی از غیرخدا فراهم آورد و در این شرایط است که سخن 

از بخشش‏های بیکران الهی و مانند آن معنا و توجیه می‏یابد.

روایـات، از یک‏طـرف بـه ایـن توجّـه می‏کننـد کـه اعتکاف‏کننـده 

بـه عبـادت و تلاوت و ماننـد آن مشـغول باشـد. 

امام علی؟س؟فرمود:

؛1 
َ

لاة  یلزَمُ المُعتَکِفُ المَسـجِدَ، وَ یلزَمُ ذِکرَ الِله وَ التِلاوَهَ وَ الصَّ

تزم مسجد شود و به ذکر خدا و تلاوت قرآن 
ّ
 معتکف باید مل

و نماز مشغول گردد.

از طـرف دیگـر معتکـف بایدتلاش کند موانعی در مسـیر بندگی 

اطاعـت  در  متمرکـز  و  بـردارد  را  موانـع  بلکـه  نکنـد،  ایجـاد   خداونـد 

و عبادت شود تا گناهانش بخشیده شود. 

پیامبر اکرم؟ص؟ فرمود:

عامِـلِ  الاجـرِ  مِـنَ  ـهُ 
َ

ل یجـری  و  نـوبَ 
ُّ

الذ یعکِـفُ   المُعتَکِـفُ 

بـاز می‏ایسـتد  انجـام گناهـان  از  هـا؛2 معتکـف  ِ
ّ

کل  الحَسـناتِ 

مستدرک الوسائل، ج 7، ص 564.  کنز العمّال، ج 8، ص 531. 1.	 	.2
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 و بدین‏وسـیله اجـری ماننـد کسـی‏که همـه نیکی‏هـا را انجـام 

می‏دهد، خواهد داشت.

؟س؟ فرمود: امام باقر

 المُعتَکِف… لایماری و لایشتَری و لایبیعُ؛1 معتکف حق ندارد 

نبایـد وارد معاملـه شـود  نیـز  کنـد و   بحـث و جـدال و مـراء 

و بخرد و بفروشد.

معنویّت، بخشی مهم از فلسفه و چرایی سُنّت نبوی اعتکاف 

در اسلام اسـت کـه درآن، تمرکـز بـه امـوری از ایـن دسـت می‏شـود: 

بـه تقـرّب خداونـد، خودسـازی و تهذیب نفـس از طریق: 

• حضور در مسجد، 	

• روزه‏داری، 	

• 	 ، اقامه نماز

• تلاوت قرآن، 	

• مناجات شبانه،	

• تفکّر درخویشتن خویش، سرگذشت و سرنوشت خویش، 	

• رسیدن به دغدغه‏ای قدسی، 	

• نشاط روحانی،	

• برانگیختگی درونی برای ارتباط نزدیک باخدای متعال و…. 	

 این‏هـا یعنـی معنویّـت. لـذا اعتـکاف »مدرسـه خودسـازی« برای 

بـرای  شـدن  وآمـاده  اخلاقـی  رشـد  و  درونـی  آرامـش  بـه   دسـتیابی 

من لایحضره الفقیه، ج 2، ص 186.  	.1
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 جامعه‏پـردازی اسـت. چنیـن اعتکافـی می‏توانـد عیـار معنویّـت را در 

جامعه بالاتر ببرد. 

 رهبـر انقلاب؟مد؟ یکـی از بـرکات انقلاب اسلامی را این می‏داند که 

عیار معنویّت را بالا برد و در شمار مصادیق آن به اعتکاف تصریح 

می‏نماید:

• برکات بزرگ انقلاب اسلامی	

• . عیار معنویّت و اخلاق را در فضای عمومی جامعه 	
ً
 … سادسا

بگونه‏ای چشمگیر افزایش داد. 

• دل‏هـای 	 اسلامی،  جمهـوری  در  اخلاقـی  و  دینـی   … رویکـرد 

فضـا  و  کـرد  مجـذوب  را  جوانـان  به‏ویـژه  نورانـی  و   مسـتعد 

به سود دین و اخلاق دگرگون شد. 

•  … مسـاجد و فضاهـای دینـی رونقـی بی‏سـابقه گرفـت. صَـفِ 	

 نوبت برای اعتکاف از هزاران جوان و استاد و دانشجو و زن 

، روزبه‏روز بیشتر و باکیفیّت‏تر  کنده شد. … و تا امروز  و مرد …آ
شده است.1

خروی 3. نشانه‏هایی از تأثیر معنویّت حاصل از اعتکاف در سعادت اُ

 اعتـکاف بـا تکیـه بـر معنویّـت اصیـل اسلامی جوانان را به بازسـازی 

 درونی، بازتعریف مسئولیّت اجتماعی و حضور فعّال در عرصه‏های 

 فرهنگی و تمدّنی دعوت می‏کند و علاوه بر این که فضای معنوی را 

https://khl.ink/f/41673 ت ایران، 1397/11/22.�
ّ
بیانیّه‏ی »گام دوم انقلاب« خطاب به مل 	.1
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 در جامعـه‏ی دینـی می‏پراکنـد، بـا کاهـش گنـاه و عصیـان، رواج توبـه 

 و بازگشت به خداوند، زمینه‏های آمرزش و بخشش گناهان شده؛ 

خروی، رهایی از آتش غضب و خشم 
ُ
 و ظرفیّت حیات سعادتمند ا

 الهـی و ورود در بهشـت رضایـت الهـی را درپـی دارد. حجـم مهمّـی از 

روایات به بیان نتیجه معنوی اعتکاف پرداخته‏اند. 

پیامبر اکرم؟ص؟ فرمود:

نبِـهِ؛1 
َ

مَ مِـن ذ
َ

ـهُ مـا تَقَـدّ
َ

فِـرَ ل
ُ

 مَـنِ اعتَکـفَ ایمانًـا وَ احتِسـابًا غ

 کسی‏که از روی ایمان و برای رسیدن به ثواب الهی معتکف 

شود، همه‏ی گناهان گذشته‏اش آمرزیده می‏شود.

امام صادق؟س؟ فرمود:

• مّت‏ها عطا 	
ُ
مّت سه ماه عطا شده که به هیچ‏یک از ا

ُ
 به این ا

نشده؛ و آن‏ماه‏های رجب، شعبان و رمضان است. 

• مّت‏ها 	
ُ
مّت عطا شده که به هیچ‏یک از ا

ُ
 و نیز سه شب به این ا

عطا نشده؛ و آن سیزده، چهارده و پانزدهم هر ماه است. 

• مّت سه سوره عطا شده که به هیچ‏یک از 	
ُ
 و همچنین به این ا

: یٰـٓس، مُلک و توحید.  مّت‏ها داده نشده؛ و عبارتند از
ُ
ا

•  پس آن‏که بین این سه امر »سه ماه، سه شب و سه سوره« 	

 را جمع کند، پس بافضیلت‏ترین چیزهای عطا شـده به این 

مّت را جمع کرده است. 
ُ
ا

پرسیدند: »چگونه بین آن‏ها می‏توان جمع کرد؟«

کنز العمّال، ح 24007.  	.1
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حضرت فرمودند: 

•  در هریک از شب‏های ایّام‏البیض سه ماه، نمازی به‏جا آورد، 	

 بـه این‏صـورت کـه در شـب سـیزدهم دو رکعـت نمـاز بخواند 

 و در هـر رکعـت بعـد از حمـد ایـن سـوره‏ها را »یٰـٓـس، ملـک 

 و توحیـد« بخوانـد و در شـب چهاردهـم چهـار رکعـت نمـاز 

 »با دو سلام« با همان‏صورت بخواند و در شب پانزدهم شش 

 رکعت »با سه سلام« با همان صورت بخواند؛ هرکه این نماز را 

 در این سـه شـب بخواند، فضیلت این سـه ماه را درک کرده 
است و همه گناهان او غیر از شرک به خدا آمرزیده می‏شود.1

از امام صادق؟س؟ روایت شده است:

ِ یوْمٍ صِیامَ 
ّ

هُ بِـکل
َ

ُ ل َ
بِیضِ مِـنْ رَجَبٍ کتَبَ الّل

ْ
یـامَ ال

َ
 مَـنْ صَـامَ ا

مِنِیـن؛2 کسـی 
ْ

قِیامَـةِ مَوْقِـفَ ال
ْ

ـفَ یـوْمَ ال
َ

 سَـنَةٍ وَ قِیامَهَـا وَ وَق

 که ایام‏البیض از ماه رجب را روزه بگیرد، خداوند برایش در برابر 

، ثواب یک سال روزه‏داری و شب زنده‏داری را می‏نویسد   هر روز

و او روز قیامت در جایگاه ایمن‏شدگان خواهد ایستاد.

خروی در متون 
ُ
 نقش مهم اعتکاف در بسترسازی برای سلامت ا

دینی معرّفی شده است. 

امام صادق؟س؟ فرمود:

ایـن  العـرش:  بطنـان  مـن  منـاد  نـادی  القیامـة  یـوم  کان  اذا 

الرّجبیـون؟ فیقـوم انـاس یضئ وجوههم لاهـل الجمع، علی 

زاد المعاد، ص 126. مصباح المتهجّد، ص 810. 1.	 	.2
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رؤوسـهم تیجـان الملـک وذکـر ثوابـا جزیال الـی ان قـال: هـذا 

 لمن صام من رجب شیئا ولو یوما من اوله او وسطه او آخره؛1 

»روز قیامت نداکنندکان از درون عرش ندا می‏دهند که اهل 

رجـب کجاینـد؟ سـپس گروهـی کـه چهره‏شـان بـر جمعیّـت 

درخشـان اسـت و تـاج پادشـاهی بـه سـر دارنـد، بـه پـا خیزند. 

آنگاه امام صادق؟س؟ ثواب‏های زیادی را نام برده و فرمودند: 

رجـب  مـاه  از  بخشـی  کـه  اسـت  کسـی  بـرای  این‏هـا   همـه 

را روزه بگیرد. گرچه یک روز در اوّل یا وسط یا آخر باشد.

 این دسـت از روایات ظرفیّت و سـقف توانایی اعتکاف را تبیین 

می‏کنـد و این‏کـه در صـورت وجـود شـرایط لازم اعتـکاف تا این درجه 

تأثیـر را می‏توانـد داشـته باشـد. حـال اگـر انسـان معتکـف شـرایط 

لازم را بـرای بـه فعلیـت رسـاندن ایـن اسـتعداد اعتـکاف فراهـم کند 

و موانـع ایجـاد ایـن گسـتره از تأثیـر را فراهـم آورد می‏توانـد شـاهد 

ثـار نیـز باشـد. ایـن آ

مّت اسلامی
ُ
ب. ظرفیّت ایجاد اتّحاد در ا

 روح بندگی و پذیرش حاکمیت خداوند بر خود وجهان در جان معتکفان 

 به باور تبدیل می‏شود وآنان در سایه فضا و اعمال عبادی معرفت 

 و معنویّتـی را تجربـه می‏کننـد کـه مشـترک بیـن همـه‏ی معتکفـان 

فه وحدت بین آنان می‏شود. 
ّ
و مؤمنان است و همین مؤل

وسائل الشّیعة، ج 7، ص 355.  	.1



98   |   قرار بندگی

 تربیـت ذیـل معنویّـت و فضـای دینـی مشـترک معتکفیـن را در 

 شـکل‏دادن بـه »اتّحاد« و همبسـتگی یاری می‏کنـد، تقویّت وحدت 

 در برابـر چالش‏هـای داخلـی و خارجـی، ماننـد: حمایـت از مسـائل 

 جهـان اسلام )مثـل مسـأله‏ی فلسـطین( را درپـی دارد؛ زمینه‏سـاز 

همـکاری  و  اسلامی  واحـده  مّـت 
ُ
ا دهـی  شـکل  مسـیر  در   حرکـت 

درجهت آرمان‏های مشترک اسلامی می‏تواند باشد. 

مّت 
ُ
ی در ایران اسلامی و همبستگی ا

ّ
 روشن است که وحدت مل

 اسلامی تنها با بازگشـت به سرچشـمه‏های معنویّت، تربیت دینی 

نس با خداوند متعال ممکن خواهد بود. و در این میان اعتکاف 
ُ
 و ا

 به‏عنوان یک آیین تربیتی و تمدّن‏ساز ظرفیّت آن را دارد که در برابر 

 هجمه‏هـای فرهنگـی و فشـار‏های سیاسـی جهانـی، روح اسـتقامت 

و امید را در دل‏ها زنده نگه دارد.

 این کارکرد همبستگی و وحدت زایی اعتکاف در ابعاد مختلف 

 از آن جهـت اسـت کـه افـراد در ایـن فضـا بـا یکدیگـر تعامـل دارنـد 

 و همین باعث ایجاد دوستی‏ها و روابط جدید می‏شود؛ با شرکت در 

 مراسم اعتکاف، معتکفان احساس همبستگی و همدلی بیشتری 

با یکدیگر پیدا می‏کنند. 

مشـترک  ارزش‏هـای  تقویّـت  بـه  می‏توانـد  مشـترک   اعتـکاف 

 اجتماعـی و مذهبـی کمـک کنـد و بـا آن پشـتوانه اعتقـادی و روحـی 

 مشـترک بیـن مؤمنـان، بـه تقویّـت پیوندهـای اجتماعـی و همدلـی 

 جامعه‏ی ایمانی کمک می‏کند؛ اعتکاف به‏عنوان یک عمل جمعی، 
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 هویّـت مشـترک تولیـد می‏کنـد و موجـب تقویّـت روابـط اجتماعـی 

و همدلی در جامعه می‏شود.

فعّـال کـردن ایـن ظرفیّـت نیازمنـد اسـتفاده از ابزارهایـی اسـت 

کـه در ایـن فرصـت بـه یک مـورد آن یعنـی »گروه سـازی‏« در اعتکاف 

اشـاره می‏شـودکه می‏توانـد تـا عرصه‏هـای فراملی نیز پیـش برود. با 

ایـن توضیـح کـه بشـر موجـودی اجتماعی اسـت. 

ـد در کوچک‏تریـن واحـد اجتماعی )خانواده( شـروع 
ّ
 او از آغـاز تول

 به رشد و بالندگی کرده و به‏تناسب سن و شرایط فضاهای اجتماعی 

 بزرگ‏تـر و متنوّع‏تـری را تجربـه می‏کنـد و در سـایه‏ی گروه‏سـازی‏های 

تـا  هم‏مدرسـه‏ای‏ها  هم‏سـالان،  ـه، 
ّ
محل خانـواده،  )گـروه   مختلـف 

 همکاران و هم مکتبها، هم کیشـان و مانند آن(، نیاز‏های جسـمی 

و روحی خود را از طریق تعامل با دیگران تأمین می‏کند. 

آیـات قـرآن شـهروندان جامعـه دینـی را بـه عضویـت و همـکاری 

آنـان  از  و  فرامی‏خواننـد  دارنـد  ارزشـی  اهـداف  کـه  گروه‏هایـی  بـا 

بپرهیزنـد. ضدارزش‏هـا  مـدار  بـر  همـکاری  از  می‏خواهنـد 

11  تَعَاوَنُـوا .
َ

قْـوَی وَل
َ

بِـرِّ وَالتّ
ْ

ـی ال
َ

ذِیـنَ آمَنُـوا… تَعَاوَنُـوا عَل
َّ

یهَـا ال
َ
یـا ا

آورده‏ایـد… در  عُـدْوَانِ…؛1 ای کسـانی‏که ایمـان 
ْ

ـمِ وَال
ْ
ث ِ

ْ
ـی ال

َ
عَل

گنـاه و  راه  بـا هـم تعـاون کنیـد و در  راه نیکـی و پرهیـزگاری 

تعـدی همـکاری نکنیـد….

مائده، آیه‏ی 2.  	.1
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22 ادِقِینَ؛1 ای کسانی . َ وَکونُوا مَعَ الصَّ َ
قُوا الّل

َ
ذِینَ آمَنُوا اتّ

َّ
یهَا ال

َ
 یا ا

که ایمان آورده‏اید از خدا پرهیز کنید و از صادقان باشید.

 ایـن واقعیّتـی اسـت کـه به‏رغـم پیشـرفت‏های متعـدّد اطّلاعاتی 

 و رسـانه‏ای، جامعـه‏ی امـروز بشـری دچـار کمبـود گروه‏هـای ارزشـی 

ی و فراملی است، به‏گونه‏ای که نمی‏تواند همه انسان‏ها 
ّ
 در سطح مل

آنـان  حضـور  مانـع  تـا  دهـد  قـرار  پوشـش  تحـت  را  جوانـان   به‏ویـژه 

قیت گروه‏های 
ّ

 در گروه‏های ضدّدینی شود، و شاید یکی از علل موف

 فاسـد و فرقه‏هـای خودسـاخته و گروه‏هـای مجـازی، به‏رغـم ریشـه 

و بنیان‏هـای ضعیـف علمـی و نداشـتن ابتدایی‏تریـن شـرایط بـرای 

 مرجعیّت اجتماعی، جهت رهبری مسئولانه اعضای گروه‏ها و مانند 

آن، همین خلأ معرّفی کرد.

 واقعیّـت دیگـر این اسـت که عصر مـا دوران تمایل به اجتماعی 

ق‏اند که از ابزارهای 
ّ

 شدن است و در این بازار رقابتی، تنها کسانی موف

کارآمد، برای جذب مردم به گروه‏ها سود می‏برند. 

د متأثّر از تربیت‏های رسانه‏ای 
ّ
 در عصر ما کودکان حتّی قبل از تول

مادی‏گـرا،   
ً
عمومـا کـه  مربّیانـی  رسـانه‏اند،  سلاطین  و   بیگانـگان 

دنیاسالار و ضدّدین هستند. 

امـروزه کـودکان مسـلمان از کودکـی تحـت مدیریّـت بازی‏هـای 

رایانـه‏ای قـرار می‏گیرنـد که محتوای نرم آن بر اسـاس فرهنگ مادّی 

 و دنیاگرایانـه غربـی تولیـد شـده اسـت، و نوجوانـان منطـق زندگـی 

توبه، آیه‏ی 119.  	.1
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 و جنگ را در قالب بازی‏ها، فیلم‏ها و رسانه‏هایی یاد می‏گیرند و هر روز 

ق آن نسبتی 
ّ

 تمرین می‏کنند که سازندگان و مغزهای متفکّر و خل

با دین ندارند، جز بی‏تفاوتی یا ضدّیّت. 

 عصـر مـا زمانـه‏ای اسـت کـه حتّـی جامعه‏هـای صنفـی و مشـاغل 

 گوناگون و حتّی نخبگانی گاه و بی‏گاه متأثّر از رسانه‏ها فکر می‏کنند 

 و سـبک زندگـی دارنـد، و این‏چنیـن اسـت کـه در بزنگاه‏هـا، یک‏بـاره 

قـرآن  و  دیـن  زبـان  و  منطـق  کـه  می‏شـویم  روبـه‏رو  نوجوانانـی   بـا 

، حجاب، حیا، غیرت، امر به معروف و نهی از   و آموزه‏هایی چون نماز

بیگانـه  برایشـان  آن  ماننـد  و  حـرام،  و  حلال  تبـرّی،  و  ـی 
ّ
تول  ،  منکـر

 و فاقد توجیه عقلی و منطقی به‏نظر می‏رسد؛ یا با اصناف و نخبگانی 

 ،  مواجه می‏شویم که جز دنیا و برخورداری از آن و جز تمتّعات زودگذر

ارزشی نمی‏شناسند.

 برعکـس چنیـن فضایـی، مراجعه به دین، حکایت از آن دارد که 

؛ هم‏چـون   اسلام علاوه بـر پذیـرش اصـل گروه‏سـازی‏های حق‏مـدار

آیه‏ی تعاون در عمل، مصادیق مختلفی را معرّفی کرده است. 

 مسـاجد، نمازهـای جمعه، نمازهای عیـد و مانند آن، اعتکاف تا 

از مشـرکین  برائـت  اربعیـن، مراسـم  پیـاده‏روی   پدیده‏هایـی چـون 

آن،  ماننـد  و  قـدس  روز  میلیونـی  تظاهـرات  تـا  مکرّمـه؛  مکّـه   در 

 از مصادیق اجتماعی‏شـدن و اجتماعی‏ماندن در جامعه‏ی اسلامی 

هستند.
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 به‏طور خاص در مراسم اعتکاف، انسان‏ها با این‏که به خلوتگاه 

 می‏آینـد، امّـا بـا هویّـت جمعـی جدیدی آشـنا می‏شـوند. آنـان در این 

 جمع در کنار اشـخاصّی قرار می‏گیرند که اهل خیر و صلاح هسـتند 

و با هدف متعالی، در خانه خدا حضور یافته‏اند. 

 ایـن وضعیّتـی بی‏نهایـت شـگفت‏انگیز اسـت، وحـدت و خلوت 

 در عین کثرت و جماعت! حضور در چنین جمعی کارکرد پیشگیرانه 

از گناه و جرم را دارد. 

 علاوه بـر این‏کـه روحیّـه‏ی توجّـه بـه معروف‏هـا و خوبی‏هـا را هـم 

 گسـترش می‏دهد؛ زیرا در این اجتماع مقارنه و هم‏زیسـتی سه‏روزه 

 با مؤمنان وجود دارد و قرین اهل خیر بودن؛ انسان را به اهل خیر 

 بودن نزدیک می‏سازد و احتمال این‏که هم‏شکلی در فضای معنوی 

 مذکـور بـه هم‏رنگـی بیانجامـد و انسـان رنگ و صبغـه‏ی الهی بگیرد 

بسیار زیادتر از موقعیّت‏های دیگر است. 

پیغمبر اکرم؟ص؟ فرمود: 

رِینِـهِ؛1 انسـان بـر دیـن، دوسـت 
َ

ـی دِیـنِ خَلِیلِـهِ وَ ق
َ

مَـرْءُ عَل
ْ

 ال
و رفیقش است.

این سخن از امیرمؤمنان؟س؟ است که فرمود:

ـرِّ تَبِـنْ عَنْهُمْ؛2 
َ

 الشّ
َ

هْل
َ
خَیـرِ تَــکنْ مِنْهُمْ وَ باینْ ا

ْ
 ال

َ
هْـل

َ
 قـارِنْ ا

 به اهل خیر نزدیک شـو، از آن‏ها می‏شـوی و از اهل شـر دور 

باش، از آن‏ها جدا می‏شوی.

اصول کافی، ج 2، ص 375. نهج البلاغه، نامه‏ی 31. 1.	 	.2
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 این روایت تأثیر هم‏نشینی را به‏روشنی تبیین می‏کند. در قرآن 

به‏خاطـر  کـه  کسـی  دربـاره‏ی  هم‏نشـینی  تأثیـر  از  نمونـه‏ای  بـه   نیـز 

 هم‏نشینان سوء و توصیه‏های آن‏ها و اجبار اجتماعی خودخواسته 

ناشی از آن، پیامبر اسلام؟ص؟ را رها کرد چنین اشاره می‏شود:

تُ مَـعَ 
ْ

خَـذ
َ

یْتَنِـی اتّ
َ

 یـا ل
ُ

 الظّالِـمُ عَلـی یَدَیْـهِ یَقُـول
ُ

وَیَـوْمَ یَعَـضّ

قَـدْ 
َ

لانـا خَلیلاً* ل
ُ

 ف
ْ

خِـذ
َ

تّ
َ
ـمْ ا

َ
یْتَنِـی ل

َ
تـی ل

َ
سُـولِ سَـبیلاً یـا وَیْل الرَّ

ـیْطانُ لِلْانْسـانِ 
َ

 جاءَنِـی وَکانَ الشّ
ْ

بَعْـدَ اِذ کْـرِ  ِ
ّ

نِـی عَـنِ الذ
َّ

ضَل
َ
ا

ولاً؛1 به یادآور روزی را که ستمکار دست خود را )از شدت 
ُ

خَذ

حسـرت( بـه دنـدان می‏گـزد و می‏گویـد: ای‏کاش بـا رسـول[

خدا]راهی برگزیده بودم. ای‏وای بر من، کاش فلان )شخص 

گمـراه( را بـه دوسـتی انتخـاب نکـرده بودم. او مـرا از یادآوری[

 حق]گمراه سـاخت؛ بعد از آن‏که[یاد حق]به سـراغ من آمده 

بود، و شیطان همیشه انسان را تنها و بی‏یاور می‏گذارد.

امام؟س؟ در مورد ارزش هم‏نشینی با علما نیز فرمود:

عِبَـادَةِ  مِـنْ   ِ
َ

الّل ـی 
َ

اِل حَـبُّ 
َ
ا مَـاءِ 

َ
عُل

ْ
ال عِنْـدَ  سَـاعَةٍ  ـوسُ 

ُ
 جُل

ِ مِنِ اعْتِکافِ سَـنَةٍ 
َ

ی الّل
َ

حَبُّ اِل
َ
عَالِمِ ا

ْ
ی ال

َ
ظَرُ اِل

َ
فِ سَـنَةٍ وَ النّ

ْ
ل

َ
 ا

خـدا  نـزد  نشسـتن  علمـا  نـزد  سـاعتی  حَـرَامِ؛2 
ْ

ال بَیـتِ 
ْ

ال  فِـی 
 محبوب‏تـر اسـت از هـزار سـال عبـادت کـردن و نـگاه کـردن 

اعتـکاف  یکسـال  از  محبوب‏تـر  خـدا  نـزد  عالـم  چهـره‏ی   بـه 

در مسجد الحرام است.

فرقان، آیات 29-27.  ، ج 1، ص 1.198.	 بحار الانوار 	.2
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ج. اعتکاف و تولید توان استقامت
 بخشی دیگر از کارکرد اعتکاف به تولید قدرت و ظرفیّت استقامت 

 و پایـداری در مؤمنـان مربـوط اسـت. بـرای تبییـن ایـن کارکـرد ابتـدا 

اعتـکاف  نقـش  آنـگاه  و  اشـاره،  قـرآن  در  اسـتقامت  معرّفـی   بـه 

در افزایش استقامت وپایداری را تشریح می‏شود. 

خداوند در قرآن به پیامبر اکرم؟ص؟ می‏فرماید:

ونَ 
ُ

هُ بِمَا تَعمَل
َ

مِرتَ وَ مَن تابَ مَعَکَ وَ لا تَطغَوا اِنّ
ُ
استَقِم کَمَا ا

َ
 ف

؛1 پـس همان‏گونـه که فرمان یافته‏ای، اسـتقامت کن؛   بَصیـرُ

)بایـد  آمده‏انـد  خـدا  بسـوی  تـو  بـا  کـه  کسـانی  همچنیـن   و 

 اسـتقامت کنند(! و طغیان نکنید، که خداوند آنچه را انجام 

می‏دهید می‏بیند!

منظـور از اسـتقامت، ادای مأموریّـت و رسـاندن آن و جلوگیـری 

از امـوری اسـت کـه خـدا از آن‏ها نهی کرده اسـت. اسـتقامت در یک 

، یعنـی انسـان از نفـس خـود بخواهـد دربـاره‏ی آن امر بـه پا خیزد  کار

و آن را اصلاح کنـد، به‏گونـه‏ای کـه دیگر دچار فسـاد و کمبود نشـود 

و بـه حـدّ کمـال و تمام خود برسـد.2 

مِـرتَ«، ایـن اسـت کـه تـو اسـتقامت داشـته بـاش 
ُ
معنـای »کَمـا ا

، توبـه کنـد و بـا تـو ایمـان بیـاورد نیـز بـا اسـتقامت  و هـر کـس از کفـر

باشد.

هود؟س؟، آیه‏ی 112. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 11، ص 1.47.	 	.2
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 اسـتقامت، این اسـت که انسـان به راه کج نرود و از مسـیر خود 

 منحـرف نشـود و در عملـش پایـدار باشـد. از نظـر قـرآن کسـانی کـه 

 اسـتقامت داشـته باشـند، از امدادهـای غیبـی برخـوردار می‏شـوند 

 و خداونـد بـرکات خـود را بـر اهـل اسـتقامت نـازل می‏کنـد و آن‏هـا را 
یاری می‏نماید.1

خداوند در جای دیگر فرمود:
دقـا؛2

َ
غ مَـاءً  سـتقَیناهُم 

َ
ل ریقَـهِ  الطَّ ـی 

َ
عَل اسـتَقامُوا  ـوِ 

َ
ل ان   وَ 

 و این‏کـه اگـر آن‏هـا ]= جـنّ و انـس[ در راه )ایمان( اسـتقامت 

ورزند، با آب فراوان سیرابشان می‏کنیم.

استقامت و پایداری در راه حق ارزش دارد و نه پایداری در راه باطل. 

 پـس ایـن اسـتقامت اسـت که باعث نـزول موهبت الهی می‏شـود. 

استقامت، زمینه دوری از خوف و حزن معرّفی شده است.

یهِم وَ لا هُم 
َ

 عَل
ٌ

لا خوف
َ

مَّ استَقاموا ف
ُ
نَا الُله ث وا رَبُّ

ُ
ذینَ قال

َّ
اِنَّ ال

 یَحزَنُونَ؛3 کسانی که گفتند: »پروردگار ما اللّه است«، سپس 

 اسـتقامت کردند، نه ترسـی برای آنان اسـت و نه‏اندوهگین 

می‏شوند.

مراد از استقامت محسنان، این است که از آنچه که گواهی به 

 حقّانیّتـش می‏دهند )الله، ربّ ماسـت(، منحرف نمی‏شـوند 
و رفتاری برخلاف آن و برخلاف لوازم آن نمی‏کنند.4

ـهِ 
َ

ـوا وَ لَا تَحزَنُـوا و ابشِـرُوا بِالجَنّ
ُ

 تَخَاف
ّ

ل
َ
یهِـمُ المَلائِکَـهُ ا

َ
 عَل

ُ
ل

َ
نَـا الُله اسـتَقَمُوا تَتَنَـزّ ـوا رَبُّ

ُ
ال

َ
ذیـنَ ق

َّ
اِنَّ ال 	.1

آیـه‏ی 30[ تـی کُنتُـم تُوعَـدوُنَ. ]فصّلـت، 
َّ

جن، آیه‏ی 16.ال 	.2
احقاف، آیه‏ی 13. المیزان، ج 18، ص 3.196.	 	.4
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سرگذشـت ابراهیـم؟س؟ و پرتـاب او بـه آتش و تبدیل شـدن آن 

بـه گلسـتان و هجـرت او بـه سـرزمین دیگـر بـرای حفـظ ایمـان خـود 

 از گزنـد کافـران و قربانـی کـردن فرزنـد خـود و اسـتقامت و پایداری او 

و فرزندش از نمونه‏های عالی استقامت است.1 

سرگذشت یعقوب؟س؟ و استقامت او در حزن و فراق فرزندش 

یوسف؟س؟؛سرگذشـت سـاحران و اسـتقامت آن‏هـا، بعـد از ایمـان 

به موسی؟س؟ و تهدید و شکنجه از سوی فرعون؛ صبر موسی؟س؟ 

خاطـر  بـه   ، غـار بـه  کهـف  جوانمـردان  هجـرت  فرعـون؛  مقابـل  در 

ایمـان؛ اسـتقامت سـپاهیان طالـوت در مقابـل جالـوت و…   حفـظ 

نمونه‏هایی از الگوهای استقامت در قرآن است.

بـه  هجـوم  برابـر  در  اسـتقامت  روحیّـه‏ی  ایجـاد  در   »اعتـکاف« 

 اعتقادهـا و باورهـا و فرهنـگ معتکفـان و در مرحلـه‏ی بعـد جامعـه 

آنان نیز مؤثّر است. 

نس با خداوند و تجربه عملی با خدا بودن 
ُ
 چشیدن طعم ایمان و ا

 و برای خدا بودن، بدیل و رقیبی برای لذّت‏های مادّی و شهوانی مالی 

 و اخلاقی و… است؛ این لذّت‏ها و مسائل نفسانی، ابزار مهم هجوم 

علیه باورها و اعتقادات و فرهنگ مسلمانان است. 

فرد معتکف با تجربه اعتکافی که دارد، نسبت به »ارزش بودن 

ج از تاییـد خداوند«، بیشـتر   دنیـای مسـتقل از خـدا و لذّت‏هـای خـار

درنـگ می‏کنـد و بـه میـزان توشـه معنـوی‏اش از اعتـکاف، در برابـر 

ات، آیه‏ی 102.
ّ

صاف 	.1
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اعتـکاف  دوره  تثبیـت  هرچـه  و  می‏دهـد  ج  خـر بـه  مقاومـت  آن‏هـا 

می‏گـردد. پایدارتـر  مقاومتـش  باشـد،  بیشـتر 

بی‏گمـان یکـی از مهم‏تریـن ابزراهـای ایجـاد قـدرت اسـتقامت در 

 مؤمنـان، خـود کنترلـی آن‏هاسـت ایـن کـه بتوانند در مواقع سـخت 

و خطرنـاک خـود ار نـگاه دارنـد و از جـاده حق و حقیقت بیرون نزنند 

خودمدیریّتـی  فرهنـگ  گسـترش  بـرای  مناسـبی  بسـتر  اعتـکاف  و 

اسـت، و در ایـن مـورد ظرفیّـت یاری‏رسـانی بـه مؤمنـان و جامعـه‏ی 

ایمانـی را دارد.

 یکـی از رویکرد‏هـای فرهنـگ دینـی، ایجـاد درونـی شـدن 
ً
اساسـا

خودمدیریّتـی در افـراد اسـت. به‏گونـه‏ای کـه فـرد، خـدا را شـاهد و 

ناظـر اعمـال خـود ببینـد. قـرآن ضمـن اشـاره بـه نظـارت و مراقبـت 

دایمـی خـدا بـر رفتـار و حتّـی افـکار و نیت‏هـای انسـان می‏فرمایـد:

نَفْسُـهُ  بِـهِ  تُوَسْـوِسُ  مَـا  ـمُ 
َ

وَنَعْل نْسَـانَ  ِ
ْ

ال قْنَـا 
َ

خَل قَـدْ 
َ

وَل

آفریدیـم  را  انسـان  مـا  وَرِیـدِ؛1 
ْ

ال حَبْـلِ  مِـنْ  یـهِ 
َ

اِل ـرَبُ 
ْ

ق
َ
ا  وَنَحْـنُ 

 و وسوسه‏های نفس او را می‏دانیم و ما از رگ گردنش به او 

نزدیک‏تریم.

بازدارنـده  نیـروی  خداونـد،  نظـارت  و  به‏حضـور  اعتقـاد  و   توجّـه 

کـردن  درونـی  می‏کنـد.  ایجـاد  انسـان  در  طلبـی  مقاومـت  تـوان  و 

ارزش‏های دینی تأثیر مستقیمی در ایجاد استقامت در مسیر حق 

 و به کج راهه خطا نرفتن در همه ابعاد اجتماعی و سیاسی و… دارد. 

ق، آیه‏ی 16.  	.1
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، طبـق برخـی آیـات، در پـی خدا‏ترسـی، از آسـیب‏ها   دارنـده‏ی ایـن اثـر

و کج‏روی‏ها، مصون می‏ماند.

ا 
َ

اِذ
َ

کـرُوا ف
َ

ـیطَانِ تَذ
َ

ـهُمْ طَائِـفٌ مِنَ الشّ ا مَسَّ
َ

قَـوْا اِذ
َ

ذِیـنَ اتّ
َّ

اِنَّ ال

هُـمْ مُبْصِـرُونَ؛1 »اهـل تقـوا را چـون شـیطان بـه وسوسـه و 

خیـال فراخوانـد، همـان دم خـدا را یـاد کننـد و در ایـن هنگام 

تذکّـر یابند.

 »اعتکاف« ذکر خدا را در جان‏ها جاری می‏کند و در سایه ذکر خدا، 

افـراد بـه قـدرت اسـتقامت و کنتـرل بیرونـی دایمی می‏رسـند. به‏این 

ج نشـدن  ترتیـب »اعتـکاف«، مقدّمـه پایـداری بـر مسـیر حـق و خـار

می‏شـود  و..  سیاسـی  اجتماعـی،  فـردی،  گنـاه  جـاده  سـمت   بـه 

و چنین اعتکافی است که توان رساندن بشر به بهشت را دارد. 

لذا رسول خدا؟ص؟ فرمود:

هُ مِـنَ الاجرِ کاجـرِ عامِلِ 
َ

نـوبَ ویجـری ل
ُّ

المُعتَکـفُ یعکـفُ الذ

هـا؛2 معتکـف همـه گناهـان را در بنـد می‏کنـد  ِ
ّ

کل  الحَسَـناتِ 

 و ماننـد کسـی‏که همـه خوبی‏هـا را انجـام داده اسـت، بـه او 

پاداش داده می‏شود.

 »اعتکاف« یک بسته از انگیزه‏ها و اعتقادها و رفتارهایی است 

 کـه معتکـف در دوره اعتـکاف دارد و او در ایـن مـدّت، اعمالـی را بـا 

هدف خاصّی انجام می‏دهد. 

اعراف، آیه‏ی 201.  دعائم الاسلام، ج 1، ص 287. 1.	 	.2
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 در این دوره، اعمال او بر مدار خواست خدا و ملاحظه پروردگارش 

، به‏مرور بر اندیشه او اثر می‏گذارد؛   است و این رفتارهای خدامحور

 زیرا تقوی اثر مهمّی بر روشن‏بینی، بصیرت و تصمیم‏گیری درست 

باطـل  و  حـق  تشـخیص  و  تمیـز  قـدرت  تولیـد  و  نـور  منشـا  و   دارد 

می‏شوند.

رقانًا؛1 ای کسانی 
ُ

کم ف
َ

َ یجعَل ل َ
قُوا الّل

َ
ذینَ آمَنوا اِن تَتّ

َّ
یهَا ال

َ
 یا ا

 که ایمان آورده‏اید، اگر خدا محور باشید خدا برای شما فرقان 

و وسیله‏ی شناخت حق و باطل قرار می‏دهد.

»اعتـکاف« اگـر عمـل برخاسـته از خدامحـوری باشـد، می‏توانـد 

زنگارها را بزداید و عقل را از اسارت اعمال فاسد برهاند؛ واین یعنی 

تـوان اسـتقامت! زیـرا عقـل ممکـن اسـت در سـایه گرفتار شـدن به 

 اعمـال فاسـد، قـدرت تشـخیص خـود را از دسـت بدهـد تـا آن‏جـا که 

ابزار‏های ادراک انسان به‏طور کامل بسته شود.

 
ٌ

بْصارِهِمْ غِشاوَة
َ
وبِهِمْ وَ عَلی‏سَمْعِهِمْ وَ عَلی‏ا

ُ
ل

ُ
ُ عَلی‏ق َ

 خَتَمَ الّل

هُـمْ عَـذابٌ عَظیـمٌ؛2 خـدا بـر دل‏هـا و گوش‏هـای آنـان مهـر 
َ

 وَ ل

 نهـاده؛ و بـر چشم‏هایشـان پـرده‏ای افکنـده شـده؛ و عـذاب 

بزرگی در انتظار آنان است.

نتیجـه این‏کـه »اعتـکاف«، به‏عنـوان یک ابزار عملـی، توان ایجاد 

قـدرت تشـخیص حـق و باطـل را دارد و ایـن قدرت، نقـش مهمّی در 

ایجاد روحیّه اسـتقامت در معتکفان خواهد داشـت.

انفال، آیه‏ی 29.  بقره، آیه‏ی 7. 1.	 	.2
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 پیـام اعتـکاف )تولیـد قـدرت مقاومـت( منحصـر در معتکفـان 

 نیسـت، هـر چـه نمایاندن و تبلیغ مراسـم اعتـکاف و حضور جمعی 

 از مؤمنان در مسـجد برای عبادت، بیشـتر و البتّه به روش صحیح 

 باشد، نوعی دعوت به خدا پرستی و دین مداری و تولید ابزار قدرت 

معتکفـان  سـیل  مشـاهده‏کنندگان  و  مخاطبـان  بـرای   مقاومـت 

 خانه‏ی خدا نیز هست، و از این منظر اعتکاف، نقش مهمّی در تربیت 

جامعه و گسترش فرهنگ مقاومت و استقامت دینی دارد. 

از ایـن رو شایسـته اسـت معتکفـان بـه ایـن بخـش از رسـالت 

خـود نیـز توجّـه داشـته باشـند و اثـر عبادتشـان در جامعـه را خنثـی 

ننماینـد. در جامعـه‏ی اسلامی حفـظ کنـد.

 با توجّه به آنچه در باره نقش معنویّت و اتّحاد حاصل از اعتکاف 

 بیـان شـد، »اسـتقامت« و پایـداری در مسـیر حـق و پایـداری در برابـر 

 سختی‏ها وناملایمات زندگی و فشارها و تهدیدهای جبهه‏ی جهانی 

 استکبار به سردمداری شیطان بزرگ و کارگزاران داخلی و منطقه‏ای 

آن، ثمره‏ی معنویّت و اتّحاد مقدّس ناشی از آن خواهد بود. 

 در شـرایطی کـه جهـان اسلام بـا چالش‏هـای متعـدّدی از سـوی 

اعتـکاف  در  شـرکت‏کنندگان  اسـت،  مواجـه  طه‏گر 
ّ
سـل  قدرت‏هـای 

خودبـاوری  اسـتقامت،  روحیّـه‏ی  تقویّـت  زمینه‏سـاز   می‏تواننـد 

 و کارهای  مّتی باشند، و اعتکاف در کنار دیگر ساز
ُ
ی و ا

ّ
 و انسجام مل

فه‏های استقامت را دارا است.
ّ
اسلامی، توان تولید مؤل
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فصل 5: پیوست‏ها
الف. سه روز اعتکاف، سه روز خاطره

 تجربیّات خود از اعتکاف را در این صفحات به صورت روزانه یادداشت 

کنید و به یادماندنی‏ترین تجربه‏هایتان را ثبت نمایید. 

حـوزه  ونویسـندگان  محققـان  توسّـط  می‏توانـد  تجربیّـات   ایـن 

 اعتکاف در آثار بعدی مورد توجّه باشد و به دیگر معتکفان منتقل 

 شـود تـا »معتکفـان فـردا«، از پیـش متوجّه ظرفیّت‏هـا و نکته‏هایی 

« بشـوند و برای کسـب و تقویّت آن‏ها   از اعتـکاف »معتکفـان امـروز

از همان روز اوّل تلاش نمایند. 

 در ایـن صفحـات می‏توانیـد فرصت‏هـا، مهارت‏هـا، نـکات جالـب 

توجّه، مسائل پیش‏بینی نشده و… را یادداشت کنید

روز نخست

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

روز دوم

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
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روز سوم

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

کتابخوانی اعتکاف ب. مسابقه 
 1. اعتکاف جای عبادت اسـت؛ البتّه عبادت فقط هم نماز خواندن 

 نیست. ……………… فرصت‏هایی است که در اعتکاف ممکن است 

پیش بیاید.

الف. تماسّ خوب با معتکفین، تعلیم‏دهی به آن‏ها،

ب. ارتباط دوستانه و برادرانه، فراگیری از آن‏ها،

ج. معاشرت اسلامی را تجربه کردن و آموختن،

د. هر سه مورد.

 2. در این سه روزی که شما در مسجد هستید، تمرین مراقبت 

 از خـود بکنیـد. حـرف کـه می‏زنیـد، غـذا کـه می‏خوریـد، معاشـرت کـه 

 می‏کنید، کتاب که می‏خوانید، فکر که می‏کنید، نقشه که برای آینده 

می‏کشید، در همه این چیزها ………… تسلیم هوای نفس نشوید.

الف. از خود مراقبت کنید.

هـوای  بـر  را  الهـی  خواسـت  و  الهـی  رضـای  باشـید  مراقـب   ب. 

نفس‏تان مقدّم بدارید.
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ج.غذای را مدیریّت کنید.

د. به فکر فردا باشید.

3. این جملات از کیست؟ »بگذارند این جوان‏ها قرآن بخوانند، 

به‏خصـوص  بخواننـد.  سـجّادیّه  صحیفـه‏ی  بخواننـد،  نهج‏البلاغـه 

 مـن در ایـن ایّـام اعتـکاف، صحیفـه‏ی سـجّادیّه را توصیـه می‏کنـم. 

 کتاب معجزنشانی است.«
ً
این صحیفه‏ی سجّادیّه واقعا

الف. رهبر معظّم انقلاب؟مد؟.

ب. امام خمینی؟ره؟.

ج. آیت الله شهید مرتضی مطهری.

د. شهید دکتر محمّد مفتح.

4. کدام گزینه از شرایط اعتکاف است؟

 الف. اگر به سنّ تکلیف نرسیده است، قدرت تمییز خوب و بد را 

داشته باشد.

ب. نیّت کرده باشد.

ج. حدّاقل سه روز روزه بگیرد.

د. هر سه مورد.

 5. این حدیث از کدام معصوم است؟ »آن‏گونه از خداوند، خوف 

 داشـته بـاش کـه گویـا او را می‏بینـی؛ و اگـر تـو او را نمی‏بینـی بـدان کـه 
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 خداوند تو را می‏بیند. و اگر فکر کنی که خدا تو را نمی‏بیند، به او کافر 

 شـدی و اگـر می‏دانـی کـه خـدا تـو را می‏بینـد و در عیـن حـال، گنـاه 

 و معصیـت انجـام می‏دهـی، پـس خـدا را پایین‏تریـن بیننـدگان قـرار 

داده‏ای.«

ب. امام جعفر صادق؟س؟ الف. امام موسی کاظم؟س؟.	

د. امام علی الهادی؟س؟ ؟س؟.	 ج. امام محمّد باقر

تزم مسجد شود و….
ّ
6. امام علی؟س؟ فرمود: »معتکف باید مل

الف. به ذکر خدا و تلاوت قرآن و نماز مشغول باشد.

ب. به ذکر خدا مشغول گردد.

ج. به نماز مشغول شود.

د. به قرائت قرآن مشغول گردد.

 7. ایـن حدیـث از کـدام امـام معصـوم؟س؟ اسـت؟ »المُعتَکِـف… 

لایمـاری و لایشـتَری و لایبیـعُ؛ معتکـف حـق نـدارد بحـث و جـدال و 

مـراء کنـد و نیـز نبایـد وارد معاملـه شـود و بخـرد و بفروشـد.«

ب. امام رضا؟س؟. 		 الف. امام سجّاد؟س؟.

؟س؟. د. امام محمّد باقر 		 ج. رسول اکرم؟ص؟.

8. کدام عبارت درباره‏ی اعتکاف جمعی درست است؟

 الـف. اعتـکاف مشـترک می‏تواند بـه تقویّت ارزش‏های مشـترک 
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 اجتماعـی و مذهبـی کمـک کنـد و با آن پشـتوانه‏ی اعتقادی و روحی 

 مشـترک بیـن مؤمنـان، بـه تقویّـت پیوندهـای اجتماعـی و همدلـی 

جامعه‏ی ایمانی کمک می‏کند.

 ب. اعتـکاف به‏عنـوان یـک عمـل جمعی، هویّت مشـترک تولید 

می‏کند.

 ج. اعتکاف موجب تقویّت روابط اجتماعی و همدلی در جامعه 

می‏شود.

د. هر سه مورد.

9. در جای خالی کدام عبارت مناسب است:

مّت اسلامی تنها با 
ُ
ی در ایران اسلامی و همبستگی ا

ّ
 وحدت مل

نس با خداوند 
ُ
 بازگشت به سرچشمه‏های معنویّت، تربیت دینی و ا

به‏عنـوان  اعتـکاف  میـان  ایـن  در  و  بـود؛  خواهـد  ممکـن   متعـال 

و  برابـر هجمه‏هـای فرهنگـی  کـه در  را دارد  آن  یک ………… ظرفیّـت 

 فشـار‏های سیاسـی جهانی، روح اسـتقامت و امید را در دل‏ها زنده 

نگه دارد.

. الف. آیین تربیتی و تمدّن‏ساز

ب. یکی از مناسک.

ج. افضل مستحبّات.

د. قانون.
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 10. ایـن جملـه از کیسـت؟ »معنویّـت بـه معنـای برجسـته کـردن 

، تـوکّل، ایمـان درخـود   ارزش‏هـای معنـوی از قبیـل، اخلاص، ایثـار

چـون  فضیلت‏هـای  رعایـت  معنـای  بـه  اخلاق  و  اسـت   جامعـه 

همـه  دهنـده  جهـت  اخلاق،  و  معنویّـت  گذشـت،   خیرخواهـی، 

 حرکت‏هـا و فعّالیّـت فـردی و اجتماعـی و نیـاز اصلـی جامعـه اسـت، 

بهشـت  مـادّی  کمبودهـای  بـا  راحتـی  زندگـی  محیـط  آن‏هـا   بـودن 

می‏سازد و نبودن آن حتّی با برخورداری مادّی، جهنّم می‏آفریند.«

الف. آیت الله جوادی آملی،

ب. رهبر معظّم انقلاب؟مد؟،

ج. آیت الله حق شناس،

د. آیت الله مجتهدی.

ج. فرصت آشنایی؛ زندگی‏نامه؛ ارتباط با ستاد؛ شماره‏ی مجازی
 در ایـن صفحـه مختصـری از زندگـی نامـه علمـی، حرفـه‏ای خود را 

 یادداشت کنید و توضیح بدهید که برای اعتکاف چه کار می‏توانید 

بکنید. 

ارتباطـی ماننـد شـماره تلفـن، ایمیـل و…  مناسـب اسـت راهـی 

اعتـکاف  محتوایـی  مسـئولان  نیـاز  صـورت  در  تـا  بنویسـید  نیـز  را 

باشـند. ارتبـاط داشـته  بـا شـما  بتواننـد 
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